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Theme 1 (Education)  
 
1. Place a premium on something: to consider one quality or type of thing as being much more 
important than others. 

  چيزي را مهمتر از چيزهاي ديگر دانستن
 
The world has placed a premium on the knowledge and skill one can obtain from higher 
education.  

انسته ددنيا دانش و مهارت هايي كه يك فرد از طريق تحصيلات تكميلي مي آموزد بالاتر و مهمتر از چيزهاي ديگر 
  . است

 
Modern economies place a premium on educated workers. 

  اقتصاد امروز كاركنان تحصيلكرده را بالاتر از چيزهاي ديگر مي داند. 
 
 
2. Range from something to something: to include a variety of different things or people. 

 از ... گرفته تا ...
 

Students are required to possess a collection of skills, ranging from those learn in their field to 
those in other relevant subjects.  

است مجموعه اي از مهارت ها را بياموزند، از مهارت هايي كه در رشته شان است تا آنهايي كه  دانش آموزان لازم
  به موضوعات ديگر مربوط مي شوند. 

 
The show had a massive audience, ranging from children to grandparents. 

  .رگهاتماشگران زيادي داشت، از بچه ها گرفته تا پدربزرگ ها و مادربزنمايش 
  

 "شاملِ"به جاي عبارت  … ranging from … to,. همانطوريكه مي بينيد از اين تركيب معمولاً به صورت 1نكته 
  استفاده مي شود. 

  
(داشتن) از كلمه رسمي تر  have. همانطوريكه در مثال اول مي بينيد معمولاً در نوشته ها به جاي كلمه 2نكته 

Possess  .استفاده مي كنيم  
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3. Dabble in: to do something or be involved in something in a way that is not very serious. 

  يا انجام دادن  چيزي را سرسري يادگرفتن
  

Students who dabble in different specialized areas are hired in higher positions.  
را ياد مي گيرند، در پست هاي بالاتري استخدام مي  ي كه به صورت سرسري رشته هاي مختلفدانش آموزان

 شوند. 

People who dabble in painting as a way of relaxing... 
 افرادي كه براي سرگرمي و استراحت به نقاشي روي مي آورند... 

 
 
4. Take in something: Learn 

  ياد گرفتن
 

Today, students are required to take in essential information within a time frame.  
  زمان محدود بياموزند. دانش آموزان لازم است تا اطلاعات ضروري را در يك امروزه 

 
The course was very difficult, but I tried to take in as much as possible. 

 درس بسيار سخت بود اما من سعي كردم تا حد امكان ياد بگيرم. 

 
 
5. Versatile: someone who is versatile has many different skills. 

  ماهر در زمينه هاي مختلف
 

Not only does it make students versatile, but it also helps them to match the needs of a fast-
changing and competitive society.  

امعه زهاي جنياخود را با اهر مي كند، بلكه به آنها كمك مي كند تا نه تنها اين دانشجويان را درزمينه هاي مختلف م
  درحال تغيير و رقابتي تطابق دهند. به سرعت 

a very versatile workforce 
  يك نيروي كار بسيار ماهر

  
 براي جمله هاي كامل (هردو …not only… but also. همانطوريكه در مثال اول مي بينيد هرگاه از تركيب 1نكته 

  شود. (Inversion)طرف بايد كامل باشند) استفاده مي كنيم، جمله اول بايد سئوالي 
  را در نوشته هاي خود مي توانيد استفاده كنيد.  fast-changing society/world. تركيب 2نكته 
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6. An array of: a group of people or things, especially one that is large or impressive 

  اد زيادي ...تعد
Current employers show a tendency to recruit youngsters who can do a various array of jobs.  
  كارفرمايان امروزه تمايل دارند جواناني را استخدام كنند كه مي توانند شغل هاي گوناگون بسياري را انجام دهند. 

  
براي اسامي قابل  an array ofمي توانيد از  a lot ofاي مثل تعريف كننده نكته: در نوشته هاي رسمي به جاي 

 شمارش استفاده كنيد. 
 

 
7. To keep abreast of something: to make sure that you know all the most recent facts or 
information about a particular subject or situation: 

 اطلاعات چيزيهمگام شدن يا اطلاع يافتن از آخرين 
 
To keep abreast of the 21st century, large numbers of people are seeking to receive tertiary 
education. 

  ، تعداد زيادي از افراد به دنبال ادامه تحصيلات دانشگاهي هستند. 21همگام شدن با قرن براي 
It's important to keep abreast of the latest developments in computers. 

  همگام شدن با آخرين اطلاعات در ارتباط با كامپيوتر اهميت زيادي دارد. 
  

  :1نكته 
Tertiary education: education at a university, college etc. as opposed to at a school or high 
school. تحصيلات دانشگاهي 
Higher education: education at a university or college, especially to degree level.  تحصيلات
 دانشگاهي
Further education: education for people who have left school, that is not provided by a 
university. ديدن دوره هاي تكميلي خارج از دانشگاه    

  
  است.  receiveاده مي شود، استف education: همانطوريكه مي بينيد فعلي كه براي 2نكته 

  
 
8. state-of-the-art: using the most modern and recently developed methods, materials, or 
knowledge. 

  طبق آخرين روش ها
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Distance learning, a state-of-the-art educational model, has received wide currency among 
qualification seekers.  

آموزش راه دور، به عنوان يك مدل آموزش مدرن، رواج زيادي بين جستجوگران مدارك تحصيلي پيدا كرده 
 است. 

State-of-the-art technology 
  تكنولوژي مدرن و طبق آخرين متدها

  
  يعني رواج زيادي يافتن receive wide currency: 1نكته 
توانيد براي اشاره به كساني كه دنبال ادامه تحصيل در مدراج بالاتر مي  Qualification Seeker: از عبارت 2نكته 

  هستند استفاده كنيد. 
  

 
9. Commitment: the hard work and loyalty that someone gives to an organization, or an 
activity. 

  تعهد
 
Distance learning requires commitment from students because it proceeds in the absence of 
teachers.  

  آموزش راه دور نيازمند تعهد از طرف دانشجويان است زيرا در غياب معلمين دنبال مي شود. 
 

I was impressed by the energy and commitment shown by the players. 
 من تحت تاثير انرژي و تعهد بازيكنان قرار گرفتم. 

 
  ال شدن يا ادامه يافتن پس از شروع به كار. مثلاً وقتي مي گوييم:يعني دنب proceedنكته: 

work is proceeding according to our plans  .يعني كارها براساس برنامه هايمان ادامه دارد  
 
 
10. To lag behind: to move or develop more slowly than others. 

  عقب ماندن
 
 
Students will develop bad study habits and lag behind their peers. 

 دانش آموزان عادات بد مي گيرند و از همكلاس هاي خود عقب مي مانند. 
Denmark is lagging behind the rest of Europe. 

 دانمارك از بقيه اروپا عقب مانده است. 
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11. In succession: happening one after the other without anything different happening in 
between. 

 به صورت متوالي
 
Sitting in front of the computer for several hours in succession might cause boredom, fatigue 
and other physical problems. 

 نشستن جلوي كامپيوتر براي چند ساعت متوالي ممكن است سبب كسلي، خستگي و مشكلات فيزيكي شود. 
She won the championship four times in succession. 

 او چهار بار متوالي قهرمان شد. 
 
 
12. Interpersonal: relating to relationships between people: 

  بين افراد، ميان فردي
Learners will organize teamwork and develop interpersonal relationships.  

  يت هاي تيمي شان را سازماندهي كرده و روابط ميان فردي شان افزايش مي يابد. دانش آموزان فعال
Interpersonal skills 

  مهارت هاي ميان فردي. 
 
 

13. Self-directed: responsible for organizing your own work rather than getting instructions 
from other people 

 خودكار فرد 
Virtual learning suits the self-motivated and self-directed students.  

  آموزش راه دور براي دانش آموزان خودكار و داراي انگيزه مناسب است. 
This gives learners guidance in their self-directed learning. 

 اين به دانشجويان در يادگيري خودكار خود راهنمايي مي دهد.

  استفاده كنيد.  suitبودن مي توانيد از لغت نكته: براي مناسب 
  

 
14. Vocation: a particular type of work that you feel is right for you. 

 حرفه مناسب
Schools have become increasingly vocation-oriented in recent years.  

  كسب كار و حرفه متمايل شده اند. مدارس در سالهاي اخير به سمت 
At 17 she found her true vocation as a writer 

 سالگي او نويسندگي را به عنوان حرفه مناسب خود انتخاب كرد.  17در سن 
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  ميتوانيد بعد از هر اسمي استفاده كنيد. orientedنكته: از صفت 

  است يعني مبتني بر صادرات است.  export-orientedمثلاً وقتي مي گوييد اقتصاد يك كشور 
  

 
15. Academic: a teacher in a college or university. 

  مدرس و استاد دانشگاه
 

Some academics advocate that sport and music classes should be cancelled in exchange for 
more academic classes.  

ه و جاي خود را به كلاس هاي براين باور هستند كه كلاس هاي موسيقي و ورزش بايد كنسل شدبرخي اساتيد 
  آكادميك تر بدهند. 

 
Students also will be able to have direct contact with professional academics and researchers. 

  دانشجويان همچنين مي توانند با اساتيد و محققين حرفه اي در ارتباط مستقيم باشند. 
 

صفت نيز مي تواند باشد و به معني دانشگاهي خواهد بود. مثلا:  academic: توجه داشته باشيد كه لغت 1 نكته
academic qualifications يعني مدارك دانشگاهي.  

: in exchange for something. 2نكته    يعني به جاي چيزي يا در عوض چيزي. مثلاً
 I've offered to paint the kitchen in exchange for a week's accommodation. 

 ، نقاشي كنم. ا آشپزخانه را در عوض يك هفته جابه من پيشنهاد دادند ت
 
 
16. Excel at/in something: to do something very well, or much better than most people 

  درچيزي برتر از بقيه بودن
A student excelling in a subject is far more marketable in the job market.  

 دانش آموزي كه در يك رشته برتر از بقيه است، در بازار كار جاي بهتري خواهد داشت. 
 
Rick has always excelled at foreign languages. 

  ريك هميشه در زبان هاي خارجي از بقيه بوده است. 
داشته باشد. مثلاً يعني چيزي يا كسي كه بيشتر از چيزها يا افراد ديگر محبوبيت  marketable. لغت 1نكته 

marketable products  .يعني محصولاتي كه در بازار محبوبيت بيشتري دارند  
نشان دهد. اين بيشتر استفاده كنيد تا برتري آنها را  far. سعي كنيد قبل از صفت هاي برتر خود از 2نكته 

Modifier  مي باشد و بر برتري تاكيد دارد.  "خيلي"به معني	 
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17. To be heavily loaded with something: to have a lot of work to do 

 بسيار درگير چيزي بودن يا به خاطر چيزي سرشلوغي داشتن

 
Students are heavily loaded with learning tasks.  

 دانشجويان بسيار درگير يادگيري مهارت ها هستند. 
 
 
18. Extracurricular: extracurricular activities are not part of the course that a student is doing at 
a school or college 

 فوق برنامه
 
The top priority for educators today is to recommend sports and music as extracurricular 
activities.  

وسيقي به عنوان فعاليت هاي فوق مسئولين مدارس و اساتيد، پيشنهاد دادن ورزش و ماولويت اول براي امروزه 
 برنامه مي باشد. 

Most families lack the money to get their children involved in extracurricular activities. 
 بيشتر خانواده ها پول كافي ندارند تا فرزندان خود را به فعاليت هاي فوق برنامه مشغول كنند. 

  
  استفاده كنيد كه بسيار رسمي تر است.  lackنيد از فعل مي توا "نداشتن"نكته: به جاي 

 
 
19. To suspend: to officially stop something from continuing, especially for a short time 

  معلق كردن، براي مدتي متوقف كردن
  

Some students suspend their study for a year to obtain work experience and some go straight 
into university.  
برخي دانشجويان درس شان را براي يك سال متوقف كرده تا تجربه كاري كسب كنند و برخي مستقيم به دانشگاه 

 مي روند. 
 

 
20. Undertake something: accept that you are responsible for a piece of work, and start to do it 

  كاري را تقبل كردن
Undertake to do something: to promise or agree to do something. 

 تقبل كردن انجام كاري
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Coming fresh out of high school, students are not in a strong position to undertake early 
employment.  

  را تقبل كنند.  كار زودهنگام نيستند كه محكميپس از بيرون آمدن از دبيرستان، دانش آموزان در موقعيت 
He undertook to pay the money back in six months. 

 او تقبل كرد تا پول را در شش ماه برگرداند. 
 
 
21. Shake confidence: to make someone feel less confident, less sure about their beliefs etc. 

  اعتماد به نفس بردناز بين 
 

Exposure to an unpredictable and daunting world will easily shake their confidence.  
 ، اعتماد به نفس آنها را از بين مي برد. بودن در معرض دنياي غيرقابل پيش بيني و ترسناك

His confidence was badly shaken. 
  صورت بدي از بين رفت. به  اواعتماد 

 
 
22. Career: a job or profession that you have been trained for, and which you do for a long 
period of your life. 

  شغلي كه براي آن آموزش ديده و يا مدت زمان طولاني انجام مي دهيد. 
  

One problem of early employment is that most young people are not able to make a correct 
career decision.  

غل كه يك تصميم درست براي ش نخواهند بوديكي از مشكلات آغار به كار زودهنگام آنست كه بيشتر جوانان قادر 
  خود بگيرند. 

  
  نكته: 
Job .كاري كه شما براي گذران زندگي انجام مي دهيد :  

Occupation معادل :Job  .است اما فقط در نوشته هاي رسمي از آن استفاده مي شود  
Careerاين كلمه به معني زندگي كاري استفاده مي شود.  : از 

 
Trade... نوعي كار كه در آن كارها با دست انجام مي شود. مثلاً نجاري و :  

Profession .كارهايي مثل آموزش، پزشكي و يا قانون كه در آن نياز به سطح بالاي يادگيري يا آموزش است :  
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23. Aptitude: natural ability or skill 

 ذاتيمهارت يا توانايي 
 
Choosing a career requires sufficient knowledge of one’s own strengths and aptitudes. 

 انتخاب يك شغل نياز به دانش كافي از نقاط قوت و مهارت هاي ذاتي دارد. 
He has a natural aptitude for teaching. 

 او مهارت ذاتي براي آموزش دارد. 
 
 
24. Disengage from: to stop being involved or interested in something 

 دوربودن از كاري
Too many young people disengage from learning. 

  جوانان زيادي از يادگيري دوري مي كنند. 
The side effects of disengagement from schooling might not be significant in the first several 
years.  

  اثرات سوء دوري از مدرسه ممكن است در چندسال اول بسيار محسوس نباشد. 
 

يعني شركت اجباري  Compulsory schoolingبه معني آموزش در مدرسه است. به عنوان مثال  schoolingنكته: 
 در مدرسه. 

 
 
25. Private School: a school that is not supported by government money, where education 
must be paid for by the children's parents 

 مدرسه غيرانتفاعي
A private school is very often associated with quality service, professional teaching staff and 
excellent facilities.  

 سين حرفه اي و امكانات عالي برخوردار است. يك مدرسه غيرانتفاعي اغلب از خدماتي با كيفيت، گروه مدر
The trouble is, the private schools fees are too high these days. 

 مشكل اين است كه شهريه مدارس غيرانتفاعي امروزه زياد از حد بالاست. 
 

 و به معني مدرسه دولتي است. Private schoolدر مقابل  State School:  1نكته

هميشه به صورت مفرد بكار مي رود و به معني گروه كاركنان است. از به كار بردن اين كلمه به  Staff: 2 نكته
 استفاده نماييد.  employeeعنوان كارمند پرهيز كنيد. براي كاربرد مفرد مي توانيد از كلمه اي مثل 

 . ”برخوردار بودن“و يا  ”مربوط بودن“يعني  to be associated with: 3نكته 

  خواهد بود.  "با كيفيت"مي تواند صفت نيز باشد. در اين حالت، به معني  quality: كلمه 4نكته 
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26. Outperform: to be more successful than someone or something else. 

 بهتر و موفق تر از كسي يا چيزي بودن
Private schools outperform public schools based on their more flexible and advanced academic 
and extracurricular programmes.  
مدارس غيرانتفاعي به خاطر برنامه هاي آكادميك و غيرانتفاعي منعطف و پيشرفته شان از مدارس دولتي موفقتر 

  هستند. 
Spanish students outperformed U.S. students in science. 

 ش آموزان آمريكايي در علوم موفق تر هستند. دانش آموزان اسپانيايي از دان
 
 
27. Foster: to help a skill, feeling, and idea develop over a period of time 

  بهبود بخشيدن يك مهارت، يك حس و يا يك ايده 
A private school fosters students’ physical, emotional and social well-being.  

 نتقاعي رفاه فيزيكي، احساسي و اجتماعي دانش آموزان را بالا مي برد. يك مدرسه غيرا
These classroom activities are intended to foster children's language skills. 

  اين فعاليت هاي كلاسي براي بالا بردن مهارت هاي زباني كودكان درنظر گرفته شده اند. 
  

 well-being of our customersمثلاً استفاده كنيد.  "رفاه و راحتي"توانيد به جاي مي  well-being: از كلمه 1 نكته
  "حس رفاه"يعني  a feeling of well-beingو يا  "رفاه مشتريان ما"يعني 
  مي باشد.  "درنظر گرفته شدن"به معني  to be intended to: تركيب 2 نكته

 
 
28. Tuition (fee): the money you pay for being taught 

 شهريه
Parents have to pay extremely high tuition for their children. 

  شهريه هاي بسيار بالايي را براي كودكان خود مي پردازند. پدر و مادرها 
 
Because of tuition fees, a private school is accessible only to those who are able to pay, rather 
than those who are able to learn.  

بخاطر شهريه، يك مدرسه غيرانتفاعي تنها براي آنهايي در دسترس است كه قدرت پرداخت دارند، تا آنهايي كه 
 قدرت يادگيري دارند. 

 
 
29. Well-mannered: talking and behaving in a polite way 

 خوش رفتار
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Most of private school students are well-mannered and have a positive self-image.  

  بيشتر دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي بسيار خوش رفتار هستند و تصوير مثبتي از خود دارند. 
  

  است.  bad-mannered متضاد اين تركيب،  نكته:
 

 
30. School age: the age at which a child is old enough to go to school 

 سن مدرسه
 

A private school benefits some sections of school-age populations only.  
 يك مدرسه غيرانتفاعي تنها به بخش هايي از جمعيت مدرسه اي سود مي رسانند. 

children below school age 
 كودكان پايين تر از سن مدرسه

 

 
31. Well-rounded education: well-rounded education or experience of life is complete and 
varied. 

 آموزش جامع
She received a well-rounded education. 

 او آموزش جامعي ديد. 
He has a well-rounded background in management. 

  او پيش زمينه جامعي در مديريت دارد. 
 

 
32. Competence: the ability to do something well. 

  شايستگي صلاحيت و
 
Students will gain competence in a wide range of skills. 

 دانش آموزان در محدوده وسيعي از مهارت ها صلاحيت كسب مي كنند. 
An analysis of students’ feedback enables teachers to enhance their competence.  

 را مي دهد كه صلاحيت خود را افزايش دهند.  تحليلي از فيدبك دانش آموزان به معلمين اين امكان
 
 
33. Core subjects: subjects that have to be studied at a school or college 

 درس هاي اصلي
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Schools have to deliver the core skills. 

 مدارس بايد مهارت هاي اصلي را آموزش دهند (انتقال دهند).
 

Young people need advanced skills in core subjects like English, math and science, as well as the 
ability to use computers. 

جوانان به مهارت هاي پيشرفته اي در دروس اصلي مثل انگليسي، رياضيات و علوم دركنار توانايي استفاده از 
 كامپيوتر نياز دارند. 

 
بوده و پس از آن فقط مي توانيد يك اسم بياوريد. يادتان باشد از آن به  "دركنارِ ..."به معني  as well asنكته: 

  ان آموزان پس از آن جمله كامل استفاده مي كنند.بمعني همچنين استفاده نكنيد. زيرا ديده شده است كه بعضي ز
  
 

34. Hardworking: working with a lot of effort 
 سخت كوش، سخت كوشي

 
Despite the great value of hardworking, students of all ages need time to play and relax.  

  عليرغم ارزش بالاي سخت كاري، دانش آموزان در تمام سنين به زماني براي بازي و استراحت نياز دارند. 
 
a hard-working teacher. 

  يك معلم سخت كوش. 
 
 
35. Fail to do something: to not succeed in achieving something 

 نتوانستن
 

Failing to cope with stress might disable students from maintaining their interest in studying.  
 عدم توانايي در مقابله با استرس ممكن است دانشجويان را از حفظ علاقه در تحصيل بازدارد. 

 
Most education systems today fail to provide the necessary facilities students need. 

  بيشتر سيستم هاي آموزشي امروز نمي توانند امكانات لازمي را كه دانش آموزان نياز دارند فراهم كنند. 
  

  در نوشته هاي خود استفاده كنيد.  could notبه جاي  failed toو از  cannotمي توانيد به جاي  fail toنكته: از 
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36. Acquire knowledge: gain knowledge 

 كسب دانش
 
Studying hard is critical to a student’s success, helping him or her acquire more knowledge in 
his or her youth. 

زياد درس خواندن براي موفقيت يك دانش آموز ضروري است و به او كمك مي كند كه در جواني خود دانش 
 بيشتري كسب كند. 

the best way of acquiring new skills and knowledge is through the Internet.  
  بهترين راه كسب مهارت ها و دانش جديد از طريق اينترنت است. 

 
استفاده كنيد. توجه داشته باشيد كه از اين كلمه  "دوره جواني"در نوشته هاي رسمي به معني  youth از كلمه  نكته:

مي توانيد از اين كلمه به معني  the youth ofاستفاده كنيد. تنها در تركيب  young peopleاي نمي توانيد به ج
 The youth of today are the pensioners of tomorrowجوانان استفاده كنيد. مثلا: 
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Theme 2 (Job and Employement)  
 
37. Extrinsic: coming from outside 

  بيروني
Most of the factors that have influence on job satisfaction are extrinsic.  

 بيشتر فاكتورهايي كه بر رضايت شغلي تاثير دارند، بيروني هستند. 
A combination of intrinsic and extrinsic factors are necessary for job satisfaction.  

 تركيبي از فاكتورهاي دروني و بيروني براي رضايت شغلي لازم هستند. 
 

 
38. Perk: something that you get legally from your work in addition to your wages, such as 
goods, meals, or a car 

 مزاياي شغلي

  
Income, housing, paid holiday, perks, bonus and other job benefits are main elements an 
employee will normally look into when evaluating whether a job is desirable or not.  

درآمد، مسكن، تعطيلات با حقوق، مزاياي كاري، پاداش و مزاياي ديگر كاري عوامل اصلي هستندكه يك كارمند 
 ز نظر مطلوب بودن ارزيابي مي كند، بررسي مي كند. معمولاً وقتي يك شغل را ا

 
I only eat here because it's free - one of the perks of the job. 

 يكي از مزاياي شغل من است.  –من تنها اينجا غذا مي خورم چون مجاني است 

  
 
39. Self-image: the idea that you have of yourself, especially of your abilities, character, and 
appearance 

 تصوير از خود
 

People crave for a positive self-image and to have their contribution valued and appreciated.  
 مردم اشتياق زيادي براي يك تصوير مثبت از خود و اينكه آيا سهم همكاري آنها قدرداني مي شود دارند. 

 
A positive self-image can help you achieve anything you decide to do. 

 يك تصوير مثبت از خود مي تواند به شما در رسيدن به چيزهايي كه تصميم داريد كمك كند. 

  
  يعني اشتياق زيادي براي چيزي داشتن.  crave forنكته: 
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40. Outlook (on something): Your general attitude to something 

 نگرش
The employees with a positive outlook on life are more likely to achieve higher job satisfaction 
irrespective of the job.  
 كارمنداني كه نگرش مثبت به زندگي دارند، صرفنظر از خود شغل، احتمال رسيدن به رضايت شغلي بالاتري دارند.
She still has an optimistic outlook for the future. 

 او هنوز يك نگرش خوش بينانه به آينده دارد. 
 

  استفاده كنيد.  wouldيا  to be (more) likely toدر نوشته هاي خود از  will: به جاي 1 نكته
 يعني بدون درنظر گرفتنِ ... irrespective of: 2 نكته

  
 
41. Downsize: if a company or organization downsizes, it reduces the number of people it 
employs in order to reduce costs. 

  تعديل نيرو
  

The boss announced that there is going to be some downsizing of the workforce. 
 رئيس اعلام كرد كه قرار است يك تعديل نيرو انجام شود. 

The airline has downsized its workforce by 30%. 
  نيروي كار خود را تعديل كرد.  %30خط هوايي به اندازه 

  
  استفاده كنيم. مثلاً وقتي مي گوييم byبايد از حرف اضافه  "به اندازه..."نكته: وقتي مي خواهيم بگوييم 

increased by 20%  درصد افزايش يافت.  20يعني به اندازه  
  

 
42. Redundant: if you are redundant, your employer no longer has a job for you. 

  نيروي تعديل شده
 

You were suddenly made redundant. 
 شما ناگهان تعديل نيرو شديد. 

The remaining 50 percent were made redundant. 
 درصد بقيه تعديل نيرو شدند. 50
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43. Job-hopping: leaving the current employer for another employment opportunity.  
In this fast-changing world, job hopping is not a rare scene.  

 تغيير مرتب شغل
These days, job hopping has practically become a way of life. Gone is the idea of spending four 
decades at one company. 
امروزه تغيير شغل عملاً به يك شيوه تاثيرگذار در زندگي تبديل شده است. ايده اينكه چهار دهه را در يك شركت 

  بگذراني، فراموش شده اند. 
  

ي مان شده است، يعني آنقدر اهميت پيدا كرده كه بر زندگ a way of lifeوقتي مي گوييم يك چيز : 1 نكته
  تاثيرگذار است. 

در نوشته هاي خود به آساني ميتوانيد  gone are the days whenيا  gone is/are + noun: از اين تركيب 2نكته 
  استفاده كنيد. مثلاً مي گوييم:

Gone are the days when girls used to cook like their mothers. 
 يعني اونروزها كه دخترها مثل مادرنشان آشپزي مي كردند رفته است (فراموش شده است). 

  
 
44. Jobholder: a person who has a regular or steady job 

 كارمند
 

The most important reason behind a jobholder’s motive for a new job is that the in current job 
he or she cannot make the best of his or her abilities.  
مهمترين دليل براي يك كارمند در تغيير به يك شغل جديد اين است كه در شغل فعلي او نمي تواند از توانايي هاي 

  استفاده كند. به خوبي خود 
 

  يعني دلايلي كه در چيزي دخيل هستند. مثلاً:  reason behind. تركيب 1نكته 
 He explained the reasons behind the decision. 

را اشتباه استفاده نكنيد. اولي به معني دليل يا انگيزه انجام كاري است ولي  Motivationو  Motive. دو كلمه 2نكته 
  دومي يعني اشتياق و انگيزه براي كاري. 

  استفاده كردن از آن. يعني چيز بدي را به ناچار پذيرفتن و سعي در  Make the best of. 3نكته 
 
 
45. Job/Career Prospect: Chances for future success in your job 

 موفقيت آينده شغلي
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This can lessen the possibility of a brighter job prospect. 

  اين مي تواند امكان يك موفقيت شغلي آينده را كاهش دهد. 
Your career prospects are better if you have a degree. 

 آينده شغلي تو با داشتن يك مدرك دانشگاهي بهتر مي شود. 

 
 
46. Keen competition: a situation in which people compete strongly. 

 رقابت شديد
Job-hopping, meanwhile, assists one to survive the keen competition  in labour market.  

ي در بازار كار با موفقيت باقتغيير از شغلي به شغل ديگر همچنين، به شخص كمك مي كند تا در رقابت شديد 
 بماند. 

We won the contest in the face of keen competition. 
  ما با وجود رقابت شديد در مبارزه پيروز شديم. 

 
  يعني با وجود.... (يك مشكل يا شرايط سخت) In the face of something: 1 نكته

  استفاده كنيد.  Oneمي توانيد از  "فرد"و  "شخص": در نوشته ها به جاي كلمه 2نكته 
  ."بازار كار"يعني  labour market: عبارت 3نكته 

  
 
47. Stable job: a job that you do not change for a long time.  

  شغل هميشگي
 

People are living in a fast-changing world and a once stable job is now vulnerable.  
افراد در دنيايي با تغييرات سريع زندگي مي كنند و شغل هايي كه زماني هميشگي بودند، الان ناپايدار و متزلزل 

 شده اند. 
 

متضاد هم هستند. اولي يعني شغلي پايدار و دومي يعني  vulnerable jobو  stable/steady job: عبارت 1 نكته
  شغل موقت و ناپايدار.

تركيب در اين جمله دقت كنيد. همانطوريكه مي بينيد بعد از آن مي توانيد يك  Once: به كاربرد 2نكته 
  : مثلاو بلافاصله يك فعل حال بكار ببريد و از آن براي مقايسه گذشته با حال استفاده نماييد. اسم +صفت

Once poor people are rich now.    .مردمي كه زماني فقير بودند حالا ثروتمند شده اند 
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48. Complacent /kәm’pleisәnt/: pleased with a situation, especially something you have 
achieved, so that you stop trying to improve or change things 

  (معني منفي دارد) نكندبه صورتيكه نياز به تغيير يا بهترشدن را احساس  كاذب،داراي رضايت 
 
There's a danger of becoming complacent if you win a few games. 

 اگر چند بازي را ببريد، خطر رضايت كاذب از خود وجود دارد. 
Any employee, if complacent about the current employment, would be faced with threats posed 
by others.  

  هر كارمندي، اگر از شغل فعلي خود راضي باشد، با تهديدهايي از طرف ديگر روبروست. 
  

  مي توانيد از دو تركيب زير استفاده كنيد: "روبرو شدن": توجه داشته باشيد كه براي 1نكته 
To face something 
To be faced with something 

و درحالت عادي نياز به حرف اضافه ندارد. مثلاً  "روبرو شدن با"به تنهايي يعني  faceبنابراين مطمئن شويد كه 
 would face threats posed by othersجمله بالا مي توانست به اين صورت بازنويسي شود: 

 
را با هم حذف كنيد. به اين عمل  to be: اگر بعد از ضمير ربطي مجهول بود، مي توانيد ضمير ربطي و فعل 2نكته 

reduction of relative pronouns :گفته مي شود. به عنوان مثال اصل جمله بالا به اين صورت بوده است  
Threats which are posed by others  
 
 
49. Take the initiative: If you take the initiative, you are in a position to control a situation and 
decide what to do next. 

  ابتكار عمل به خرج دادن و كاري را شروع كردن
 
By comparison, taking the initiative to obtain a better job can drive people to increase skills and 
thereby improving the chance of continued employment.  
در مقابل، اقدام براي رسيدن به يك شغل بهتر مي تواند افراد را به افزايش مهارت ها سوق داده و از اينرو شانس 

  بود مي بخشد. شغل دائم و پايدار را براي آنها به
  

  استفاده كنيد. "در مقابل،"در ابتداي جملات خود مي توانيد به معني  by comparison: از تركيب 1نكته 
  "كسي را به سمت انجام كاري سوق دادن"يعني  drive someone to do something: 2نكته 
در وسط جملات خود استفاده كنيد. همانطوريكه مي بينيد پس از  "از اينرو"مي توانيد به معني  thereby: از 3نكته 

  استفاده مي شود. توجه داشته باشيد كه فاعل فعل دوم و جمله اول بايد يكي باشد: ingآن از يك فعل 
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He became a citizen in 1978, thereby gaining the right to vote. 

  يك شهروند شد و از اينرو اجازه راي دادن را گرفت.  1978او در سال 
 

 
50. Economic: relating to trade, industry, and the management of money 

 اقتصادي

  
At home, parents can teach children how to stick to a budget. If a country experiences an 
economic crisis, these skills are invaluable.  

در خانه پدر و مادرها مي توانند به كودكان بياموزند كه چطوري از بودجه خود خارج نشوند. اگر يك كشور با 
 بحران اقتصادي روبرو شود، اين مهارت ها بسيار مفيد خواهد بود. 

 
A strong government needs good economic policies.  

  لت قوي نياز به سياست هاي اقتصادي خوب دارد. يك دو
  

 : به تفاوت اين كلمات توجه كنيد:1نكته 

Economic مثلاً  –: اقتصاديThe country’s economic growth 

Economical مثلاً  –: مقرون به صرفهGas or electricity? Which is more economical?  
 

Economics علم اقتصاد : 

:Economy  مثلاً  –وضع اقتصاديThe government’s management of the economy 

 your advice was invaluable for me. مثلاً ”بسيار مفيد“يعني  invaluable: 2نكته 

 
 
51. Work ethic: a belief in the moral value and importance of work 

  اخلاق كاري
If children develop a strong work ethic from an early age then this should ensure that they have 
enough money when they reach retirement age.  

، مي توان اين اطمينان را داشت كه آنها وقتي به سن اگر كودكان از سالهاي اول يك اخلاق كاري قوي پيدا كنند
 بازنشستگي مي رسند پول كافي خواهند داشت. 

They instilled the work ethic into their children. 
 آنها اخلاق كاري را به بچه ها مي آموزند. 
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يك تركيب معروف است و نمي توانيد از تركيب هاي ديگري مثل  retirement age: توجه داشته باشيد كه 1نكته 

retired age  .يا ... استفاده كنيد  
استفاده كنيد خصوصاً وقتي منظور آموزش براي نحوه رفتار يا فكر  teachمي توانيد به جاي  instillاز لغت  :2نكته 

 .كردن باشد

  استفاده مي شود.  work ethic(ياد دادن) براي  instill(ياد گرفتن) و  develop: همانطوريكه مي بينيد فعل 3نكته 
 

 
52. Manual job/occupation: manual work involves using your hands or your physical strength 
rather than your mind 

 كار يدي
Employers in manual job industries are more likely to employ people with a good working 
knowledge of the job and what it entails.  

كارفرمايان در صنايع شغل هاي يدي بيشتر افرادي را استخدام مي كنند كه دانش كاري بيشتري در مورد شغل 
 خود و آنچه اين شغل به آن نياز دارد، داشته باشند. 

People in manual occupations have a lower life expectancy. 
 ل يدي هستند انتظار عمر كوتاهتري دارند. غكه در مشاافرادي 

 
 استفاده كنيد.  "لازم داشتن"به معني  needبه جاي  entailميتوانيد از   نكته:

You entail some foreign travel in this job. 
 
 

 
53. Demanding: needing a lot of ability, effort, or skill 

 كار سخت و پرمهارت

  
Being a nurse in a busy hospital is a demanding job - you don't get much free time. 

 وقت آزاد زيادي پيدا نمي كنيد.  –پرستار بودن در يك بيمارستان شلوغ يك شغل سخت است 
Climbing is physically demanding. 

 كوه پيمايي از نظر فيزيكي بسيار سخت است. 
 
 
54. Unsocial hours: If you work unsocial hours, you work during the night or very early in the 
morning when most people do not have to work 

 خارج از ساعات اداري
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They work unsocial hours for low wages. 

 آنها در ازاي حقوق هاي پايين، خارج از ساعات اداري كار مي كنند. 

Many hospital staff have to work unsocial hours. 
  بسياري از كارمندان بيمارستان بايد خارج از ساعات اداري كار كنند. 

  
 
55. Pay rise/pay raise: an increase in the amount of money you are paid for doing your job 

 افزايش حقوق
Some company directors have awarded themselves huge pay rises. 

 برخي مديران شركت ها براي خود افزايش حقوق درنظر گرفته اند. 
an average pay rise of 8.5 percent 

  درصد 8.5افزايش حقوق ميانگين 
 

 raiseدو فعل به يك معني استفاده مي شوند، اما به تفاوت  raiseو  rise: هرچند در اين عبارت، دو كلمه 1نكته 
فاعل نمي پذيرد.  riseچون  rising the price of petrol(بالا رفتن) توجه كنيد. مثلاً نمي گوييم:  rise(بالا بردن) و 

از آن در جايگاه  يك اسم هم دارد كه مي توانيد rise. البته raising the price of petrolبه جاي آن بايد بگوييم: 
  . A rise in price of petrolيك اسم استفاده كنيد. مثلاً 

  
 
56. Well-being: a feeling of being comfortable, healthy, and happy  

  رضايت و سلامت
  

For the sake of employees' well-being, legislation limiting the number of hours worked should 
be strictly enforced. 

  به خاطر رضايت كارمندان، قانوني كه تعداد ساعات كاري را محدود كند بايد اعمال شود 
We are responsible for the well-being of all our patients. 

  ما مسئول رضايت تمام بيماران هستيم. 
A good meal promotes a feeling of well-being. 

  يك وعده غذايي خود حس رضايت و سلامت را بالا مي برد. 
  

  : به خاطر...for the sake of something/someone: 1نكته 
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: همانطوريكه قبلاً نيز گفته شد هرگاه بعد از حروف ربطي مستقيم فعل داشته باشيم، درحالت معلوم، 2نكته 
 legislation which limitبنويسيم. مثلاً در جمله اول:  ingتوانيم حرف ربطي را حذف كنيم و فعل را به صورت مي

  در آمده است.  legislation limitingبوده است كه پس از حذف به صورت 
را با هم  to be: در صورتيكه بعد از حروف ربطي يك فعل مجهول داشتيم هم مي توانيم حرف ربط و فعل 3نكته 

 hours which have been workedباقي بماند. مثلاً در جمله اول   (p.p)حذف كنيم تا فقط قسمت سوم فعل 
  تبديل شده. به مثال زير نيز توجه كنيد: hours workedبه بوده كه 

The book which was stolen is mine.  The book stolen is mine.  
  افعال براي آن نيز عبارتند از: استفاده نماييد. بهترين  lawرا مي توانيد به جاي  legislation: لغت 4نكته 

Enforce/Enact/Introduce legislation (قانون را اجرا كردن) 
 
 
57. Labour: all the people who work for a company or in a country 

  ، نيروي كاركارمندان
There is a local shortage of skilled labour. 

 كمبود نيروي كار ماهر وجود دارد. 
Labor costs are steadily increasing. 

  هزينه هاي نيروي كار تدريجاً درحال افزايش است. 
نيز به معني كارمند مي باشد اما معمولاً به كارهاي سطح پايين تر اطلاق مي شود. به جاي  worker: كلمه 1 نكته

 نيز استفاده كنيد.  staffهمانطوريكه در دروس قبل نيز اشاره شد مي توانيد از  labourكلمه 

  به معني كار فيزيكي نيز مي باشد. مثلا: labour: كلمه 2نكته 
Many women do hard manual labour. 

  نمي گيرد.  sغيرقابل شمارش بوده و  labourاما توجه داشته باشيد كه در هردو معني، 
  

 
58. Productivity: the rate at which goods are produced, and the amount produced, especially 
in relation to the work, time, and money needed to produce them. 

 راندمان
We need to find ways of increasing productivity. 

 ما لازم است راههاي براي بالا بردن راندمان بيابيم. 
High/low productivity levels in manufacturing  

  بالا/پايين راندمان در توليدسطح 
 

  مي توانيد استفاده كنيد.  increase/improve/raiseنكته: براي بالا بردن راندمان از افعال 
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59. Strain/Stress: continuous feelings of worry about your work or personal life, that prevent 
you from relaxing which is usually caused by having to deal with a problem or work too hard 
over a long period of time 

  استرس
I couldn't look after him anymore; the strain was too much for me. 

 من ديگه نمي تونستم از او نگهداري كنم. استرس اون براي من بيش از حد بود. 
Despite generally better working conditions and higher pay, workers today seem to suffer more 
than ever before from strain and stress-related illnesses. 
عليرغم شرايط كاري نسبتاً بهتر و حقوق بالاتر، كارمندان امروزه به نظر مي رسد از بيماري هاي استرسي بيشتر از 

  قبل رنج مي برند. 
  را به اشتباه بكار مي برند. مثلاً مي گويند: stressfulنكته: گاهي بعضي از زبان آموزان كلمه 

Today I am stressful because of my current job.  
  د:استفاده كنياست. به جاي اين جمله مي توانيد از تركيب زير "استرس زا"به معني  stressfulتوجه داشته باشيد كه

Today I am under stress because of my current job.  
 
 
60. Workload: the amount of work that a person or organization has to do 

  بار شغلي
Work-related stress stems partly from ever-increasing workloads. 

  استرس كاري تا حدودي از بار كاري درحال افزايش نتيجه مي شود. 
Companies today demand that employees cope with heavier workloads while working to tighter 
and tighter deadlines. 

 فرجه هايشركت ها امروزه نياز دارند كه كارمندان خود را با بارهاي كاري سنگين تر وفق دهند درحاليكه با 
  بيشتري روبرو هستند. 

 
را به  stem partly from. همانطوريكه مي بينيد مي توانيد از تركيب "نتيجه شدن از"يعني  stem from: 1نكته 

  بكار ببريد.  "در قسمتي نتيجه شدن از"معني 
  است.  tightصفت  deadlineبراي كلمه  collocation: 2نكته 

 
 
61. Bankruptcy: the state when someone is judged to be unable to pay their debts by a court of 
law, and their money and possessions are shared among the people and businesses that they 
owe money to. 

 ورشكستگي
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The number of bankruptcies in the first half of the year soared by 60%. 

 افزايش يافت.  %60داد ورشكستگي ها در شش ماهه اول سال به اندازه تع
Many state-operated companies had experienced difficulties and some faced bankruptcy. 

  بسياري از شركت هاي دولتي مشكلاتي را تجربه كرده و برخي هم با ورشكستگي روبرو شدند. 
 

 
62. Deadline: a date or time by which you have to do or complete something 

  فرجه
Systems ought to be implemented to avoid workloads and unrealistic deadlines. 

  سيستم هايي بايد اجرا شود كه از بارهاي كاري و فرجه هاي غيرواقعي زماني جلوگيري كند. 
Working under pressure to meet a deadline 

  كار كردن تحت فشار براي رسيدن به فرجه
  مي توان از تركيب هاي زير استفاده كرد: deadlineنكته: براي 

deadline for: فرجه زماني براي  
The deadline for applications is May 27th. 

deadline of : ... فرجه زماني 
It has to be in before the deadline of July 1st. 

meet/miss a deadline (رسيدن يا از دست دادن يك فرجه زماني)  
working under pressure to meet a deadline 

set/impose a deadline: تعيين يك فرجه زماني 
They've set a deadline of Nov 5. 

tight/strict deadline (فرجه زماني بسيار سخت و فشرده) 
 
 
63. Keep ahead in/at…: making progress and being successful in your job, education etc. 

 پيشرفت و موفقيت در كار و تحصيل ...
In order to keep ahead in business, companies need to invest in new technology. 

  براي موفقيت در كار، شركت ها لازم است در تكنولوژي جديد سرمايه گذاري كنند. 
Keeping ahead at work is the most important thing to her at the moment. 

  موفقيت و پيشرفت در كار درحال حاضر مهمترين چيز براي اوست. 
  

 
64. Changeover: a change from one activity, system, or way of working to another 
changeover (from something) to something  

  تغيير در يك سيستم يا طرز كار
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Employees should be given adequate training and support so that the changeover to new 
technologies is relatively stress-free. 

   به كاركنان بايد آموزش و پشتيباني كافي داده شود تا تغيير به تكنولوژي هاي جديد نسبتاً بدون استرس باشد.
The country faces rising unemployment as it prepares for the changeover to a market economy. 

 وقتي كشور خود را براي تغيير به يك اقتصاد بازاري آماده كند، با يك افزايش بيكاري روبرو مي شود. 
 
 
65. Take an approach to…: Take a method of doing something or dealing with a problem. 

 رويكرد و راهكاري را اتخاذ كردن

  
Perhaps managers should take a more judicious approach to the introduction of new 
technology so as to avoid unnecessary changes. 

 ذ كنند تا از تغييرات غيرضرورييك رويكرد عادلانه تري را براي معرفي تكنولوژي جديد اتخاشايد مديران بايد 
  اجتناب شود. 

Organizations which take a positive approach to creative thinking 
 سازمان هايي كه يك رويكرد مثبت را در برابر تفكر خلاق اجرا مي كنند. 

 
: so as to) از "تا..."(به معني  Toنكته: در نوشته هاي خود به جاي    استفاده كنيد. مثلاً

I drove at a steady 50 mph so as to save fuel. 
 
 
66. Job security: confidence that the job would continue 

  امنيت شغلي
 
Today's lack of job security and the consequent worry about the future contribute significantly 
to stress in the workplace. 

  امروزه امنيت شغلي پايين و نگراني متعاقب آن در ارتباط با آينده سبب ايجاد استرس در محيط كار مي شود. 
I didn't see the point of moving my family to London without any job security. 

  نفهميدم.  را از تغيير مكان به لندن بدون امنيت شغلي هدف خانواده ام رامن 
  

  هميشه سرهم است.  workplaceنكته: توجه داشته باشيد كه كلمه 
 
 
67. Unemployment: the people in a particular country or area who cannot get a job 

  بيكاري
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Long-term unemployment in early adult life can cause feelings of alienation, leading to higher 
levels of crime. 

بيكاري بلندمدت، در اوايل دوران جواني مي تواند حس انزوا را بوجود بياورد، كه باعث بالا رفتن جرم و جنايت 
 ميشود. 

Large-scale unemployment among young people is one of the most serious problems facing 
many governments. 

 لات پيشروي بسياري از دولت هاست. بيكاري وسيع بين جوانان يكي از مهمترين مشك
There is no blanket solution for the problem of youth unemployment 

  براي مشكل بيكاري جوانان وجود ندارد. جامعي  هيچ راهكاري
  

  استفاده كنيد.  ruleيا  solutionمي توانيد براي اسامي مثل  "جامع"به صورت صفت و به معني  blanketنكته: از 
  
  

68. Unskilled: an unskilled worker has not been trained for a particular type of job 
 بدون مهارت، بدون سابقه كار

Information technology and automation have brought about a reduction in the number of 
unskilled jobs. 

 فن آوري اطلاعات و اتوماسيون يك كاهش در تعداد شغل هاي بدون مهارت را به همراه داشته است. 
In this list, you can find the unskilled, the young, and those made redundant from 
manufacturing. 

  در اين ليست شما مي توانيد افراد بدون مهارت، جوانان، و آنهايي كه از كار تعديل شده اند را بيابيد. 
  

مي  unskilledو  young ،old ،elderly ،blind ،poor ،richبه برخي صفات مانند  theنكته: با اضافه كردن يك 
  يعني فقرا. the poorيعني سالمندان و يا  the elderlyتوانيد اسامي جمع بسازيد. مثلاً 

  
 
69. Take on somebody: to employ someone.  

  استخدام كردن
 

To encourage employers to provide more job opportunities for school leavers, the government 
should pay subsidies to those who take on young people. 
براي تشويق كارفرمايان در ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر براي فارغ التحصيلان مدارس، دولت بايد به آنهايي كه 

 افراد جوان را استخدام مي كند، سوبسيد پرداخت كند. 
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How can we bring about a change in the company? We can take on 50 new staff this year. 

 نيروي جديد استخدام كنيم.  50 مي توانيمما چطور مي توانيم يك تغيير را در شركت مان بوجود آوريم؟ 
 

  استفاده كنيد.  "باعث شدن"ميتوانيد به معني  bring aboutنكته: از عبارت 
A huge amount of environmental damage has been brought about by the destruction of the 
rainforests. 

  مقدار خسارت محيط زيستي بسيارزيادي به خاطر تخريب جنگل هاي باراني ايجاد شده است. 
  
 

70. Employable: having skills or qualities that are necessary to get a job. 
 واجدالشرايط براي استخدام

The training scheme aims to make people more employable. 
 هدف طرح آموزش، بالا بردن تعداد افراد واجدالشرايط براي استخدام است. 

These young employees could shadow experienced members of staff with the aim of gaining 
work experience. 

  اين كارمندان جوان مي توانند كارهاي اعضاي با تجربه را به هدف كسب تجربه كاري زيرنظر بگيرند. 
  

  است.  "زير نظر گرفتن كارهاي كسي"و يا  "مثل سايه دنبال كسي بودن"به معني  shadow: 1نكته 
  "به هدف..."يعني  with the aim of: از تركيب 2نكته 

  
  

71. Unqualified: not having the right knowledge, experience, or education to do something. 
  فاقد صلاحيت

He was unqualified for the job. 
  او براي كار صلاحيت نداشت. 

Modern society and the media create unrealistic expectations among unqualified young people. 
  انتظارات غيرواقعي را بين جوانان فاقد صلاحيت بوجود مي آورد. جامعه مدرن و رسانه ها،

  
 
72. High/low status: your social or professional rank or position, considered in relation to other 
people. 

 سطح بالا/پايين 
Doctors have traditionally enjoyed high social status. 

  از سطح بالاي اجتماعي برخوردار بوده اند.  دكترها از قديم 
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The low economic status of single parent families. 

 سطح پايين اقتصادي در خانواده هاي تك پدرومادري. 
School leavers need to know that certain jobs have an important part to play in society, 
although often perceived to be low status. 
فارغ التحصيلان مدارس بايد بدانند كه برخي شغل ها يك نقش مهم در جامعه ايفا مي كنند، اگرچه اغلب به عنوان 

  شغل هاي سطح پايين تلقي مي شوند. 
  

  استفاده كنيد.  enjoyاز  "برخوردار بودن"يا  "داشتن يك چيز خوب"براي  have: به جاي 1نكته 
استفاده كنيد (به املاي آن خوب توجه  perceiveمي توانيد هميشه از فعل  thinkيا  understand: به جاي 2نكته 

  كنيد!)
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Theme 3 (Media)  
 
73. The Media: all the organizations, such as television, radio, and newspapers, that provide 
news and information for the public, or the people who do this work 

  رسانه ها
With the emergence of other mass media, radio as a medium may be at stake in the future.  

 سانه هاي گروهي ديگر، راديو به عنوان يك رسانه ممكن است در آينده درخطر باشد. با ظهور ر
The role of the news media in forming public opinion is very important. 

  نقش رسانه هاي خبري در شكل دادن عقايد عمومي بسيار مهم است. 
 

  بكار نبريد.  theرا هيچگاه بدون  media: 1نكته 
  هميشه از فعل جمع استفاده كنيد. media: با 2نكته 
  استفاده كنيد.  mediumاست، در حالت مفرد از  mediumخودش جمع  media: چون 3نكته 
  است.  "درمعرض خطر"است يعني  at stake: وقتي مي گوييم چيزي 4نكته 
  "رسانه هاي گروهي"يعني  the mass media: 5نكته 

  
  

74. Obsolete: no longer useful, because something newer and better has been invented 
 از مد افتاده

 
One of the main reasons why radio would not become obsolete in the near future is that driving 
is common across the world and the radio is a regular device installed in a car.  

رانندگي در دنيا بسيار متداول است و يكي از دلايل اصلي كه راديو در آينده نزديك از مد نمي افتد اين است كه 
  راديو يك وسيله معمول است كه در يك ماشين نصب مي شود. 

Will computers render books obsolete? 
  آيا كامپيوترها، كتاب ها را از مد خواهند انداخت. 

 
  هم استفاده كنيد. out-of-dateمي توانيد از  Obsolete: به جاي 1نكته 
 2باعث از مد افتادن چيز 1چيز"يعني  something1 render something2 obsolete: وقتي مي گوييم 2نكته 

  . "ميشود
  استفاده كنيد. become obsolete: براي از مد افتادن بايد از 3نكته 
  را فقط براي اشياء و تكنولوژي ها بكار ببريد.  Obsolete: 4نكته 
  يعني ابزارهاي ساده.  Toolاستفاده كنيد.  device: براي وسايل تكنولوژيكي از 5نكته 
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75. Means of: a way of doing or achieving something 

 وسيله ...
Listening to the radio while driving is an effective means of taking full advantage of time and 
gaining the latest information.  

 گوش دادن به راديو در حين رانندگي، يك وسيله خوب براي بهره بردن از زمان و گرفتن آخرين اطلاعات است. 
The only means of communication was sign language. 

 تنها وسيله ارتباطي، زبان اشكال بود. 
For most people, the car is still their main means of transport. 

 براي بيشتر مردم، ماشين هنوز وسيله اصلي حمل و نقل است. 
Art as a means of expression 

 هنر به عنوان يك وسيله بيان احساس 
You might analyze this claim by means of the scientific methods. 

  شما مي توانيد اين ادعا را بوسيله روش هاي علمي تحليل كنيد. 
 

استفاده شده نشان دهيد  articleدارد و مي توانيد با فعل يا  sدر حالت مفرد و جمع هميشه  Means: كلمه 1نكته 
  كه منظورتان جمع است يا مفرد. 

  بكار مي رود.  means of doing somethingيا  means of something: اين كلمه به صورت 2نكته 
  "به وسيله ..."يعني  by means of: 3نكته 
 "از چيزي بهره بردن"يعني  take (full) advantage of something: 4نكته 

  
 
76. Access: the right to enter a place, use something, see someone etc 

  دسترسي، دسترسي داشتن به
Access to the papers is restricted to senior management. 

 دسترسي به اسناد فقط به مديران ارشد محدود مي شود. 
For those people who have no time in watching TV, radio provides easy access to information.  

  براي افرادي كه وقت ديدن تلويزيون ندارند، راديو دسترسي ساده اي به اطلاعات را فراهم ميكند. 
 

استفاده كنيد اما در حالت  toهم اسم است و هم فعل. در حالت اسم مي توانيد از حرف اضافه  accessنكته: كلمه 
  فعل از حرف اضافه استفاده نكنيد. مثلاً:

You can access the latest information.  
You can have access to the latest information.  
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77. Portable: able to be carried or moved easily 

 قابل حمل
Another overt advantage is that a radio set is portable.  

 يكي ديگر از مزاياي آشكار اين است كه راديو قابل حمل است. 
There's a portable CD player in the kitchen. 

  يك دستگاه پخش سي دي قابل حمل در آشپزخانه وجود دارد. 
 

  "مزيت آشكار"يعني  Overt advantageاستفاده كنيد.  overtهميشه از صفت  advantageنكته: مي توانيد براي 
  

 
78. The advent of something: the time when something first begins to be widely use. 

 ظهور چيزي
The advent of other technologies has also sustained the popularity of radio.  

  حفظ كرده است. ظهور تكنولوژي هاي ديگر همچنين محبوبيت راديو را 
The advent of computers has changed people’s life.  

 ظهور كامپيوترها زندگي مردم را تغيير داده است. 
 
 

 

 
79. Convey: to communicate or express something, with or without using words 

  رساندن، نقل كردن
Radio is unable to convey messages with sight and motion as television or Internet does.  

 راديو نمي تواند پيام ها را با تصوير و حركت همانند تلويزيون و اينترنت انتقال دهد. 
All this information can be conveyed in a simple diagram. 

  در يك دياگرام ساده بيان شود. تمام اين اطلاعات مي تواند 
 

 استفاده كنيد.  "انتقال دادن"هم به معني  transferرا مي توانيد به جاي  conveyنكته: 

  
 
80. Hi-tech/High-tech: using high technology  

  داراي تكنولوژي بالا
high-tech industries 

 صنايع با تكنولوژي بالا
The Improvement in hi-tech devices 

 پيشرفت در ابزارهايي با تكنولوژي بالا



  Core Vocabulary Course By: Hamed Mohammad Hosseini 

32 
 

 
 استفاده كنيد.  "مدرن"را مي توانيد براي مبلمان و طرح ها نيز به معني  high-techنكته: 

  
  

81. Prevalence: Being common at a particular time, in a particular place, or among a particular 
group of people 

  شيوع
 

Because of their prevalence, televisions and films are among those media that potentially affect, 
change or mould people’s thoughts and behaviours.  
 تلويزيون ها و فيلم ها به خاطر شيوع شان، جزء رسانه هايي هستند كه به صورت بالقوه بر افكار و رفتار افراد تاثير

  گذاشته، آنها را تغيير داده و شكل مي دهد. 
Drug abuse is the most prevalent problem among patients in the hospital. 

  استفاده نادرست از دارو، شايع ترين مشكل بين بيماران در اين بيمارستان است. 
  

  هم بكار ببريد.   commonمي توانيد به جاي  "شايع و متداول"را به معني  prevalentنكته: صفت 
 
 
82. Censor: to examine books, films, letters etc. to remove anything that is considered 
offensive, morally harmful, or politically dangerous etc. 

 سانسور كردن
 

Some programmes should be censored so as to curb violence.  
 بعضي برنامه ها را بايد براي محدود كردن خشونت سانسور كرد. 

The information given to the press was carefully censored by the Ministry of Defence. 
  اطلاعات داده شده در نشريات بوسيله وزارت دفاع به دقت سانسور شد.

 
 "مسئول سانسور"و هم به صورت اسم به معني  "سانسور كردن"هم به صورت فعل به معني  censorنكته: 

  استفاده كنيد.  censorshipبه صورت اسم هم مي توانيد از  "سانسور"استفاده مي شود. براي كلمه 
 استفاده ميشود.  limitبه معني محدود كردن به جاي  Curbنكته: فعل 

  
 
83. Audience: the people who watch or listen to a particular programme, or who see or hear a 
particular artist's, writer's etc work 

  مخاطب، مخاطبين
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Audiences imitate their role models.  

 از الگوهاي خود تقليد مي كنند. مخاطبين 
I'm not sure that this film will appeal to British audiences. 

 من مطمئن نيستم اين فيلم مورد توجه مخاطبين انگليسي قرار بگيرد. 

  
استفاده مي كنند  "(شخص) الگو"به جاي  Symbolو  Pattern: گاهي ديده مي شود زبان آموزان از كلمه 1نكته 

  استفاده كنيد.  role modelكه اشتباه بوده و ترجمه مستقيم از فارسي است. به جاي آن بايد از كلمه 
استفاده مي شود اما در هر حال بايد با آن  Audiencesو هم  Audienceهم به صورت  Audience: كلمه 2نكته 

  فعل جمع استفاده شود. 
. اين كلمه به "كسي از چيزي خوشش مي آيد"يعني  something appeal to someone: وقتي مي گوييم 3نكته 
 كاربرد خوبي دارد اما به طرز به كار بردن آن خوب توجه كنيد.  likeجاي 

  
  

84. Broadcast: to send out radio or television programmes. 
 پخش كردن از راديو و تلويزيون. 

The interview was broadcast live across Europe. 
 مصاحبه به صورت زنده درسرتاسر اروپا پخش شد. 

 
 
Aiming at a high audience rating, TV programme producers are inclined to broadcast crime 
reports.  
به هدف رسيدن به مخاطب بيشتر، توليدكنندگان برنامه هاي تلويزيوني تمايل به پخش گزارش از جرم و جنايات 

  را دارند. 
In a nationwide TV broadcast, the prime minister explained why he was resigning. 

 در يك برنامه تلويزيوني ملي، نخست وزير توضيح داد كه چرا او استعفا داد. 

  
هم استفاده شود.  "برنامه راديو و تلويزيوني"مي تواند به صورت اسم و به معني  broadcastكلمه  1: نكته

  مي رود. هم به كار  "خبري را پخش كردن "همچنين اين كلمه به معني 
Don't broadcast the fact that he lost his job. 

 يعني تمايل داشتن.  to be inclined to: 2نكته 
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85. Educational: teaching you something you did not know before. 

  آموزنده
  

Television can be highly educational because children can learn about subjects, like music or 
sport; things which they cannot read about in books. 

تلويزيون مي تواند بسيار آموزنده باشد زيرا كودكان مي توانند درباره موضوعاتي مانند موسيقي و ورزش در 
 آن بياموزند؛ موضوعاتي كه آنها نمي توانند در كتاب ها بياموزند. 

A shop selling educational toys for 7 to 11 year-olds. 
  سال مي فروشد.  11تا  7كودكان مغازه اي كه اسباب بازي هاي آموزنده براي 

  
و يك اسم مفرد ساخته مي شود و هميشه بعد از آن يك اسم مي  –نكته: صفات تركيبي از تركيب يك عدد، يك 

 آيد. 
A 20-minute walk 
A four-star hotel 
Five-year-old child.  
 
 
86. Pervasive: existing everywhere.  

  فراگير
The pervasive influence of television 

 تاثير فراگير تلويزيون
Any invention as pervasive as television is bound to have some harmful effects. 

  اثرات منفي خواهد داشت.  احتمالاًهر اختراعي كه به اندازه تلويزيون فراگير باشد، 
  

استفاده كنيد. اين تركيب براي  to be bound toمي توانيد از  wouldو  willنكته: در نوشته هاي خود به جاي 
Writing  .بسيار مناسب است زيرا كمي ايده ها را غيرقطعي تر مي كند  

 
  

87. Isolated: feeling alone and unable to meet or speak to other people 
  منزوي

Children are not as sociable as previous generations of children, and as a result, some of them 
may feel lonelier and more isolated. 

كودكان به اندازه كودكان نسل هاي قبل اجتماعي نيستند و در نتيجه برخي از آنها ممكن است احساس تنهايي 
 بيشتري كرده و منزوي تر شوند. 



  Core Vocabulary Course By: Hamed Mohammad Hosseini 

35 
 

 
Children of very rich parents can grow up isolated from the rest of society. 

  از بقيه جامعه منزوي شوند. كودكاني كه پدر و مادرهاي پولدار دارند ممكن است 
 

 
88. To be exposed to: not to be protected against 

  در معرض چيزي بودن
  

There is the issue of whether or not children should be exposed to such violent images 
 مسئله اين است كه آيا كودكان بايد درمعرض چنين صحنه هاي خشني قرار بگيرند.

Many people are exposed to fumes from industrial processes. 
  نعتي هستند. بسياري از مردم در معرض دود فرآيندهاي ص

  
  در وسط جمله. مثلاً:  "آيا"يعني  whether or notنكته: 

There were times when I wondered whether or not we would get there. 
 
 
89. Traumatised: to be badly shocked and affected by something for a very long time. 

  آسيب روحي ديدن
Violent images on television can be potentially disturbing for children and that some of them 
may be severely traumatised by seeing such things. 
تصاوير خشن در تلويزيون مي توانند براي كودكان بسيار آزاردهنده باشند و برخي از آنها نيز ممكن است در اثر 

  حنه ها شديداً آسيب روحي ببينند. ديدن اين ص
These children have been traumatized by the violence in their home. 

  اين كودكان به خاطر خشونت در خانه شان آسيب روحي بسياري ديده اند. 
  

  استفاده مي شود. به عنوان مثال: on: براي تمام رسانه ها از حرف اضافه 1نكته 
On television/ On satellite/ On the radio/ On the Internet… 

مي توانيد قبل از صفات خود استفاده كنيد. اين صفت يعني در حال حاضر اينطوري نيست  potentially: از 2نكته 
است يعني در حال حاضر خطرناك  Potentially dangerousولي كم كم مي شود. مثلاً وقتي مي گوييم چيزي 

 نيست اما مي تواند خطر داشته باشد. 

 
90. Forewarn: to warn someone about something dangerous, unpleasant, or unexpected 
before it happens 

  از قبل اطلاع دادن
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Viewers are not always forewarned that a report may include distressing pictures. 

به تماشاگران هميشه درباره اينكه يك گزارش ممكن است صحنه هاي دلخراش داشته باشد، از قبل آگاهي داده 
  نمي شود. 

We'd been forewarned of the dangers of travelling at night. 
  به ما درباره خطرات مسافرت در شب از قبل اطلاع داده شده بود. 

 
 
91. Spare time: time when you are not working. 

  اوقات فراغت
Before we admitted television into our homes, we never found it difficult to occupy our spare 
time. 

 قبل از اينكه ما تلويزيون را به خانه هايمان بپذيريم، هيچوقت پركردن اوقات فراغت برايمان سخت نبود. 
He spends as much of his spare time as possible with his family. 

 او تا جاييكه مي تواند با خانواده اش اوقات فراغتش را مي گذراند. 

 
 admitاستفاده مي كنند. در معني  acceptبه جاي  admitبان آموزان از نكته: گاهي ديده مي شود برخي ز

 نيست.  اينطور acceptكه در مورد  ديده مي شود "عدم تمايلپذيرفتن با وجود "

  
  

92. Regulate: to control an activity or process, especially by rules. 
 تنظيم كردن

Now all our free time is regulated by the media, especially television. We rush home or gulp 
down our meals to be in time for this or that programme. 

الان ما اوقات فراغتمان را با رسانه ها و مخصوصاً تلويزيون پر مي كنيم. ما زود به خانه مي آييم و غذايمان را با 
 سرعت مي خوريم تا براي اين يا آن برنامه سروقت برسيم. 

Sweating helps regulate body temperature. 
 تعرق به تنظيم دماي بدن كمك مي كند. 

 
  "خصوصاً"(با كاما) يعني  especially,و  "براي هدف خاصي ساخته شده يا انجام شده"يعني  speciallyنكته: 

 . به دو مثال زير توجه كنيد:(معمولاً ما در نوشته هاي خود از دومي استفاده مي كنيم)
 

The stamps were specially designed to commemorate the fiftieth anniversary of the United 
Nations. 
Paris is always full of tourists, especially during the summer months. 
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93. Demand: to ask for something very firmly, especially because you think you have a right to 
do this. 

  نياز داشتن، تقاضا دادن
 
Television demands absolute silence and attention. 

 تلويزيون نياز به سكوت و توجه كاملي دارد. 
Angry demonstrators demanded the resignation of two senior officials. 

 تظاهرات كنندگان خشن، تقاضاي استعفاي دو مقام ارشد را داشتند. 
 
 
94. Be common/standard/normal practice: to be the usual and accepted way of doing 
something 

  رويه معمول شدن
  

It is now standard practice for mother to keep the children quiet by putting them in front of the 
TV set.  

مقابل تلويزيون در حال حاضر اين براي مادران يك رويه معمول شده است كه كودكان را با گذاشتن آنها در 
 ساكت نگاه دارند. 

It is common practice in many countries for pupils to repeat a year if their grades are low. 
در بسياري كشورها اين يك رويه معمول براي كودكان شده است كه اگر نمرات پاييني داشته باشند، يك سال را 

 دوباره تكرار كنند. 
 
 
95. Commercial: an advertisement on television or radio. 

  تبليغ تلويزيون و راديو
 

Part of the reason commercials are effective is that they are, in a sense, invisible. 
  بخشي از دليل آنكه تبليغات تلويزيوني موثر هستند اين است كه به نوعي غيرمستقيم و نامحسوس هستند. 

 
Media education has been shown to be effective in mitigating some of the negative effects of 
advertising on children and adolescents. 

 آموزش رسانه اي نشان داده است كه در كم كردن اثرات منفي تبليغات برروي كودكان و نوجوانان موثر است. 
 

 "به نوعي"يعني  in a senseنكته: 

  استفاده كنيد. مثال: Alleviateيا  Mitigateمي توانيد از  "كم كردن اثرات بد چيزي"نكته: براي 
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Measures need to be taken to mitigate the environmental effects of burning more coal. 
We have to figure out a way to mitigate the costs. 
A new medicine to alleviate the symptoms of flu 
Measures to alleviate poverty 
 
 
96. Stifle /’staifel/: To stop something from happening or developing. 

 ، خاموش كردنخفه كردن
Every day, television stifles creativity in children because of its passive enjoyments.  

 خلاقيت را در كودكان خاموش مي كند.منفعل خود هرروز، تلويزيون به خاطر تفريحات 
Teachers have been attacked for stifling creativity in their pupils. 

  معلمين براي خاموش كردن خلاقيت در كودكان مورد حمله قرار گرفتند. 
 

 
97. Dependent (on/upon): needing someone or something in order to exist, be successful, be 
healthy etc. 

  وابسته (به)
We have become utterly dependent on/upon the two most primitive media of communication: 
pictures and the spoken word. 

 تصاوير و سخنان. ما كاملاً به دو رسانه اصلي ارتباطات وابسته شده ايم: 
Norway's economy is heavily dependent on natural resources. 

 اقتصاد امروز وابستگي زيادي به منابع طبيعي دارد. 

  
 "وابسته مالي"داريم كه به معني  dependantنكته: به املاي اين كلمه خوب دقت كنيد. كلمه ديگري هم به صورت 

  است. 
  

 
98. Content with: happy and satisfied with 

 خوشحال و راضي از
We become content with second-hand experiences. 

 ما از تجارب دست دوم و غيرمستقيم شاد مي شويم.
We'll be content with the result in tomorrow's match. 

 ما از نتايج مسابقه فردا راضي خواهيم شد. 
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. مثلاً مي گوييم ديدن برنامه هاي ورزشي يك "تجربيات ديگران"يعني  second-hand experienceنكته: 

second-hand experience  .است زيرا ديگران ورزش مي كنند و ما به صورت منفعل از آن استفاده مي كنيم 
 

 
99. Cut somebody/something off: to separate something by cutting it away from the main part 

 كسي/چيزي را از اصل خود جدا كردن
Little by little, television cuts us off from the real world. 

 كم كم تلويزيون ما را از دنياي واقعي جدا مي كند. 
One of his fingers was cut off in the accident. 

 . قطع شددر تصادف يكي از انگشت هاي او 

 
 
100. Communication: the process by which people exchange information or express their 
thoughts and feelings. 

 ارتباطات
Television may be a splendid medium of communication, but it prevents us from 
communicating with each other. 

  ، اما جلوي ارتباطات ما را با يكديگر مي گيرد. باشدپرزرق و برق تلويزيون ممكن است يك رسانه 
Increased speed of communication means that people can act much more quickly. 

 . كارهاي خود را انجام دهندتوانند با سرعت بيشتري مي كه مردم باعث مي شودسرعت بالاي ارتباطات 
 

  غيرقابل شمارش است. مگر وقتي انواع روش هاي ارتباطي برايمان مهم باشد. مثلا: Communication: 1 نكته
Modern communications are enabling more people to work from home. 

  استفاده كنيد. مثلاً:   "(كه) شدنباعث "مي توانيد به جاي  mean (that): از 2نكته 
Don't let him see you. It will only mean trouble. 
The high cost of housing means that many young people can't afford to buy a house. 
  
 
101. Change beyond recognition: change completely 

 تصور تغيير كردنبيش از حد 

Newspapers have changed almost beyond recognition. 
 روزنامه ها تقريباً بيش از حد تصور تغيير كرده اند. 

The bakery business has changed beyond recognition in the last 10 years. 
 سال گذشته بيش از حد تصور تغيير كرده است.  10حرفه نانوايي در 
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102. Conceivable: able to be believed or imagined. 

 قابل تصور
We are exposed to a wealth of information, barely conceivable at the beginning of the last century. 

  اطلاعات بسيار زيادي روبرو هستيم كه در ابتداي قرن گذشته قابل تصور نبود. ما با 
We discussed the problems from every conceivable angle. 

 ما درباره مشكلات از تقريباً تمام زواياي قابل تصور بحث كرديم. 

  را با هم در جملات حذف كرد.  to be: همانطوريكه قبلاً نيز گفته شد مي توانيم ضمير ربطي و فعل 1 نكته
 آن با هم حذف شده است.  which wasبوده كه  …which was barelyمثلاً در جمله اول 

 است.  inconceivable: متضاد اين كلمه 2نكته 

 "مقدار يا تعداد زيادي چيز خوب..."يعني  a wealth of: 3نكته 
 
 
103. Freedom of expression/speech: the right to say what you think without being punished 

  آزادي بيان
Freedom of expression is the keystone of a free country. 

 آزادي بيان شالوده يك كشور آزاد است. 
Student leaders are demanding greater freedom of expression. 

 رهبران دانشجويي درخواست آزادي بيان بيشتري دارند. 
 

 
104. Abuse position: to deliberately use position for the wrong purpose or for your own 
advantage. 

 سوء استفاده از مقام
While the media may occasionally abuse its position of power, the benefits greatly outweigh 
the disadvantages. 

 ها بسيار بيشتر است. اگرچه رسانه ها گاهي از قدرتشان سوء استفاده مي كنند، مزاياي آنها از معايب آن
Williams abused his position as Mayor to give jobs to his friends. 

 ويليامز از مقام خود به عنوان شهردار استفاده كرده و به دوستانش كار داد. 
 
 
105. Exercise: to use a power, right, or quality that you have. 

  .داريداستفاده از حق يا قدرتي كه 
  

You should exercise your right as a parent to protect your children from undesirable influences. 
 شما بايد از حق تان به عنوان يك پدر يا مادر استفاده كنيد تا كودكانتان را از تاثيرات غيرمطلوب محافظت كنيد. 
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There are plans to encourage people to exercise their right to vote. 

  برنامه ريزي هايي وجود دارد كه مردم را متقاعد كند تا از حق خود براي راي دادن استفاده كنند. 
You should exercise censorship where children are concerned 

 شما بايد از حق تان براي سانسور جايي كه به كودكان ربط دارد استفاده كنيد. 
 

 دقت كنيد.  impactو  influence ،effectنكته: در استفاده از كلمات 

Influence  .معمولاً تاثير روي رفتار يا طرز فكر كسي است 
The article talks about the influence of television on sporting events. 

Impactبوجود مي آيد.  : معمولاً تاثير بزرگي است كه به خاطر يك رويداد يا اتفاق خاص 
We need to assess the impact on climate change. 

Effect .لغت كلي است كه همه موارد را شامل مي شود :  
 influenceوجود دارد. وقتي مي گوييم كسي روي چيزي  Effectو  Influenceهمچنين يك فرق ديگر هم براي 

دارد  effectداشته است، يعني روي شكل گيري و پيشرفت آن تاثيرگذار بوده، اما وقتي مي گوييم كسي يا چيزي 
  يعني باعث تغيير روي چيزي شده است. 

D.W. Griffith had an enormous influence on the motion picture industry. 
The war had a disastrous effect on the economy. 
 
 
106. For the good of somebody/something: in order to help someone or improve a situation. 

 براي منفعت ...
Censorship is for the good of society as a whole. 

 سانسور براي منفعت كل جامعه است. 
We must work together for the good of the community. 

 ما بايد با هم براي منفعت جامعه تلاش كنيم. 
 
 
107. The entertainment industry: things such as films, television, performances etc. that are 
intended to amuse or interest people. 

  صنعت تفريح و سرگرمي
 

The vast numbers of publications and films make up the bulk of the entertainment industry. 
 شمار بالاي نشريات و فيلم ها، بدنه صنعت تفريح را تشكيل مي دهند. 

He is known throughout the entertainment Industry as an energetic performer. 
 پرانرژي معروف است.او در صنعت تفريح و سرگرمي به عنوان يك مجري 
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 را به صورت مفرد بكار ببريم.  entertainment: بهتر است هميشه كلمه 1 نكته

مي باشد كه در اين حالت غيرقابل شمارش است. اما از آن مي  "پروسه چاپ"به معني  Publication: كلمه 2نكته 
  هم در حالت رسمي استفاده كنيد كه البته در اين حالت قابل شمارش است.  "كتاب يا مجله"توانيد به معني 

  
 
108. The common good: the advantage of everyone 

 منفعت عموم
Like the law, censorship contributes to the common good. 

 مثل قانون، سانسور نيز به منفعت عموم كمك مي كند. 
Drunk-driving laws were made for the common good. 

 وضع شده اند. قوانين رانندگي در حالت مستي براي منفعت عموم 
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Theme 4 (Health and Lifestyle) 
 
109. To be/come under fire: to be severely criticized.  

 تحت فشار يا انتقاد شديد بودن
Fast food has come under fire over the past decade, following people’s growing concern on 
health.  

Fast food  در چند دهه گذشته تحت انتقاد شديد بوده است، كه نگراني روبه افزايش مردم را در مورد سلامتي
  به همراه دارد.

Rail chiefs came under fire after raising train fares. 
  مقامات راه آهن پس از افزايش دادن كرايه هاي قطار مورد انتقاد شديد قرار گرفتند. 

  
  غيرقابل شمارش است. اما اگر منظور نوع غذا باشد مي تواند جمع هم شود.  "غذا"به معني  food: كلمه 1نكته 
كنيم  مي توانيم اين ضمير را حذف : همانطوريكه قبلاً نيز گفته شد، اگر بعد از كلمه ربطي فعل معلوم داشتيم،2نكته 

بوده كه پس از حذف به صورت  which followedآنرا استفاده كنيم. مثلاً در جمله اول  ingو به جاي فعل، شكل 
following  .نوشته شده است  

 
 
110. Cuisine: a particular style of cooking 

 دستور پخت
Fast food is distinguished from traditional food mainly by the selection of ingredients and 
cuisines.  

  از غذاهاي سنتي از نظر انتخاب مواد و دستور پخت متمايز مي شوند.  fast foodغذاهاي 
Vegetarian cuisine 

 دستور پخت غذاي سبزيجات
 
 
111. Reliance on/upon: Dependence, when someone or something is dependent on someone 
or something else. 

 به وابستگي
Fast food is well-known for its high levels of salt, fat and sugar and heavy reliance on meat, 
such as chicken and beef.  

 به خاطر ميزان بالاي نمك، چربي و شكر و وابستگي زياد به گوشت هايي مثل مرغ  و گوشت گاو fast foodغذاي 
  معروف است. 
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The country's heavy reliance on imported oil. 

  به نفت وارداتي. كشور وابستگي شديد 
 

  هم مي توانيد بكار ببريد. relianceرا براي تاكيد بيشتر با  heavy، صفت dependenceمثل نكته: 
  
  

112. Diverse: very different from each other 
 خيلي متفاوت از يكديگر

While fast foods are prepared for time-minded eaters, who are just eager to relieve their 
hunger, traditional foods are diverse and varying.  

براي كساني كه زمان برايشان مهم است آماده مي شود، كساني كه فقظ مي خواهند  fast foodدرحاليكه غذاهاي 
  گرسنگي خود را برطرف كنند، غذاهاي سنتي بسيار متفاوت و گوناگون هستند. 

It is difficult to design a program that will meet the diverse needs of all our users. 
 خيلي سخت است كه برنامه ايي را طراحي كنيم كه نيازهاي تمام كاربرانمان را برطرف سازد. 

 
اما توجه كنيد كه اين كلمه   در نوشته هاي خود استفاده كنيد. diverseمي توانيد از  different: به جاي 1نكته 

  به تنهايي مي آيد:وقتي كه چند چيز را بخواهيم مقايسه كنيم استفاده مي شود. بنابراين يا 
The region's economy is more diverse now. 

  و يا قبل از يك اسم: 
Indian cinema shows several diverse influences. 

  .something is diverse from something elseمثلاً معمولاً نمي توانيم بگوييم: 
 

  استفاده نماييد.  "برطرف كردن نياز"مي توانيد به معني  meet the need: از تركيب 2نكته 
  

 
113. Obesity: Being very fat in a way that is unhealthy. 

 چاقي
The problem found in regular consumption of fast food is high risk of obesity.  

  خطر بالاي چاقي است.  fast foodمشكل پيد شده در مصرف مداوم غذاهاي 
Many popular fast food menu items are unhealthy, so excessive consumption can lead to 
obesity.  

  ناسالم هستند، و بنابراين مصرف بيش از اندازه آنها مي تواند سبب چاقي شود.  fast foodخيلي از آيتم هاي منوي 
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114. Unify: if you unify two or more parts or things, or if they unify, they are combined to make 
a single unit. 

 يكي كردن، متحد كردن
 

Having a traditional meal is of importance in many social situations, and can be taken as a 
unifying element in family life, bringing people together in times of trouble and in times of joy.  

داشتن يك غذاي سنتي در بسياري از شرايط اجتماعي اهميت دارد، و مي توان از آن به عنوان يك عامل 
 متحدكننده در زندگي خانوادگي ياد كرد كه مردم را در لحظات مشكل و شادي كنار هم جمع ميكند. 

 
His music unifies traditional and modern themes. 

  موسيقي او تم هاي سنتي و مدرن را در هم مي آميزد. 
 

  "اهميت دارد"يعني  it is of importance. مثلاً وقتي مي گوييم: "داشتن ..."يعني  "…to be of"نكته: تركيب 
 
 
115. Senior citizen: someone who is over 60 years old or who is retired 

  ، مسنسالخورده
  

In many countries, the trend toward fewer children and more senior citizens is continuing at an 
accelerating pace.  

 در بسياري از كشورها، روند به سمت بچه كمتر و سالخوردگان بيشتر با سرعتي زياد در حال افزايش است. 
The lives of senior citizens in Iran have changed in recent years. 

  زندگي سالخوردگان در ايران در سالهاي اخير تغيير كرده است. 
 

  در عبارات زير مي توانيد استفاده كنيد: "سرعت"به معني  paceنكته: از كلمه 
pace of change/reform/growth 
at a rapid/slow/steady pace 
 
 
116. Burden: something difficult or worrying that you are responsible for 

  بار
 

The fear that people will suffer from the burden of too many elderly people is unreasonable.  
  ا و نامعقول است. ترس از اينكه مردم از بار بوجود آمده از تعداد زياد افراد مسن رنج مي برند، بي معن

The elderly are now viewed as a burden on society.  
 جامعه ديده مي شوند.  بردوشافراد مسن الان به عنوان يك بار 
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به صورت يك اسم جمع در مي  theو .... با  blind ،poor ،rich ،old ،elderly ،youngنكته: برخي از صفات مثل 

  ."جوانان"يعني  the youngآيند. مثلاً 
 
 
117. Age: to start looking older or to make someone or something look older:  

 پير شدن
The experience had aged him in advance of his years. 

  تجربه او را پيرتر از سن اش كرده است. 
The buildings are ageing, and some are unsafe. 

 ساختمان ها در حال پير شدن هستند و بعضي از آنها نا امن هستند. 
 

People believe that the ageing of a society leads to slower growth of population size and to a 
shrinking workforce.  
مردم بر اين باورند كه پير شدن يك جامعه سبب رشد كندتر شدن ميزان رشد جمعيت و كمتر شدن نيروي كار 

 ميشود. 

 مفعول استفاده شود (پير شدن) هم مي تواند مفعول بپذيرد (پير كردن) و هم مي تواند بدون age: فعل 1 نكته

	"قبل از آنكه چيزي اتفاق بيافتد"يعني  "”in advance of something: 2نكته  	
 

 
118. To be desperate to do something: needing or wanting something very much 

  به شدت نياز داشتن
He was desperate to get a job. 

 او به شدت نياز به يك شغل داشت. 
An increasing number of companies are now desperate to keep their highly experienced older 
workers.  

 تعداد رو به افزايشي از شركت ها الان نياز به حفظ كاركنان پيرتر و باتجربه خود دارند. 
 
 
119. Voluntary work/service: work that is done by people who do it because they want to, and 
who are not paid 

 خدمات/كار داوطلبانه
 

She does a lot of voluntary work for the Red Cross. 
 او كارهاي داوطلبانه بيشتر براي صليب سرخ انجام داد. 

Voluntary services should not be viewed worthless just because they are unpaid.  
  نبايد بي ارزش به حساب آيند. خدمات داوطلبانه تنها به خاطر اينكه بي درآمد هستند، 
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120. Life expectancy: the length of time that a person or animal is expected to live. 

  انتظار عمر
Improving health and increased life expectancy mean that today’s older population is able to 
lead a fuller life.  

 سلامتي بيشتر و انتظار عمر بالاتر بدان معناست كه جمعيت پيرتر امروز بتوانند يك زندگي بهتر را تجربه كنند. 
CDs have a life expectancy of at least 20 years. 

  سال دارند.  20سي دي ها انتظار عمر حداقل 
  

 "يك زندگي .... را گذراندن"يعني  lead a … lifeنكته: عبارت 
 
 
121. Recreation: an activity that you do for pleasure or amusement 

  تفريح
Sport and recreational physical activity is an integral part of the society.  

 فعاليت فيزيكي تفريحي و ورزشي يك بخش جدانشدني از جامعه است. 
Britain even lagged behind the United States in the provision of recreation facilities. 

 انات تفريحي از آمريكا عقب مانده است. بريتانيا حتي در آماده سازي امك
 

يك صفت (تفريحي) مي باشد. اما در برخي تركيبات  recreationalيك اسم (تفريح) و  recreationنكته: كلمه 
  استفاده مي شود:  recreationمعمولاً از 

Recreation facilities/ Recreation ground/ Recreation room 
 
 
122. Immune system: the system by which your body protects itself against disease 

  سيستم ايمني
Sports boost the immune system, burn fat, reduce the risk of experiencing major illnesses.  

ورزش سيستم ايمني بدن را قوي تر مي كند، چربي مي سوزاند، خطر ابتلا به بيماري هاي بزرگ را كاهش مي 
  دهد. 

My immune system is not as strong as it ought to be. 
 سيستم ايمني بدنم به اندازه اي كه بايد قوي باشد، قوي نيست. 

 
 
123. Balanced diet: A diet that is healthy because it contains the right foods in the right 
amounts) 

  رژيم غذايي معتدل
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In a society where physical inactivity, unbalanced diet, stress and other problems are becoming 
increasingly serious, playing sports is important to the well-being of the general population.  

در يك جامعه كه بي تحركي فيزيكي، رژيم غذايي نامتعادل، استرس و مشكلات ديگر جديت بيشتري پيدا مي كنند، 
 ورزش كردن براي سلامت كل جامعه مهم است. 

 
The women should reduce their risk of chronic disease by exercising and by eating a balanced 
diet. 

  بايد خطر بيماري هاي مزمن را با ورزش كردن و خوردن يك رژيم غذايي متعادل كاهش دهند.   زنان
 
 
124. Precaution: something you do in order to prevent something dangerous or unpleasant 
from happening 

  پيشگيري
Participants in phyisical activities should take precautions and follow the instructions of sports 
professionals, and trainers.  

ربيان را مو شركت كنندگان در فعاليت هاي ورزشي بايد پيشگيري كرده و دستورالعمل هاي متخصصين ورزشي، 
 اجرا كنند. 

I took the precaution of insuring my camera. 
  من پيشگيري كرده و دوربينم را بيمه كردم. 

  
 بكار مي رود.  take the precaution of doing somethingنكته: معمولاً اين كلمه در عبارت 

 
 
125. Vigorous exercise: the exercise which needs a lot of energy and strength.  

 ورزش سخت

  
You need at least 20 minutes of vigorous exercise every day. 

 دقيقه ورزش سخت هر روز انجام دهيد.  20شما بايد حداقل 
Participants are advised to start gently and then increase the frequency of the activity for more 
vigorous exercises.   

به شركت كنندگان پيشنهاد مي شود تا با ورزش ملايم شروع كنند و سپس تناوب فعاليت خود را انجام داده تا به 
  ورزش هاي سخت برسند. 

  
  مي باشد.  Vigorousمتضاد  Gentleنكته: در اين تركيب 
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126. Stamina: physical or mental strength that lets you continue doing something for a long 
time without getting tired.  

 استقامت
It is hazardous to take up long duration and high intensity exercise despite lack of stamina.  

  شروع ورزش هاي طولاني مدت و شديد عليرغم استقامت كم خطرناك است. 
You need stamina to be a long-distance runner. 

  براي اينكه يك دونده دوي مسيرطولاني شويد، نياز به استقامت زياد داريد.. 
 

 استفاده كنيد.  startبه جاي  take upمي توانيد از  "شروع كردن يك فعاليت جديد"نكته: به جاي 
 

 
127. Fast-paced: including a lot of different things happening quickly 

  همراه با اتفاقات متعدد
a fast-paced game 

  يك بازي پر از اتفاقات متعدد
The high-pressured and fast-paced lifestyle has made it unlikely for people to gain adequate 
leisure time.  

 سبك زندگي پر از فشار و اتفاقات متعدد احتمال اينكه مردم اوقات فراغت كافي داشته باشند را كم كرده است. 
 

 هميشه سرهم نوشته مي شود.  Lifestyleنكته: توجه داشته باشيد كه كلمه 

  استفاده كنيد. sufficientيا  adequateهميشه مي توانيد از  enough نكته: به جاي
  
  

128. Distress: a feeling of extreme unhappiness  
  پريشاني و ناراحتي شديد

Failure to balance work and leisure causes people to develop psychological distress, anxiety and 
depression.  
عدم توانايي در ايجاد توازن بين كار و اوقات فراغت باعث مي شود مردم ناراحتي هاي رواني، تشويش و افسردگي 

 پيدا كنند. 
Her behaviour caused his parents great distress. 

  رفتار او باعث شد پدر و مادرش ناراحتي شديدي احساس كنند. 
 

 
129. Unmanageable: difficult to control or deal with 

  غيرقابل مديريت
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Unpleasant work or living enviornment would increase stress to an unmanageable level.  

  نامطلوب استرس را به اندازه غيرقابل مديريتي افزايش مي دهد. كار يا محيط زندگي 
Censors were having to deal with an unmanageable number of publications. 

 مسئولين سانسوربايد با تعداد غيرقابل مديريتي از نشريات روبرو مي شدند. 

 
 
130. Handle something: to deal with a situation or problem by behaving in a particular way and 
making particular decisions 

  از عهده چيزي برآمدن
  

Of equal importance is the ability to handle some issues, such as time and money.  
 توانايي در رودررويي با برخي مسائل مثل زمان و پول نيز اهميتي مشابه دارد. 

A lot of people find it difficult to handle criticism. 
 بسياري از مردم رودررويي با انتقاد را خيلي سخت مي دانند. 

 
 
131. Sound (adj.): sensible and likely to produce the right results opposite poor  

  منطقي و معقول
The book is full of sound advice. 

 كتاب پر از نصايح معقول و كاراست. 
People under stress are advised to participate more in recreational activities, adopt a sound 
dieting habit and exercise regularly.  

به مردمي كه استرس دارند پيشنهاد مي شود در فعاليت هاي تفريحي بيشتري شركت كرده، يك عادت غذايي 
 نظم ورزش كنند. معقول را اتخاذ كرده و به صورت م

 
 
132. Block out: to stop yourself thinking about something or remembering it. 

  فكري را از سر خود دور كردن
 

a memory so terrible that she tried to block it out 
 خاطره اي آنقدر بد كه او سعي مي كرد از فكر خود دور كند. 

People should learn to block out worries and try to keep the effect of a challenge in life to a 
minimum.  

مردم بايد ياد بگيرند نگراني ها را از سرخود دور كرده و سعي كرده اثر يك چالش را در زندگي را به حداقل 
 برسانند. 
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133. In moderation: if you do something in moderation, such as drinking alcohol or eating 
certain foods, you do not do it too much. 

  به حد اعتدال، به اندازه
Eat healthy fats in moderation, as this correlates with decreased risk for heart disease. 

 غذاي سالم را به اندازه بخوريد، زيرا با كم كردن خطر بيماري قلبي رابطه مستقيم دارد. 
Some people think drinking in moderation can prevent heart disease. 

  بعضي از مردم فكر مي كنند نوشيدن به اندازه مي تواند مانع بيماري قلبي شود. 
 

:  to excessنكته: متضاد اين عبارت   است. مثلاً
Drinking is OK as long as you don't do it to excess. 
 
 
134. Mineral: a substance that is formed naturally in the earth, such as coal, salt, stone, or gold. 
Minerals can be dug out of the ground and used. 

  معدنيمواد 
Eat fruits and vegetables for their high vitamin and mineral content. 

 به دليل داشتن ويتامين و محتواي معدني بالا، ميوه جات و سبزيجات بخوريد. 

Fish is a rich source of vitamins and minerals. 
 ماهي يك منبع غني از ويتامين ها و مواد معدني است. 

 
 
135. Intake: the amount of food, drink etc that you take into your body  

  خوراك، ميزان غذاي دريافتي
Eat low-fat dairy products, as they will reduce your fat intake while ensuring that you receive 
enough calcium. 

محصولات لبني كم چرب بخوريد، زيرا آنها ميزان چربي دريافتي تان را كاهش مي دهد درعين اينكه به شما 
 اطمينان مي دهد كه ميزان كلسيم كافي دريافت مي كنيد. 

Avoid excessive smoking and alcohol intake. 
 از سيگار كشيدن زياد و مصرف زياد الكل اجتناب كنيد. 

 
 
136. Organic food: food that is produced without using harmful chemicals 

 غذاهاي سالم
Incorporate organic foods in your daily diet. 

 غذاهاي سالم را به رژيم روزانه تان وارد كنيد. 
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People are willing to pay more for organic food. 

  مردم تمايل دارند پول بيشتري براي غذاهاي سالم بدهند. 
 
 
137. Rigorous: very complete, severe and strict 

 شديد، سخت و كامل

  
Enjoy rigorous daily activities. Both high-intensity gardening and housekeeping can exercise 
your body. 
از فعاليت هاي روزانه كامل خود لذت ببريد. هم باغباني پرتحرك و هم كارهاي خانه مي تواند بدن شما را نرمش 

 دهد. 
Every new drug has to pass a series of rigorous safety checks before it is put on sale. 

 بگذرد. يد و كامل از آزمايش هاي شدقبل از آنكه به فروش برسد، هر داروي جديد بايد 
 
 
138. Fad: something that people like or do for a short time, or that is fashionable for a short 
time 

 مد زودگذر 
 

Interest in organic food is not a fad. 
 علاقه به غذاي سالم يك مد زودگذر نيست! 

Stay away from fad diets. Avoid liquid diets, diet pills and other diet supplements unless you are 
under the supervision of a physician. 

از مدهاي غذايي زودگذر دوري كنيد! از رژيم هاي مايعات، قرص هاي رژيمي و ديگر مكمل هاي رژيمي تا وقتي 
 كه زير نظر يك پزشك نيستيد جلوگيري كنيد. 

  
 
139. State: The physical or mental condition that someone or something is in. 

 حالت، شرايط

  
Being overweight and being underweight are not healthy states of being. 

 نيستند. ي و وزن كم حالات سلامتي اضافه وزن
She was in an extremely confused state of mind. 

  او در شرايط بسيار پيچيده فكري بود. 
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140. Sociable: someone who is sociable is friendly and enjoys being with other people 

  خوش مشرب، اجتماعي
She had her back to me and didn't seem very sociable. 

 او به من پشت كرده بود و به نظر خيلي اجتماعي نمي رسيد. 
Be sociable and surround yourself with people that enrich your life and make you happy. 

  پربار كرده و شما را شاد كنند. اطراف خود را با افرادي پر كنيد كه زندگي تان را 
  

استفاده مي كنند. هرچند اين دو كلمه مترادف هستند،  sociableبه جاي  social. برخي از زبان آموزان از 1نكته 
social  و  "اجتماعي"به معنيsociable  است.  "فرد اجتماعي"به معني  

  است.  unsociable. متضاد اين كلمه 2نكته 
  

 
141. Cut back on: to eat, drink, or use less of something, especially in order to improve your 
health 

  كمتر خوردن و نوشيدن براي حفظ سلامتي
 

Try to cut back on foods containing wheat and dairy products. 
 سعي كنيد غذاهايي را كه گندم و محصولات لبني دارند كمتر مصرف كنيد. 

Try to cut back on a time-wasting activity like channel-surfing or surfing on Facebook. 
  سعي كنيد يكي از فعاليت هاي وقت گير را مانند عوض كردن كانال  يا جستجو در فيس بوك را كاهش دهيد. 

 
 
142. Unwind /Unwaind/ (past: unwound): to relax and stop feeling anxious  

  استراحت كردن
 
a beautiful country hotel that is the perfect place to unwind 

 هتل زيبا در اطراف شهر جاي خوبي براي استراحت است. يك 
After work or class, head to your local yoga studio and learn how to focus your breath so that 
you feel all your tensions unwind. 

پس از كار يا كلاس، به سمت كلاس يوگاي محلي خود رفته و ياد بگيريد چطور برروي نفس تان تمركز كنيد تا 
  احساس كنيد تمام تنش هايتان از بين مي روند. 

  يك فعل لازم بوده و نمي تواند مفعول بگيرد.  unwindنكته: توجه داشته باشيد كه 
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143. Overeating: to eat too much, or eat more than is healthy 

 پرخوري
Sleeping is also a good way to prevent overeating. 

 خواب نيز راه خوبي براي جلوگيري از پرخوري است. 
Set time aside to slowly enjoy each meal and prevent mindless overeating. 

  وقتي را براي آرام لذت بردن از وعده هاي غذايي تان كنار بگذاريد و از پرخوري بي فكر اجتناب كنيد. 
 

 
144. Boost: to increase or improve something and make it more successful 

 بهتر كردن و بهبود بخشيدن چيزي
The new resort area has boosted tourism. 

 پاتوق جديد وضعيت توريست را بهبود بخشيده است. 
Meeting up with people who share a common interest will both get you out of the house and 
boost your sense of belonging. 

 ما را بالاش شاديملاقات مردمي كه با شما علايق مشترك دارند هم باعث مي شود از خانه بيرون بياييد هم حس 
 ميبرد. 

 
در همه حالات براي نشان دادن موفقيت  "بهبود بخشيدن"و  "افزايش دادن"ميتوانيد به جاي  boost: از 1 نكته

  استفاده كنيد. 
   "حس شادي و راحتي در جايي"يعني  state of belonging: عبارت 2نكته 

It's important to have a sense of belonging.  
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Theme 5 (The Environment)  
 
145. Environmentally-friendly: earth-friendly or not harmful to the environment 

  سازگار با محيط زيست
The adoption of environmentally-friendly equipment can reduce waste and minimise pollution.  

پسماندها را كاهش داده و آلودگي را به استفاده (اتخاذ) از تجهيزات سازگار با محيط زيست مي تواند ميزان 
  حداقل برساند. 

The term ‘environmentally friendly’ means making choices that are better for the environment. 
 به معني انتخاب هايي است كه براي محيط زيست بهتر باشد.  "سازگار با محيط زيست"عبارت 

 
  هميشه همينطور به صورت مفرد به كار مي رود.  "تجهيزات"به معني  equipment : توجه داشته باشيد كه1نكته 
  : به تفاوت اين كلمات توجه داشته باشيد:2نكته 

Waste هميشه به صورت مفرد است و براي زباله هايي بكار مي رود كه به عنوان اضافات مواد  "پسماند": به معني
  استفاده شده است. 

Rubbish (هميشه مفرد است)و دور ريخته مي شوند كه ديگر قابل استفاده نيستندغذا يا كاغذ و ...: زباله هاي .  
Garbage  وTrash معادل آمريكايي همان :Rubbish  .است  

  
 
146. Environmentally-damaging: Harmful for the environment 

  مضر براي محيط زيست. 
 

Some large industries in the past, when asked to make their production less environmentally-
damaging, were worried about the rise in operational costs.  

بزرگ در گذشته، وقتي از آنها خواسته مي شد كه فرآيندهاي توليد خود را سازگارتر با محيط برخي از صنايع 
 زيست كنند، نگران افزايش هزينه هاي عملياتي مي شدند. 

The government ordered to end environmentally damaging industries.  
  ا متوقف كنند. دولت دستور داد تا صنايع مضر براي محيط زيست كار خود ر

  
  است.  "محصول"به معني  productو  "پروسه توليد"به معني  productionنكته: كلمه 

 
 
147. Pay off: if something you do pays off, it is successful or has a good result:  

 جواب دادن، نتيجه موفق دادن.



  Core Vocabulary Course By: Hamed Mohammad Hosseini 

56 
 

 
Teamwork paid off. 

 كار تيمي نتيجه موفقي داشت. 
We put a lot of hard work, and that's really starting to pay off now. 

 ما كار سختي انجام داديم و الان آن دارد به موفقيت تبديل مي شود. 
 
 
148. Revamp: to renovate, revise, or restructure 

 بازسازي كردن و بهبود بخشيدن
Many older companies are revamping their image. 

 بسياري از كمپاني هاي قديمي در حال بازسازي ظاهر خود هستند. 
More money is needed to revamp the environment.  

 به پول بيشتري براي بازسازي محيط زيست نياز است. 

 
 
149. Degradation: the process by which something changes to a worse condition 

  فرسايش، تخريب
Environmental degradation has been recognised as one of the main challenges that people 
have to overcome in the 21st century.  

بايد بر آن غلبه  21تخريب محيط زيست به عنوان يكي از چالش هاي اصلي به شمار مي رود كه مردم در قرن 
 كنند. 

The report speaks of extensive environmental degradation caused by high population growth. 
 فرسايش شديد محيط زيست ايجاد شده به خاطر رشد جمعيت است.  حاكي ازگزارش 

 
 
150. Deterioration: Becoming worse.  

  بدتر شدن، زوال
The rapid deterioration of environment is believed to impose a severe threat on people’s 
survival in the years ahead.  

باور بر آن است كه فرسايش سريع محيط زيست يك تهديد جدي را براي بقاي افراد در سالهاي بعد بوجود مي 
 آورد. 

Air quality is rapidly deteriorating in our cities. 
 كيفيت هوا در شهرهاي ما به سرعت درحال بدتر شدن است. 

  
 استفاده كنيد.  in the years aheadمي توانيد از تركيب  "سالهاي بعد"نكته: به جاي عبارت 
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151. Use up: to use all of something.  

  كردنچيزي را تمام كردن، همه چيزي را استفاده 
He has used up all the hot water. 

 او تمام آبگرم را استفاده كرد. 
Air travel should be restricted because it causes serious pollution and will use up the world’s 
resources.  

مسافرت هوايي را بايد به خاطر اينكه آلودگي هاي جديد ايجاد كرده و منابع جهان را استفاده مي كند محدود 
  كنيم. 

  
در حالت اسم (غيرقابل شمارش) فقط وقتي منظورتان نوع مسافرتها  travelنكته: به خاطر داشته باشيد كه از كلمه 

  ميني، مسافرت راه دور ...است استفاده كنيد. مثلاً مسافرت هوايي، مسافرت ز
  
  

152. Noise pollution: very loud or continuous noise which is considered unpleasant and 
harmful to people 

 آلودگي صوتي
 

Although it is difficult to measure the actual impact of noise pollution on people’s everyday 
lives, its ability to increase the anxiety and levels of annoyance has been confirmed. 
اگرچه اندازه گيري تاثير واقعي آلودگي صوتي برروي زندگي روزمره مردم سخت است، اما توان آن در افزايش 

 اضطراب و سطح ناراحتي ها به تاييد رسيده است. 

Our survey revealed a noise pollution impact on the community. 
  نظرسنجي ما حاكي از تاثير آلودگي صوتي برروي جامعه بود. 

  
: showبه جاي  revealمي توانيد از  Task1: در نوشته هاي خود، به عنوان مثال در شروع 1 نكته   استفاده كنيد. مثلاً

The graph reveals… 
است زيرا گاهي ديده شده است  noise pollution: توجه كنيد كه تنها عبارت معادل آلودگي صوتي همين 2نكته 

 هم استفاده مي كنند.  sound pollutionكه زبان آموزان از تركيبي مانند 

 
 
153. The neighborhood: the area around you or around a particular place, or the people who 
live there. 

  همسايگي
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Be quiet! You'll wake up the whole neighbourhood! 

  ساكت باش! اينطوري كل همسايه ها را بيدار مي كند!
To those living in the neighborhood of an airport, noise created by aircrafts is a headache.  

ي فرودگاه زندگي مي كنند، سروصداي ايجاد شده توسط هواپيماها يك سردرد به براي كساني كه در همسايگ
  حساب مي آيد. 

 
  به معني محيط شهري مي باشد. theبه معني همسايگي و بدون  theنكته: توجه داشته باشيد كه اين كلمه با 

She grew up in a quiet neighborhood of Boston. 
 
 
154. Replace something with something: to remove someone from their job or something 
from its place, and put a new person or thing there 

 چيزي را جايگزين چيز ديگر كردن
By replacing old engines with cleaner ones, people can mitigate the environmental impact 
caused by flying.  
با جايگزين كردن موتورهاي قديمي با موتورهاي پاك تر، مردم مي توانند ميزان تاثير زيست محيطي ايجاد شده 

 توسط پروازها را كاهش دهند. 
They replaced the permanent staff with part-timers. 

  آنها كارمندان ثابت را با كارمندان پاره وقت جايگزين كردند. 
  

 
155. Optimal: the best or most suitable 

 بهينه
People should make adjustments and improvements wherever appropriate to ensure the 
optimal use of this form of travel.  

 مردم ميتوانند جايي كه مناسب باشد، تغييرات و بهينه سازي هايي را انجام داده تا از استفاده بهينه از اين نوع
  مسافرت ها اطمينان حاصل كنند. 

To make the optimal decision, I scan as many as possible of the various alternatives. 
  براي رسيدن به بهينه ترين تصميم، من تمام گزينه هاي مختلف را تا حد امكان بررسي مي كنم. 

  تلفظ مي شود.  Sو در حال اسم با  Zدر حالت فعل با  useنكته: توجه داشته باشيد كه كلمه 
 
  

156. Restriction: a rule or law that limits or controls what people can do 
 محدوديت



  Core Vocabulary Course By: Hamed Mohammad Hosseini 

59 
 

 
Some people believe that restrictions should be imposed on air travel.  

 برخي مردم بر اين باورند كه محدوديت هايي بايد براي مسافرت هاي هوايي اعمال شود. 
The law imposed new financial restrictions on private companies. 

  قانون محدوديت هاي مالي جديدي را برروي شركت هاي خصوصي تحميل كرد. 
 

 استفاده مي شود.   impose/place restrictions on somethingنكته: اين عبارت معمولا به صورت 
 

 
157. Fossil fuels: a fuel such as coal or oil that is produced by the very gradual decaying of 
animals or plants over millions of years.  

  سوخت فسيلي
  

Environmentalists would like to see fossil fuels replaced by renewable energy sources. 
 طرفداران محيط زيست به دنبال روزي هستند كه منابع انرژي تجديد شونده جايگزين سوخت هاي فسيلي شوند

In the USA around 71% of electricity is produced by burning fossil fuels. 
 درصد از الكتريسته از سوختن سوخت هاي فسيلي توليد مي شوند.  71در آمريكا تقريباً 

 
 
158. Greenhouse gas: a gas that is thought to trap heat above the Earth and cause the 
greenhouse effect. 

  گازهاي گلخانه اي
 

Burning coal or other fuels emits greenhouse gases and pollution in the environment. 
  و آلودگي در محيط زيست ايجاد مي كنند. گازهاي گلخانه اي  ،سوزاندن زغال سنگ و سوخت هاي ديگر

But it might contribute to global warming because methane is a powerful greenhouse gas. 
 اما ممكن است سبب گرماي جهاني شود زيرا متان يك گاز گلخانه اي قوي است. 

 
 
159. Renewable energy: renewable energy replaces itself naturally, or is easily replaced 
because there is a large supply of it. 

  انرژي تجديدپذير
 

Renewable energy such as solar power 
 انرژي تجديد پذير مانند نيروي خورشيدي

An industry based on renewable resources 
 صنعتي مبتني بر منابع تجديد پذير
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By using renewable energy as the primary power source, the reduction of pollution per 
household would be equivalent to that of planting 400 trees. 

 400قدرت اوليه، كاهش آلودگي به ازاي هر خانوار معادل كاشت انرژي تجديد پذير به عنوان منبع با استفاده از 
 درخت است. 

 
 
160. Carpool: if a group of people carpool, they travel together to work, school etc in one car 
and share the cost 

  مسافرت چند سرنشيني
Organize a carpool for work or school. 

 براي رفتن به مدرسه يا كار با هم هماهنگ كنيد كه از يك ماشين استفاده كنيد. 
We should encourage more people to carpool. 

  بايد مردم را براي مسافرت هاي چند سرنشينه تشويق كنيم.
 

  نكته: اين كلمه همانطوريكه در دو مثال بالا مي بينيد هم اسم است و هم فعل. 
 
 
161. Be hard on something: to have a bad effect on something 

 اثر بدي داشتن برروي...
Standing all day is very hard on the feet. 

 سرپا ايستادن در كل روز اثر بدي برروي پا دارد. 
Plan your errands to avoid going around in circles. This will use more gas and waste time. Short 
distance errands are hard on your car and the environment. 

مسافرت هاي داخلي خود را طوري برنامه ريزي كنيد كه بيهوده دور خود نچرخيد. اين كار باعث استفاده از 
بيشتر و هدر رفتن زمان مي شود. مسافرت هاي راه نزديك هم براي اتومبيل تان و هم براي محيط  سوخت

  زيست مضر است. 
 

  ."دور خود بي هدف چرخيدن"يعني  go around in circlesنكته: عبارت 
 
 
162. Dispose of something: to get rid of something, especially something that is difficult to get 
rid of. 

 امهاء چيزي، از شر چيزي خلاص شدن
Make sure to dispose of anything you discard. 

 اطمينان حاصل كنيد كه چيزهايي كه دور مي ريزيد را امهاء مي كنيد. 
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A device built to dispose of toxic waste 

 وسيله اي ساخته شده براي امهاء پسماندهاي سمي. 

 
 
163. Leftover something: remaining after all the rest has been used, taken, or eaten 

  باقيمانده، پسماند
If you have any leftover notebooks from the previous years, use them as rough books instead 
buying new ones. 

دفترهاي اضافه از سالهاي قبل داريد، از آنها به عنوان دفتر چكنويس به جاي خريد دفترهاي جديد استفاده اگر 
 كنيد. 

Take all your leftover bottles to be recycled. 
  تمام بطري هاي باقيمانده خود را براي بازيافت ببريد. 

  
  به عنوان صفت قبل از يك اسم استفاده مي شود. leftoverنكته: 

 
 
164. Pesticide: a chemical substance used to kill insects and small animals that destroy crops 

  آفت كش
Don't use pesticides. Pesticides kill hundreds of birds and other animals per year. 

 از آفت كش ها استفاده نكنيد. آفت كش ها صدها پرنده و حيوانات ديگر را در سال مي كشند. 
A lake in the country can be affected by pesticides released thousands of miles away.  

 ك درياچه در روستا مي تواند به خاطر آفت كش هايي كه هزاران مايل آنطرف تر رها شده اند، تاثير بپذيرد. ي

 
 
165. Fertilizer: a substance that is put on the soil to make plants grow 

  كود
If you do apply chemical fertilizer, apply no more than is really necessary. 

 از كودهاي شميايي استفاده مي كنيد، آنها را از ميزان مورد نياز واقعي بيشتر استفاده نكنيد. 
Fertilizer encourages weeds as well as crops to grow. 

  محصولات كشاورزي باعث تحريك و رشد علف هاي هرز هم مي شوند. كودها به غير از 
 
 
166. Destructive: causing damage to people or things 

 مخرب
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There is a growing concern about the destructive effects of global warming and other 
environmental problems.  

 نگراني رو به افزايشي درباره اثرات مخرب گرم شدن جهاني و مشكلات زيست محيطي ديگر وجود دارد. 
The destructive side-effects of pesticides are now well known. 

 اثرات جانبي مخرب آفت كش ها درحال حاضر شناخته شده هستند. 

 
 
167. Obsession with: an extreme unhealthy interest in something or worry about something, 
which stops you from thinking about anything else 

  علاقه ناسالم، عقده
  

People’s obsession with car use contributes greatly to greenhouse gas emission.  
 علاقه ناسالم افراد به استفاده از ماشين به ميزان زيادي سبب انتشار گازهاي گلخانه اي مي شود. 

an unhealthy obsession with being thin 
 يك علاقه ناسالم به لاغري

 
 
168. Cure-all: something that people think will cure any problem or illness 

  ، راهكار قطعيعلاج هر درد
 

Car manufacturers should be forced to produce hybrid cars or cars powered by renewable clean 
energy resources as a cure-all for car emission problems.  

ايبريد ماشين هاي هبه عنوان راه حلي براي مشكلات انتشار گازهاي سمي، توليدكنندگان ماشين بايد مجبور شوند 
 كار مي كنند توليد كنند. تجديدپذير و يا ماشين هايي كه توسط منابع انرژي 

Investment is not a cure-all for every economic problem. 
 سرمايه گذاري يك راه حل قطعي براي حل هر مشكل اقتصادي نيست. 

 
 
169. Habitat: the natural home of a plant or animal. 

  محل زندگي
The gorilla's natural habitat in Africa. 

 محل زندگي طبيعي گوريل در آفريقا
Further building development would threaten natural habitats. 

 توسعه ساخت و ساز محل زندگي طبيعي را تهديد مي كند. 
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170. Endangered species: a type of animal that is likely to stop existing completely, for example 
because of hunting, pollution, or humans damaging its habitat. 

  خطرگونه هاي درمعرض 
The panda is classed as an endangered species. 

 طبقه بندي مي شود.  خطرپاندا به عنوان يك گونه در معرض 
Zoos keep many endangered species and those that are less rare. 

  و آنهايي كه نادرتر هستند را نگهداري مي كنند.  خطرگونه هاي در معرض باغ وحش ها 
 
 
171. Extinction: a situation in which all of a type of animal die and there are no more left. 
The white rhino is close to extinction. 

 انقراض
Species in danger of extinction 

 گونه هاي در معرض انقراض
The breed was on the verge of extinction. 

  اين گونه در معرض انقراض است. 
Many endangered species now face extinction. 

 درحال حاضر با انقراض مواجه هستند.  خطرگونه هاي درمعرض 

  است يعني در معرض آن است: verge of/edge of/brink of somethingوقتي مي گوييم چيزي در نكته: 
Jess seemed on the verge of tears. 
 
 
172. Desertification: technical the process by which useful land, especially farmland, changes 
into desert because of climate change or overgrazing. 

 بيابان زايي
Farming is leading to the desertification of large areas of the planet. 

 كشاورزي منجر به بيابان زايي بخش وسيعي از كره زمين مي شود. 

 
 
173. Deforestation: a situation in which most of the trees in an area are cut down or destroyed, 
resulting in great damage to the environment. 

 زدايي جنگل
  

Deforestation has been shown to cause floods and drought. 
  نشان داده شده است كه جنگل زايي باعث سيل و خشكسالي مي شود. 

Some parts of tropical America have seen over 70% deforestation. 
 از بين رفتن جنگل ها روبرو شده اند.  %70بخش هايي از آمريكاي استوايي با 
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174. Overpopulation: a situation in which too many people live in a particular place. 

 جمعيت بيش از اندازه
A consequence of the overpopulation has been the high incidence of malnutrition and 
communicable diseases. 

  مسري است. يكي از نتايج جمعيت بيش از اندازه وقوع سوء تغذيه و بيماري هاي 
Efforts to reduce overpopulation 

 تلاش هايي براي كاهش جمعيت
Our overpopulated cities 

 اندازه ماشهرهاي با جمعيت بيش از 
 
 
175. GM (genetically modified): genetically modified foods or plants have had their genetic 
structure changed so that they are not affected by particular diseases or harmful insects: 

  ژنتيكيغذاهاي اصلاح شده 
trials of GM crops in Europe 

 آزمايش محصولات اصلاح شده ژنتيكي در اروپا
Many consumers do not want to eat genetically modified food. 

 بسياري از مصرف كنندگان نمي خواهند غذاهاي اصلاح شده ژنتيكي مصرف كنند. 
 
 
176. Unpredictable: changing a lot so it is impossible to know what will happen 

  پيش بيني نشده
Farming is exposed to the influence of unpredictable events like natural disasters.  

 كشاورزي درمعرض تاثير رويدادهاي پيش بيني نشده مانند فجايع طبيعي است. 
One worry is that genetic engineering could have unpredictable results. 

 يكي از نگراني ها آن است كه مهندسي ژنتيك ممكن است نتايج غيرقابل پيش بيني داشته باشد. 

 
 
177. Incompatible (with): two things that are incompatible are of different types and so cannot 
be used together 

  ناسازگار با
Most fertilizers are organic and free of ingredients incompatible with the environment. 

  بيشتر كودها ارگانيك بوده و عاري از مواد ناسازگار با محيط زيست هستند. 
The laser printer is incompatible with the new computer. 

 پرينتر ليزري با كامپيوتر جديد ناسازگار است. 
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178. Reserve of: a supply of something kept to be used if it is needed 

  ذخيره...
The reserve of water in the world is not infinite.  

 ذخاير آب در دنيا بي انتها نيست. 
The known reserves of coal undoubtedly are sufficient to last for centuries at present 
consumption rates. 

 ذخاير شناخته شده زغال سنگ بدون شك با ميزان مصرف فعلي براي قرن ها كافي است. 
 
 
179. Pollution: harmful chemicals, gases, or waste materials from factories, cars, etc, that have 
gone into the air, land, or water 

 آلودگي
high pollution levels 

 سطوح بالاي آلودگي 
chemicals that pollute the environment 

 مواد شيميايي كه محيط زيست را آلوده مي كند.
the city's heavily polluted air 

 هواي بسيار آلوده شهر
Companies face heavy fines for discharging pollutants into water supplies. 

 شركت ها براي ريختن مواد آلاينده به منابع آب با جريمه هاي سنگين روبرو مي شوند. 
 
  
180. Soil erosion: the process by which soil is gradually destroyed by wind or rain. 

 فرسايش خاك
Use of the land in such a way as to cause excessive soil erosion. 

 استفاده از خاك طوري كه باعث فرسايش بيش از اندازه خاك شود.
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Theme 6 (Advertising and Consumer Issues)  
 
181. Advertising: the activity or business of advertising things on television, in newspapers etc.  

  صنعت تبليغات
  

The impacts of advertising on children have become an area of focus in these years.  
 اثرات تبليغات روي كودكان يك مسئله مهم در اين سالها شده است. 

a career in advertising 
  شغلي در صنعت تبليغات

  
به معني آگهي و تبليغ است و  advertisementاست و غيرقابل شمارش اما  "صنعت تبليغات" advertisingنكته: 

 مي تواند جمع شود. 
 
 

182. Exaggerated: emphasized 
  اغراق شده

  
The danger had been greatly exaggerated. 

  در بزرگي خطر بسيار زياد اغراق شده بود. 
One of the main features of advertisements is giving products an exaggerated account.  

  يكي از مهمترين مشخصه هاي تبليغات بزرگنمايي آن است. 
 

 adevertismentتوجه كنيد بعضي از زبان آموزان آنرا اشتباه مي نويسند:  advertisement: به املاي كلمه 1 نكته

يعني توضيحي يا توصيفي از چيزي  give something a … accountيا  give an account of something: 2نكته 
استفاده  exaggeratedت دادن. درحالت دوم مي توانيد از يك صفت در جاي خالي استفاده كنيد كه در مثال از صف

  شده است. 
  
 

183. Attribute: a quality or feature, especially one that is considered to be good or useful:  
  صفات خوب

  

What attributes should a good product have? 
 يك محصول خوب بايد چه صفاتي داشته باشد؟
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Advertisers tend to stress those attributes of a product that are likely to be valued by young 
consumers, while playing down others.  

رند، محتملاً براي مشتريان جوان ارزش داتبليغات چيان سعي مي كنند برروي صفاتي از يك محصول تاكيد كنند كه 
  و اين درحالي است كه صفات ديگر را بي اهميت جلوه مي دهند. 

  
كم اهميت جلوه دادن چيزي "به معني  play down the importance/significance of somethingعبارت  نكته:
  مي باشد.  play upو متضاد آن  "است

The White House spokeswoman tried to play down the significance of the event. 
  
 

184. Susceptible to: likely to suffer from a particular illness or be affected by a particular 
problem 

  درمعرض چيزي بودن
Young viewers are susceptible to the effects of a commercial, leading directly to their buying 
decisions.  

  تماشاچيان جوان در معرض يك تبليغ هستند كه مستقيماً منجر به تصميم آنها براي خريد مي شود. 
Older people are more susceptible to infections. 

 افراد پير بيشتر در معرض عفونت هستند. 
 
 

185. Branded: a branded product is made by a well-known company and has the company's 
name on it 

  ماركدار (هميشه بعد از آن اسم مي آيد)
Children are more concerned with a particular label and branded products than adults.  

  يك ليبل خاص و يا محصولات ماركدار هستند. درگيركودكان بيش از بزرگسالان بيشتر 
 
 

186. Take something into consideration: to remember to think about something important 
when you are making a decision or judgment. 

  چيزي را درنظر گرفتن
Young adults seldom take into consideratoin the function and practical values of those 
products.  

  جوانان به ندرت عملكرد و ارزش عملي محصولات را در نظر مي گيرند. 
We will take your recent illness into consideration when marking your exams. 

  ما مريضي اخير شما را در نمره دادن به امتحانات شما در نظر مي گيريم. 
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187. To grab someone’s attention: to get someone's attention  

 توجه كسي را جلب كردن

  
The book is full of good ideas to grab your students' attention. 

 كتاب پر از ايده هاي خوب براي جلب كردن توجه دانشجويان است. 
As children grow up, they will make better judgments about those tactitcs advertisers use to 
grab their attention.  

ه يك هايي كه تبليغات چيان براي جلب كردن توجوقتي كودكان بزرگ مي شوند، آنها قضاوت بهتري نسبت به تكن
 شان بكار مي برند، خواهند داشت. 

 
 
188. Receptive to: willing to consider new ideas or listen to someone else's opinions 

  ي...پذيرا
Adults are less receptive to attention-grabbing advertising messages.  

  بزرگسالان كمتر پذيران پيام هاي جذاب تبليغات هستند. 
a workforce that is receptive to new ideas 

 نيروي كاري كه پذيراي ايده هاي جديد است
 
 
189. Liable for: legally responsible for the cost of something 

  مسئول...
People who are liable for income tax at a higher rate... 

  افرادي كه مسئول بالا رفتن ماليات بر درآمد هستند...
Advertising is liable for children’s impulsive purchases.  

  بدون فكر بچه هاست. صنعت تبليغات مسئول خريدهاي 
  خصوصاً وقتي پس از آن يك فعل طبيعي و يا رفتاري باشد.  "احتمال داشتن"يعني  to be liable to: 1نكته 

The car is liable to overheat on long trips. 
است يعني ناگهان و بدون درنظر گرفتن ريسك كاري را انجام  Impulsive: وقتي مي گوييم كسي يا چيزي 2نكته 

  مي دهد. 
Rosa was impulsive and sometimes regretted things she'd done. 
 
 
190. Misguided: misled 

  گمراه شده
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Children in this way are misguided to make a purchase.  

 بدين ترتيب براي خريد كردن خود گمراه مي شوند. كودكان 
Don't be misguided by the attractive messages of advertisements.  

  با پيام هاي جذاب تبليغات گمراه نشويد. 
 
 
191. Manipulate someone to do something: to make someone think and behave exactly as you 
want them to, by skilfully deceiving or influencing them. 

 كسي را براي انجام كاري يا رفتاري اغوا كردن.

  
Advertising is criticised on the grounds that it can manipulate consumers to follow the will of 
the advertiser.  
صنعت تبليغات به خاطر اينكه مي تواند مشتريان را به پيروي كردن از خواست تبليغ كنندگان اغوا كند مورد انتقال 

 قرار مي گيرد. 
He was one of those men who manipulated people. 

 او يكي از مرداني بود كه مردم را اغوا كرد. 
 

  استفاده كنيد.  On the grounds thatمي توانيد از تركيب  "بخاطر اينكه"نكته: به جاي 
 
 
192. Turnover: the rate at which a particular kind of goods is sold 

 ميزان فروش

  
Advertising guarantees the high turnover rate of the manufactured goods.  

 تبليغات درصد بالاي فروش كالاهاي توليدي را تضمين مي كند. 
 
 
193. Inferior: not good, or not as good as something else 

  كم كيفيت
With advertising, consumers can easily distinguish inferior products from quality.  

 با تبليغات، مشتريان مي توانند به راحتي محصولات كم كيفيت را از محصولات باكيفيت تمييز دهند. 
Inferior health-care facilities 

 امكانات بهداشتي كم كيفيت. 
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194. Be vulnerable to something: someone who is vulnerable can be easily harmed or hurt 

  آسيب پذير
An existing brand is vulnerable to any new entrant.  

 يك برند موجود نسبت به برند تازه وارد آسيب پذير است.
Babies are extremely vulnerable to infections. 

 نوزادان نسبت به عفونت ها بسيار آسيب پذير هستند. 

 
 
195. Impulsive: someone who is impulsive does things without considering the possible 
dangers or problems first 

  كسي كه بدون فكر و آني تصميم مي گيرد
Banners, signs, flags and other visuals turn shoppers into impulsive buyers.  

  بنرها، علائم، پرچم ها و ديگر آيتم هاي بصري، مشتريان را به خريداران آني تبديل مي كنند. 
She's so impulsive - she saw the house for the first time and said she'd buy it straight away. 

 او خانه را براي اولين بار ديد و بي درنگ آن را خريد.  –او بسيار بي فكر و آني است 
 
 
196. Dominate: to control someone or something or to have more importance than other 
people or things 

  چيره شدن
Despite boosting the sales of a product or service, advertising cannot make any product or 
service dominate the market.  
 عليرغم بالا بردن فروش يك محصول يا خدمات، تبليغات نمي توانند باعث شوند يك محصول به بازار چيره شوند. 
The industry is dominated by five multinational companies. 

 صنايع تحت سيطره پنج كمپاني چندمليتي هستند. 
 
 
197. Promotion: an activity intended to help sell a product, or the product that is being 
promoted  

 تبليغ محصول
 

Advertising is well-known as a method of promotion.  
 تبليغات به عنوان متدي براي بالا بردن فروش يك محصول شناخته شده است. 

a winter sales promotion 
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 تبليغ فروش زمستاني
 

  نكته:
Sale  (هم مفرد است و هم جمع مي شود). مثلا مي گوييم: بوده و اسم است "فروش"به معني  

The use and sale of marijuana is illegal. 
Sales of automobiles are up this year. 

  . In a saleاستفاده كنيم، يعني  inبايد از حرف اضافه  ”در زمان حراج خريدم“وقتي مي خواهيم بگوييم چيزي را 
Sell  فعل است و به معني فروختن استفاده مي شود. گذشته و قسمت سوم اين فعلsold  .است  

Sales  است.  "ميزان فروش"هم به معني  
Britain's retail sales (=all the things sold to the public in shops) jumped 3.2 percent in April. 

 
 
198. Soar: to increase quickly to a high level 

 افزايش دادن، افزايش يافتن
 

Advertising is the main tool for soaring sales of some products and services.  
 تبليغات مهمترين وسيله براي بالا بردن فروش برخي محصولات و خدمات هستند. 

The price of petrol has soared in recent weeks. 
 قيمت سوخت در چند هفته اخير افزايش يافته است. 

 
 
199. Target: to make something have an effect on a particular limited group or area  

  هدف قرار دادن
  

The advertisement was designed to target a mass audience. 
 تبليغات براي هدف قرار دادن مخاطبين زيادي طراحي شده بود. 

Targeting the buyers that are doubtful of worried about health, advertisers encourage them to 
think that they are threatened by health problems.  

ن فكركنند مي كنند كه چني تشويقبا هدف قرار دادن مشترياني كه نگران سلامتي شان هستند، تبليغات چيان آنها را 
  سلامتي تهديد مي شوند. آنها با مشكلات 

 
 نكته: همانطوريكه مي بينيد اين فعل به اين معني نياز به حرف اضافه ندارد. 

 
 
200. Disregarding: ignoring 

  صرفنظر از
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The audience expects an immediate positive outcome – disregarding other solutions.  

 صرفنظر از راه حل هاي ديگر، يك نتيجه مثبت آني داشته باشند  –مخاطبين انتظار دارند 
We got to the airport in time – disregarding the tickets we got because of passing red lights.  

 ما صرفنظر از جريمه هايي كه به خاطر رد كردن چراغ قرمز گرفتيم، به موقع به فرودگاه رسيديم.
 
 
201. Best-seller: a popular product, especially a book, which many people buy 

  پرفروش
  

His new book went straight to number one on the best-seller list. 
 كتاب جديد او مستقيم به مقام اول ليست پرفروش ها رسيد. 

Adverting also creates a best-seller image for a newly-marketed product.  
 تبليغات همچنين يك تصوير از پرفروش بودن را براي يك محصول تازه وارد به بازار ايجاد مي كنند. 

 
 
 
202. Tempt: to try to persuade someone to do something by making it seem attractive 

  وسوسه كردن 
  

The audience is tempted to buy the product in the hope that they can become participants of a 
fad.  

  مخاطبين وسوسه مي شوند محصول را به اميد آنها نيز بخشي از شركت كنندگان يك مد شوند بخرند. 
It would take a lot of money to tempt me to quit this job. 

 پول زيادي لازم است تا من وسوسه شوم اين شغل را ترك كنم. 
 
 
203. Spur: to encourage someone or make them want to do something 

  تشويق كردنكسي را 
  

They might not actually need to make purchases, but advertising spurs them to do so.  
 آنها ممكن است واقعا نياز نداشته باشند چيزي را بخرند، اما تبليغات آنها را تشويق مي كنند اين كار را انجام دهند. 

The coach who spurred him on to Olympic success. 
 مربي كه او را تشويق كرد تا به موفقيت در المپيك برسد. 
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204. Stay alert: giving all your attention to what is happening, being said etc 

  هوشيار بودن
 

People should stay alert to the influence advertising has on their decision making.  
 مردم بايد در مورد تاثيري كه تبليغات برروي تصميم گيري آنها دارد هوشيار باشند. 

Taking notes is one of the best ways to stay alert in lectures. 
 نوت برداشتن يكي از بهترين روش هاي هوشيار بودن در سخنراني هاست. 

 
 
205. Acquisitive: wanting to have and keep a lot of possessions 

 مال اندوز

  
We live in a materialistic society and are trained from our earliest years to be acquisitive.  

 ما در يك جامعه مادي گرا زندگي مي كنيم و از اولين سالهاي عمل ياد گرفته ايم كه مال اندوز باشيم. 
It is normal for children to be very acquisitive. 

  است كه مال اندوز باشند.  براي كودكان عادي
 

 
206. Keep up with: try to have the same new, impressive possessions that other people have 

 چشم و هم چشمي كردن، سعي در رسيدن به كسي

  
Today, we spend the whole of our lives keeping up with our neighbors and our family.  

  امروزه ما همه زندگي مان را برروي اين مي گذاريم كه خودمان را به همسايه ها و خانواده مان برسانيم. 
Jack's having trouble keeping up with the rest of the class. 

  جك مشكل دارد كه خودش را به بقيه كلاس برساند. 
از كلمات  the Jonesesاست كه در نوشته ها معمولاً به جاي  keep up with the Jonesesنكته: اصل اين اصطلاح 

  ديگر استفاده مي شود. 
 
 
207. Affluent: having plenty of money, nice houses, expensive things etc 

 ثروتمند، غني
It is not only affluent societies that people are obsessed with the idea of buying new things.  

 فقط در جوامع ثروتمند نيست كه مردم درگير ايده خريد چيزهاي جديد هستند. 
As people become more affluent, so their standard and style of living improves. 
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 با پولدارتر شدن مردم، سبك و استناندارد زندگي آنها نيز بهتر مي شود. 
 

208. Consumer goods: goods that people buy for their own use, rather than goods bought by 
businesses and organizations 

  كالاهاي مصرفي
 
Consumer goods are desirable everywhere.  

  كالاهاي مصرفي امروزه همه جا طرفدار دارند. 
The internal market for consumer goods was too small. 

  بازار داخلي براي كالاهاي مصرفي خيلي كوچك بود. 
 

هميشه به صورت جمع به كار مي روند و به  "كالاهاي فروشي"به معني  goodsنكته: توجه داشته باشيد كه كلمه 
  به همين معني استفاده كنيد.  productمعني مفرد از آنها نمي توان استفاده كرد. در حال مفرد مي توانيد از 

  از تركيب هاي معروف ديگر اين كلمه مي توان به مواردزير اشاره كرد:
Industrial goods  (كالاهاي صنعتي)– Manufactured goods (كالاهاي توليدي)  

Household goods  (كالاهاي مصرفي در خانه)– Electrical goods (كالاهاي برقي)  
  
 

209. Set out to do something: to start doing something or making plans to do something in 
order to achieve a particular result 

  كردنكاري را با منظور خاصي شروع 
 
Modern industry deliberately sets out to create new markets.  

 صنايع مدرن از روي عمد بازارهاي جديد را شروع مي كنند. 
Salesmen who deliberately set out to defraud customers 

  فروشندگاني كه عمداً شروع به كلاهبرداري از مشتريان مي كنند. 
  

 
210. Last: to continue to exist, be effective, or remain in good condition for a long time. 

 دوام آوردن

  
Gone are the days industrial goods were made to last forever.  

  آنروزها كه كالاهاي صنعتي طوري ساخته مي شدند كه براي هميشه كار كنند رفته اند. 
This good weather will not last. 

  اين هواي خوب دوام نخواهد آورد. 
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211. Built-in obsolescence: when a product is designed so that it will soon become 
unfashionable or impossible to use and will need replacing. 

  برنامه ريزي شدهاز مد افتادگي 
 

"Built-in obsolescence" means goods are made to be discarded in a short period of time.  
 از مد افتادگي برنامه ريزي شده يعني كالاها طوري ساخته مي شوند كه در مدتي كوتاه دور انداخته شوند. 

  
كه عبارات و اصطلاحاتي به روز را بياموزيد. استفاده از نكته: هدف از يادگيري اين كلمه و كلمات مشابه اين است 

 نشان مي دهد تا چه حد شما درگير مطالب و عبارات روز هستيد.  Writingو  Speakingاين عبارات در 

  
 
212. Replacement: when you get something that is newer or better than the one you had 
before  

  تعويض، جايگزين
  

No sooner have you acquired this year’s model than you are thinking about its replacement.  
 هنوز مدل امسال را نخريديد كه بايد به فكر جايگزين آن باشيد. 

They asked Barbara to stay on until they could find a suitable replacement for her. 
 او از باربارا خواست تا وقتي يك جايگزين مناسب براي او پيدا شود بماند. 

 
  مثلا:يعني هنوز كاري انجام نشده كار ديگر انجام ميشود.  … No sooner …thanنكته: عبارت 

No sooner had he sat down than the phone rang. 
  هنوز نشسته بود كه تلفن زنگ زد. 

  شده (سئوالي) باشد.  invertتوجه داشته باشيد كه جمله اول در اين عبارت بايد به صورت 
 

 
213. The brain drain: a movement of highly skilled or professional people from their own 
country to a country where they can earn more money 

 فرار مغزها
 

New recruiting tactics have led to the brain drain. 
 تكنيك هاي جديد استخدامي باعث بوجود آمدن فرار مغزها شد. 

 
There has been a major brain drain of senior staff. 
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  موج فرار مغزهاي كارمندان عالي رتبه وجود داشت. 
 
214. Customer Services: the part of a company or business that deals with questions, problems 
etc that customers have. 

 خدمات مشتري
 

Good customer service is the lifeblood of any business. 
  نيروي حياتي هر تجارتي است. خدمات خوب مشتري 

Customer service is the provision of service to customers before, during and after a purchase. 
 خدمات مشتري عبارت است تمهيد خدمات به مشتريان قبل، در حين و پس از يك خريد. 

 
  است يعني بسيار مهم است.  lifeblood: وقتي مي گوييم چيزي 1نكته 

Communication is the lifeblood of a good marriage. 
است. در حالت فعل  "كالاي خريداري شده"و يا خود  "عمل خريد"اسم به معني  در حالت Purchase. كلمه 2نكته 

  استفاده كنيد.  buyهم مي توانيد از اين كلمه دقيقاً به جاي 
 
 

215. After-sales service: help that a company gives to customers in the period after they have 
bought a product, for example repairing any faults in the product or giving advice on how to use 
it 

 خدمات پس از فروش
After-sales service refers to the service a customer is entitled to after purchasing something. 

  خدمات پس از فروش به خدماتي گفته مي شود كه پس از خريد چيزي مشتري مستحق آن است. 
 

 
216. Unsatisfied: not pleased because you want something to be better. 

 ناراضي
 

Unsatisfied consumers 
 مشتريان ناراضي

If the customer is unsatisfied with their purchase for any reason, they may get a refund or 
replacement. 
اگر يك مشتري از خريد خود به هر دليلي ناراضي باشد، ممكن است پول خود را پس گرفته و يا آنرا با چيزي ديگر 

 تعويض كند. 

  يعني ناراضي از.  unsatisfied withاست. مثلاً  with: حرف اضافه اين كلمه 1نكته 
  نيز دقيقاً به همين معني استفاده مي شود.  dissatisfied: توجه كنيد كه كلمه 2نكته 
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Theme 7 (Foreign Languages and Travel)  
 
217. Globalisation: the process of making something such as a business operate in a lot of 
different countries all around the world, or the result of this. 

  جهاني سازي
  

Globalization is a catch-all term that refers to any activity that involves many countries.  
 جهاني سازي يك عبارت فراگير است كه به هرفعاليتي كه بسياري از كشورها را درگير مي كند اطلاق مي شود. 

The increasing globalization of business makes cross-cultural skills mandatory. 
  جهاني سازي روبه افزايش تجارت، وجود مهارت هاي چندفرهنگي را ضروري مي سازد. 

 
  يعني چندفرهنگي multiculturalيا  cross-culturalه: نكت
  
  

218. Transnational: involving more than one country or existing in more than one country. 
  چندمليتي

  
The dramatic increase in transnational travel in recent years has had potential impacts on 
countries.  

 افزايش چشمگير در مسافرت هاي چندمليتي در سالهاي اخير تاثيرات بالقوه اي برروي كشورها داشته است. 
Due to transnational industrialization the export capacity of both countries increased. 

 صادرات دو كشور افزايش يافت. به خاطر صنعتي شدن چندمليتي، ظرفيت 
 

 
219. Mutual: mutual feelings such as respect, trust, or hatred are feelings that two or more 
people have for each other 

   متقابل
 

Nations can live together with mutual trust. 
 ملت ها به وسيله يك اعتماد متقابل مي توانند با يكديگر زندگي كنند. 

Mutual respect is necessary for any partnership to work. 
 احترام متقابل براي مشاركت در كار مهم است.  
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220. Inhabitants: one of the people who live in a particular place.  

  ساكنين
 

International travels would never bring conflict because visitors and local inhabitants are 
economically motivated.  

 ويزيتورها و ساكنين محلي از نظر اقتصادي انگيزه پيدا ميكنند. مسافرت هاي بين المللي باعث تنش نمي شوند زيرا 
a city of six million inhabitants 

  شهري با شش ميليون ساكن
 

  نكته: به تفاوت اين كلمات دقت كنيد:
inhabitants .يك شهر، كشور يا يك منطقه، افرادي هستند كه در آنجا زندگي مي كنند  

local inhabitants/local residents/local population  و يا به صورت غيررسمي)locals به افرادي كه در (
  يك شهر يا روستا زندگي مي كنند اطلاق مي شود. 

Population  يك منطقه، شهر يا كشور خاص زندگي مي كنند اطلاق كلمه اي است كه به جمعيت افرادي كه در
  مي شود. 

Just ten years ago the town had only 12,000 inhabitants. 
The local residents are against the motorway proposal. 
Half the world's population doesn't have enough to eat. 
 
 
221. Win over someone: to get someone's support or friendship by persuading them or being 
nice to them  

  كسي را كسب كردن پشتيباني
 

Foreigners should learn the culture of a country before winning over the local people.  
 خارجيان بايد فرهنگ يك كشور را بياموزند تا بتوانند پشتيباني مردم محلي آنجا را داشته باشند. 

We'll be working hard over the next ten days to win over the undecided voters. 
 ب كنيم. ه اند كسما ده روز آينده سخت كار خواهيم كرد تا پشتيباني راي دهندگاني كه هنوز تصميم خود را نگرفت

 
 
222. Relation: official connections between countries, companies, organizations etc 

  ارتباط
 

Relations between the two countries have improved recently. 
 ارتباطات بين دو كشور اخيراً بهبود يافته است. 
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Relations between workers and management are generally good. 

  ارتباطات بين كاركنان و مديريت به صورت كلي خوب است. 
  

  نكته: به تفاوت اين كلمات دقت كنيد:
Relation) :1) افراد خانواده (به اين معني با 2) ارتباط بين يك شخص با چيز يا كس ديگر (relative (مترادف است  

We’ve been studying the relation between gender and income.  
She took me back home to meet all her friends and relations. 

Relationship شخص، گروه يا كشوربين دو يا احساس : رفتار  
What kind of relationship did you have with your father? 
Successful companies know the importance of establishing good relationships with their 
customers. 

Relations (هميشه به صورت جمع): ارتباط يا رفتار متقابل رسمي بين دو گروه يا دو كشور  
Relations between the two countries have steadily deteriorated in recent years. 
The police are making great efforts to improve relations with the public. 
 
 
223. Conventions: behaviour and attitudes that most people in a society consider to be normal 
and right 

  عرف، آداب و رسوم
Visitors disobey rules and conventions simply because they have no knowledge of them.  

 بازديدكنندگان از قوانين و آداب فقط به اين خاطر سرپيچي مي كنند كه هيچ آگاهي از آنها ندارند. 

  
 

224. Arise: if a problem, conflict or difficult situation arises, it begins to happen 
 ناشي شدن، رخ دادن

  
The increase in the international travel should not be taken as the cause of any conflict that 
arises between two countries.  

  عنوان دليل تنش بوجود آمده بين دو كشور تلقي شود.  افزايش مسافرت هاي بين المللي نبايد به
They agreed to avoid conflicts arising from involvement in political groups. 

  آنها توافق كردند تا از تنش بوجود آمده از دخالت در گروه هاي سياسي جلوگيري كنند. 
 

  لازم است و مجهول نمي شود. پس ننويسيم: ariseنكته: توجه داشته باشيد كه فعل 
These problems have been arised as a result of overpopulation. 
>>> These problems have arisen as a result of overpopulation. 
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225. Demise of: the end of something that used to exist. 

  مرگ...، از بين رفتن...
 

There is a widespread worry that we will have a demise of countries’ identities.  
 نگراني گسترده اي وجود دارد كه ما مرگ هويت كشورها را خواهيم ديد. 

The imminent demise (=happening soon) of the local newspaper. 
  از بين رفتن زودهنگام روزنامه محلي

 
 
226. Yield: to produce a result, answer, or piece of information. 

  نتيجه دادن
  

Culture can distinguish one country from others, attracting foreign visitors and yielding high 
income.  
فرهنگ مي تواند يك كشور را از كشورهاي ديگر متمايز كند، ويزيتورهاي خارجي را جذب كرده و درآمد بالايي را 

 نتيجه دهد. 
Our research has only recently begun to yield important results. 

 تحقيق ما تازه شروع شده تا نتايج مهمي را نتيجه دهد. 
 

 
227. Time-honoured + noun: a time-honoured method or custom is one that has existed for a 
long time. 

  يك روش يا سنت قديمي
Now people are breaking many of their time-honoured traditions.  

  امروزه افراد در حال شكستن بسياري از سنت هاي قديمي خود هستند. 
  استفاده كنيد.  Oldنكته: از اين عبارت مي توانيد به جاي 

  
 
228. Undermine: to gradually make someone or something less strong or effective. 

  كم كم از بين بردن
 

Increased interaction between countries in the domains of business and culture can either 
strengthen or undermine the identities of countries involved.  
تعامل رو به افزايش بين كشورها در حوزه هاي تجارت و فرهنگ مي تواند باعث تقويت يا تحليل هويت كشورهاي 

 شود.  درگير
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Economic policies that threaten to undermine the health care system. 

 سياست هاي اقتصادي كه سيستم سلامت را تهديد به زوال و تحليل مي كند. 

 
 
229. Incentive: something that encourages you to work harder, start a new activity etc  

  انگيزه
Providing economic incentives for cultural preservation is one of the main contributions of 
tourism.  

 فراهم كردن انگيزه هاي اقتصادي براي حفظ فرهنگ يكي از اصلي ترين مزاياي توريست است. 
When prices are so low, farmers have little incentive to increase production. 

 وقتي قيمت ها پايين باشد، كشاورزان انگيزه كمي براي افزايش توليد دارند. 
 

  است.  motivation: اين كلمه در حالت رسمي مترادف 1نكته 
  است.  provide "انگيزه دادن": همانطوريكه در مثال اول مي بينيد بهترين فعل براي 2نكته 
  استفاده كنيد.  "مزيت"هم مي توانيد به جاي  contribution: از كلمه 3نكته 

 
 
230. Destination: the place that someone or something is going to 

 مقصد
To many tourists, culture and history are what they first consider when choosing a destination.  
 براي بسياري از توريست ها، فرهنگ و تاريخ اولين چيزهايي هستند كه براي انتخاب مقصد خود در نظر مي گيرند. 
Isfahan is a popular tourist destination in my country.  

 اصفهان يك مقصد توريستي معروف در كشور من است. 

 
  
231. Flock: if people flock to a place, they go there in large numbers because something 
interesting or exciting is happening there 

 هجوم بردن به جايي (معني مثبت)
When a historic site or a site that shows a country’s cultural heritage is made accessible to the 
public, visitors from all over the world will soon flock there.  

وقتي يك مكان تاريخي و يا مكاني كه ميراث فرهنگي يك كشور را نشان مي دهد براي عموم قابل دسترس باشد، 
 دنيا به آنجا هجوم خواهند آورد.  ويزيتورها از تمام

People have been flocking to the exhibition. 
 افرادي كه به اين نمايشگاه هجوم آورده اند. 
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232. Indigenous: indigenous people or things have always been in the place where they are, 
rather than being brought there from somewhere 

 بومي
Torusim can make an indegenous culture known to the world.  

 توريست مي تواند يك فرهنگ بومي را به دنيا بشناساند.
The many indigenous cultures which existed in Siberia 

  فرهنگ هاي بومي بسياري كه در سيبري وجود دارد. 
 

  استفاده كنيد.  native: از اين كلمه مي توانيد در حالت رسمي به جاي 1نكته 
  جايي يا كسي است، يعني اصل آن براي آنجاست.  indigenous to: وقتي مي گوييم چيزي 2نكته 

Blueberries are indigenous to America. 
 
 
233. Cultural heritage: ideas, customs etc that have existed in a particular society for a long 
time  

 ميراث فرهنگي
Immigrants are at crossroads whether to blend in with the local culture or to cherish their own 
cultural heritages.  

  گرامي مي دارند. را مهاجرين سر اين دو راهي هستند كه با فرهنگ محلي ادغام شوند يا ميراث فرهنگي خود 
Japan's unique cultural heritage 

 ميراث فرهنگي يكتاي ژاپن

 
 
234. Merge into: if two things merge, or if one thing merges into another, you cannot clearly 
see them, hear them etc as separate things  

 ادغام شدن با
Many immigrants, at the first stage of their life in a new country, are faced with merging into 
the new culture.  

فرهنگ جديد روبرو مي  ابسياري از مهاجرين، در اولين مرحله از زندگي شان در يك كشور جديد با ادغام شدن ب
 شوند. 

She avoided reporters at the airport by merging into the crowds. 
 رشگران در فرودگاه اجتناب كرد. با پيوستن به جمعيت از گزااو 

پيوستن "هستند. اولين عبارت يعني  merge withو  merge intoنكته: حروف اضافه قابل استفاده براي اين كلمه 
  "ن باتركيب شد"و دومين عبارت يعني  "به
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(مهاجرت كردن به يك كشور جديد) معمولاً استفاده نمي شود. به جاي آن از فعل  immigrate  : از فعل2نكته 

emigrate  و يا اسم هاي آنimmigrant  (مهاجر) وimmigration  (مهاجرت) استفاده كنيد. همچنين توجه كنيد
بيشتر در مورد پرنده ها و يا افراد زماني استفاده مي شود كه مرتب  "كوچ كردن"هم به معني  migrateكه فعل 

 از جايي به جايي ديگر براي غذا يا مكان زندگي كوچ كنند. 
 

How do birds know when to migrate and how do they find their way back home? 
There were no jobs back home so we decided to emigrate. 
When jobs became scarce, the number of new immigrants suddenly decreased. 
Immigration has decreased in recent years. 

 
 
235. Culture Shock: The feeling of being confused or anxious that you get when you visit a 
foreign country or a place that is very different from the one you are used to  

 شوك فرهنگي
India is where I first experienced real culture shock. 

 هند جايي است كه من واقعاً شوك فرهنگي را در آنجا حس كردم. 
Moving to London was a bit of a culture shock after ten years of living in the country. 

 رفتن به لندن پس از ده سال زندگي در روستا كمي شوك فرهنگ بود. 
 
 
236. Adopt: to choose a new country, custom etc, especially to replace a previous one 

 پذيرفتن يك فرهنگ يا آداب و رسوم
 

Immigrants can adopt local conventions and cherish their own cultures simultaneously.  
 مهاجرين مي توانند عرف هاي محلي را بپذيرند و همزمان فرهنگ هاي خود را گرامي بدارند. 

Becoming a member of a society means adopting its values. 
 عضوي از يك جامعه بودن يعني پذيرفتن ارزش هاي آن

 
 
237. Barrier: a rule, problem etc that prevents people from doing something, or limits what 
they can do. 

 سد، مانع
In different areas of global communication, such as science and news, recognizing a common 
language removes communication barriers and increases convenience.  

ه برداشت در حوزه هاي مختلفي از ارتباطات جهاني، مثل علوم و اخبار، شناخت يك زبان، موانع ارتباطي را از سر راه
 و راحتي را افزايش مي دهد. 



  Core Vocabulary Course By: Hamed Mohammad Hosseini 

85 
 

 
The removal of communication barriers… 

 برداشتن موانع ارتباطي

 
 
238. Endanger: to put someone or something in danger of being hurt, damaged, or destroyed 

 به خطر انداختن
 

 
The rise of a global language would endanger other languages.  

 پيدايش يك زبان جهاني مي تواند زبان هاي ديگر را به خطر بياندازد. 
Smoking during pregnancy endangers your baby's life. 

 سيگار كشيدن در زمان بارداري، زندگي كودك را به خطر مي اندازد. 
 
 
239. Minority: a small group of people or things within a much larger group 

 اقليت
 

A global language over time put many minority cultures on the verge of extinction.  
 يك زبان جهاني در طول زمان بسياري از فرهنگ هاي اقليت را به انقراض مي كشاند. 

The teaching of minority languages in schools 
 در مدارسآموزش زبان هاي اقليت 

 
 
240. Cultural/Linguistic Diversity: the fact of including many different types of cultures or 
languages 

 تنوع فرهنگي/زباني
 

The effects of shrinking cultural diversity are destructive, causing people to live in a simple and 
monotonous world and think and act in similar ways.  
اثرات كم كردن تنوع فرهنگي مخرب هستند و باعث مي شوند مردم در يك دنياي ساده و يكنواخت زندگي كنند 

 و به صورت مشابه فكر كرده و عمل كنند. 
I have the greatest respect for linguistic diversity. 

 من بيشترين احترام را براي تنوع زباني قائل هستم. 
 
  



  Core Vocabulary Course By: Hamed Mohammad Hosseini 

86 
 

 
 
241. Holidaymaking: tourism 

  صنعت توريست
  

The overall impact of international holidaymaking has in fact been negative.  
 تاثيركلي توريست بين الملل در واقع منفي بوده است. 

The town seems so empty in the autumn when all the holidaymakers have gone home. 
  شهر در پاييز وقتي تمام توريست ها به خانه مي روند به نظر خالي مي رسد. 

  
به معني  Holidaymakerو از  "توريسم"به معني  Holidaymakingنكته: در نوشته ها براي تنوع مي توانيد از    استفاده كنيد.  "توريست"

 
 
242. Social Order: the social situation at a particular time 

  شرايط اجتماعي موجود
 

Newcomers should observe the laws of their adopted country for the sake of social order.  
 تازه واردها بايد قوانين كشور جديد خود را به خاطر شرايط اجتماعي موجود بپذيرند. 

The people of South Africa wanted a new social order. 
 مردم آفريقاي جنوبي خواستار يك شرايط اجتماعي جديد بودند. 

 
 
243. Social norms: generally accepted standards of social behaviour 

 هنجارهاي اجتماعي
Newcomers should respect the social norms of their adopted country.  

 تازه واردها بايد به هنجارهاي اجتماعي كشور جديد خود احترام بگذارند. 
The study of social norms  

 بررسي هنجارهاي اجتماعي

 
 
244. Alienate someone from something: to make it difficult for someone to belong to a 
particular group or to feel comfortable with a particular person 

  كسي را از چيزي جدا كردن
 

 



  Core Vocabulary Course By: Hamed Mohammad Hosseini 

87 
 

 
Cultural diversity undermines a society by alienating people from each other.  

 تنوع فرهنگي با جدا كردن مردم از يكديگر، يك جامعه را به انحلال مي كشاند. 
He felt that his experiences had alienated him from society. 

  او فكر مي كرد تجربياتش او را از جامعه جدا كرده بود. 
 

 
245. Homogenous: consisting of people or things that are all of the same type 

  يك دست، همگن
 

A strong society is a homogenous society with shared values and goals.  
 ارزش ها و اهداف مشتركيك جامعه قوي، جامعه اي يكدست است با 

A homogeneous society 
  همگنيك جامعه 

 
 
246. Frontier: the border of a country. 

  مرز
 

In the future frontier between countries become increasingly blurred.  
 در آينده مرز بين كشورها بيشتر و بيشتر كمرنگ مي شود. 

Many of the cars crossing the frontier were stopped and searched. 
 بسياري از ماشين هايي كه از مرز مي گذشتند، متوقف شده و بازرسي مي شدند. 

 
 
247. Anthropology: the scientific study of people, their societies, and their cultures. 

 انسان شناسي

  
When the time comes for anthropologists to turn their attention to the 21st century, they will 
surely choose the label 'Legless Man' because in this century, people have forgot how to use 
their legs. 

وقتي زماني برسد كه انسان شناسان بخواهند توجه خود را به قرن بيست و يكم معطوف كنند، آنها مطمئناً نام 
را براي اين قرن انتخاب مي كنند، زيرا مردم در اين قرن فراموش كرده اند چگونه از پاهاي خود  "بشر بي پا"

 استفاده كنند. 
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248. Think nothing of doing something: to think that a particular activity is normal or easy, 
even though other people think it is unusual or difficult. 

 كاري را ساده و عادي دانستن

  
These days, people think nothing of travelling hundreds of miles each day. 

  كاملاً عادي و ساده مي دانند.  مردم اين روزها مايل ها مسافرت در روز را
He thinks nothing of staying up all night studying. 

 او شب زنده داري براي درس خواندن را خيلي ساده مي داند. 

  
 
249. Mar: to make something less attractive or enjoyable 

 از بين بردن جذابيت چيزي
 

All the beauty spots on earth have been marred by the presence of large car parks. 
 جذابيت تمام مكانهاي زيباي دنيا با وجود پاركينگ هاي بزرگ ماشين از بين رفته است. 

Electricity cables and oil pipelines mar many of the world's most beautiful landscapes. 
   جاذبه هاي زيباي دنيا را خراب كرده است.كابل هاي برق و خطوط لوله نفت بسياري از 

 
 
250. Deprive somebody of something: to prevent someone from having something, especially 
something that they need or should have. 

  كسي را از چيزي محروم كردن
 
 
We were deprived of the use of our eyes. In our hurry to get from one place to another, we 
failed to see anything on the way. 
ما از استفاده از چشمهايمان محروم شده ايم. در شتاب ما براي رسيدن از جايي به جايي ديگر، ما نمي توانيم چيزي 

  را سر راهمان ببنيم. 
A lot of these children have been deprived of a normal home life. 

  بسياري از كودكان از داشتن يك زندگي ساده محروم شده اند. 
 
 
251. Look forward to something: to be excited and pleased about something that is going to 
happen.  

 در انتظار چيزي بودن
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When you travel at high speeds, the present means nothing: you live mainly in the future 
because you spend most of your time looking forward to arriving at some other place. 
 
وقتي شما با سرعتي زياد مسافرت مي كنيد، زمان حال براي شما بي معنا مي شود: شما بيشتر در آينده زندگي مي 

 به جايي ديگر هستيد. كنيد زيرا شما بيشتر زمان خود را در انتظار رسيدن 
I am really looking forward to our vacation. 

 من مشتاقانه منتظر تعطيلاتمان هستم.

  
 lookباشد:  ingنكته: توجه داشته باشيد كه بعد از اين تركيب اگر قرار باشد از فعل استفاده شود، بايد اين فعل 

forward to doing something 
 
 
252. Weary: very tired or bored, especially because you have been doing something for a long 
time. 

 خسته
 

The traveler on foot, at the end of his journey, feels a delicious physical weariness. 
  مسافر پياده، در انتهاي سفرش، يك خستگي فيزيكي دلچسب را حس مي كند. 

I was so weary, I fell asleep as soon as I lay down. 
 من بسيار خسته بودم، به محض اينكه دراز كشيدم خوابم برد. 
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Theme 8 (Urbanisation and City Life)  
 
253. To be on a tight budget: if you are on a tight budget, you do not have much money to 
spend. 

  مشكل بودجه داشتن
When the government is on a tight budget, the homeless population becomes large.  

 وقتي دولت مشكل بودجه دارد، جمعيت بي خانمان ها زياد مي شود. 
Because of the general economic climate, many people were on a tight budget. 

  به دليل مشكل وضعيت اقتصادي عموم، بسياري از مردم با مشكل  روبرو شدند.
  

به معني  economic conditionsرا مي توانيد در حالت رسمي تر به جاي  economic climateنكته: عبارت    بكار ببريد.  "شرايط اقتصادي"
  

 
254. The private sector: the industries and services in a country that are owned and run by 
private companies, and not by the government 

  بخش خصوصي
 

The Private sector releases the government from the burden of funding large-sized construction 
programmes.  

بخش خصوصي بار سنگين سرمايه گذاري برروي برنامه هاي ساختماني در ابعاد بزرگ را از دوش دولت برمي 
 دارد. 

Pay increases in the private sector 
 خصوصيافزايش هاي حقوق در بخش 

 
 
255. At the mercy of somebody/something: unable to do anything to protect yourself from 
someone or something. 

  تحت كنترل چيزي بودن و از خود كنترل نداشتن
  

The housing industry should be at the mercy of the market, rather than the government.  
  صنعت ساختمان سازي بايد تحت كنترل بازار باشد، نه دولت. 

After the boat's motor failed, they were at the mercy of the weather. 
 پس از خرابي موتور قايق، آنها تحت كنترل هوا بودند. 
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256. Cityscape: the way a city looks, or the way it looks from a particular place 

  ظاهر شهر
 

When the state controls over the housing market, residential constructions would be built in a 
similar pattern and the cityscape would be monotonous.  
وقتي دولت بازار ساخت و سازهاي شهري را كنترل مي كند، ساختماني هاي مسكوني به يك شكل مشابه ساخته مي 

 شوند و ظاهر شهر يكنواخت خواهد شد. 
At night the cityscape is stunning. 

 ظاهر شهر شبها بسيار زيبا مي شود. 

 
  هم استفاده كنيد.  stateمي توانيد براي تنوع از  governmentنكته: به جاي 

  
  

257. Housing: the houses or conditions that people live in 
  مسكن

 
In addressing homelessness and inadequate housing, the joint effort of both government and 
private sector is required.  

 در برطرف كردن مشكل بي خانماني و كمبود مسكن، تلاش مشترك دولت و بخش خصوصي لازم است. 

A scheme to provide affordable housing for local people. 
 طرحي براي فراهم كردن مسكن ارزان قيمت براي مردم محلي

 
 
258. The housing/property etc market: the total amount of trade in selling and buying houses.    

  بازار مسكن
 

Government assistance in property market is essential for low-income families and vulnerable 
individuals in need of housing.  
 كمك دولت در بازار مسكن براي خانواده هاي كم درآمد و افراد آسيب پذيري كه نياز به مسكن دارند لازم است. 
Investors in the property market are worried about rising inflation. 

 سرمايه گذاران در بازار مسكن نگران تورم روبه افزايش هستند. 
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259. Pedestrian precinct: an area of a town where people can walk and shop, and where cars 
are not allowed 

  منطقه عابرين پياده
 

Most cities now have pedestrian precincts and cars have been temporarily banned from the 
center to reduce pollution. 
  بيشتر شهرها در حال حاضر مناطق عابرپياده دارند و ماشين ها به صورت هميشگي از مركز شهر قدغن شده اند. 

I think they should make the whole area a pedestrian precinct. 
  من فكر مي كنم آنها بايد كل منطقه را يك منطقه عابر پياده كنند. 

  
 
260. Prohibit somebody from doing something: to say that an action is illegal or not allowed 

  كسي را از انجام كاري قدغن كردن
They are prohibited from revealing details about the candidates. 

 آنها از آشكار كردن جزئيات كانديداها منع شدند. 
Pollution from car exhausts is the most important reason for prohibiting private motor vehicles 
from entering the city centre. 

 آلودگي از اگزوز ماشين مهمترين دليل براي منع ماشين هاي شخصي از ورود به مركز شهر است. 
 
 
261. Ban somebody from doing something (Banned/Banning): to say that something must not 
be done, seen, used etc 

  كسي را از انجام كاري قدغن كردن 
Cars should be banned from city centers to reduce the noise pollution from traffic, which forces 
people to keep their windows permanently closed. 
ماشين ها بايد براي كاهش آلودگي صوتي ناشي از ترافيك، كه افراد از وادار مي كند پنجره هاي خود را دائماً بسته 

 از ورود به مركز شهر قدغن شوند. نگاه دارند، 
Charlie's been banned from driving for a year. 

  چارلي به مدت يك سال از رانندگي منع شد. 
 

 
262. Fumes: strong-smelling gas or smoke that is unpleasant to breathe in. 

 دود
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Beautiful buildings are spoilt by car parks and pretty streets become unpleasant due to 
permanent traffic congestion and exhaust fumes. 

ند و خيابان هاي زيبا نيز به خاطر ترافيك و دود ساختمان هاي جديد به خاطر پاركينگ هاي ماشين زشت شده ا
  دائمي اگزوز ماشين ها نازيبا شده اند. 

Some scientists are concerned about long-term exposure to car exhaust fumes. 
  برخي دانشمندان نگران در معرض طولاني قرار گرفتن در برابر دود اگزوز هستند. 

 
  نكته: توجه داشته باشيد كه اين كلمه هميشه بصورت جمع استفاده مي شود. 

 
 
263. Measure: an action, especially an official one, that is intended to deal with a particular 
problem  

  راهكار
  

Measures should be taken to reduce the amount of noise in our daily lives. 
 راهكارهايي بايد براي كاهش ميزان نويز در زندگي روزمره ما پياده سازي شود. 

Measures are being taken to reduce crime in the city. 
 براي كاهش جرم در شهرها بايد راهكارهايي اجرا شود. 

  
 Take measuresاست. يعني:  takeنكته: همانطوريكه مي بينيد فعل مورد استفاده براي اين كلمه 

 
 

264. Residential area: a part of a town consists of private houses, with no offices or factories 
  منطقه مسكوني

  
Local authorities ought to consider imposing strict speed limits in residential areas. 

 مسئولين محلي بايد محدوديت هايي براي سرعت در مناطق مسكوني درنظر بگيرند. 
The museum is about 6 blocks from downtown in a quiet residential area. 

 چهارراه از مركز شهر فاصله داشته و در يك منطقه مسكوني قرار دارد.  6موزه تقريباً 
 
 
265. Zone: a large area that is different from other areas around it in some way. 

  محدوده
  



  Core Vocabulary Course By: Hamed Mohammad Hosseini 

94 
 

 
If you enter the traffic zone, you have to pay the standard charge. 

  اگر شما به محدوده ترافيكي وارد شويد، بايد هزينه استانداردي را پرداخت كنيد. 
San Francisco and Tokyo are both located in earthquake zones. 

 سانفرانسيسكو و توكيو هردو در محدوده هاي زلزله اي قرار گرفته اند. 

 
 
266. Scheme: an official plan that is intended to help people in some way, for example by 
providing education or training 

  طرح
  

The congestion scheme is policed by cameras which photograph all cars entering the area.  
طرح ترافيك بوسيله دوربين هايي كه از تمام ماشين هاي وارد شونده به اين منطقه عكس مي گيرند، كنترل مي 

 شوند. 
The money will be used for teacher training schemes. 

  از اين پول براي طرح هاي آموزش به مدرسين استفاده مي شود. 
 
 
267. Upgrade: to improve something and make it more modern, especially in order to provide a 
better service 

  بهبود بخشيدن، مدرن كردن
 

Some of the money from the congestion charging scheme is used to upgrade public transport.  
  قسمتي از پول طرح ترافيكي براي بهبود حمل و نقل عمومي صرف مي شود. 

The hotel has recently been refurbished and upgraded. 
  بازسازي و مدرن شده است. هتل اخيراً 

  
 
268. Public transport: buses, trains etc that are available for everyone to use 

  حمل و نقل عمومي
Because of reductions in the number of private vehicles on our roads, public transport are 
providing a quicker, more efficient service that they did in the past.  

به خاطر كاهش تعداد وسايل نقليه شخصي در جاده ها، حمل و نقل عمومي خدمات سريعتر و موثرتري را نسبت 
 به قبل فراهم مي كند. 

Most transport investment has gone on road construction and not on public transport. 
 ه است نه حمل و نقل عمومي. بيشتر سرمايه گذاري حمل و نقل برروي ساخت جاده ها خرج شد
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269. Affordable: inexpensive; reasonably priced. 

  با قيمت متعادل
 

Lond-distance train services should be made attractive and affordable alternatives to driving 
your own car for long journeys.  

سرويس قطار راه دور بايد جايگزين هاي جذاب تر و ارزان قيمت تري به جاي رانندگي با ماشين شخصي براي 
 مسافرت هاي راه دور شود. 

Providing affordable public transportation 
 فراهم كردن حمل و نقل عمومي با قيمت مناسب

 
 
270. Gridlock: a situation in which streets in a city are so full of cars that they cannot move 

  راهبندان
 

Only better public transport can save the city centres from the threat of gridlock. 
 تنها حمل و نقل عمومي بهتر مي تواند مراكز شهر را از تهديد راهبندان حفظ كند. 

The average commuter spends the equivalent of 3.5 days in gridlock every year. 
 روز خود را در راهبندان ها مي گذرانند.  3.5مسافرين درون شهري معمولي هرسال معادل 

  
 
271. Urban: relating to towns and cities 

  شهري
The growing trend of cities is considered as a trigger for numerous urban problems.  

 روند گسترش شهرها يك عامل براي مشكلات شهري متعدد به حساب مي آيد. 
Unemployment in urban areas 

 بيكاري در مناطق شهري

  
  : اين صفت هميشه بايد همراه با يك اسم استفاده شود. 1 نكته

  استفاده كنيد.  causeهم مي توانيد به جاي  "عامل"يا  "دليل"به معني  trigger: از كلمه 2نكته 
  

 
272. Inner city: the part near the middle of a city, especially where the buildings are in a bad 
condition and the people are poor.  

 مركز فقير و قديمي شهر
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The room in the inner city is so limited that it fails to provide enough housing to accommodate 
an ever-growing population.  
فضا در مركز شهر آنقدر محدود است كه نمي تواند مكان كافي براي برطرف كردن نياز جمعيت درحال افزايش 

 را فراهم كند. 
The problems of our inner cities 

 مشكلات در مراكز شهر ما

 
 
273. Infrastructure: the basic systems and structures that a country or organization needs in 
order to work properly, for example roads, railways, banks etc. 

  امكانات زيرساختي
Another problem that has intensified in the inner city is infrastructure shortage.  

 مشكل ديگري كه در مركز شهر شدت يافته است، كمبود امكانات زيرساختي است. 
Some countries lack a suitable economic infrastructure. 

 برخي كشورها يك زيرساخت اقتصادي مناسب ندارند. 
A $65 billion investment package in education, health care and infrastructure 

 بيليون دلاري در آموزش و پرورش، بهداشت و امكانات زيرساختي 65يك بسته سرمايه گذاري 
 

 
274. Amenities: something that makes a place comfortable or easy to live in. 

  امكانات يك مكان
Lack of amenities, such as water and electricity supply and sewage treatment has left no choice 
to urban dwellers but to resettle in the suburbs.  
كمبود امكانات، مثل آب و برق و سيستم فاضلاب شهرنشينان را مجبور كرده است كه به حومه هاي شهر مهاجرت 

 كنند. 
Houses that lack basic amenities 

  خانه هايي كه امكانات اوليه را ندارند. 
  

  مي توانيد از عبارت: "چيزي كسي را مجبور به كاري كردن": به جاي عبارت 1نكته 
something leaves no choice to someone but to  

  استفاده كنيد. 
 در تركيبات مختلفي مي توانيد استفاده كنيد. مثلا:  dwellers: از 2نكته 

City/Urban/Town/Cave dwellers 
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275. Quality of life: how good or bad your life is, shown for example by whether or not you are 
happy, healthy, able to do what you want etc 

 كيفيت زندگي

  
People nowadays have higher expectations for quality of life.  

 مردم امروزه انتظارات بيشتري براي كيفيت زندگي دارند. 
Drugs that improve the quality of life for very ill patients. 

  داروهايي كه كيفيت زندگي را براي بيماران بالا مي برد. 
  

 
276. Outskirts: The parts of a town or city that are furthest from the centre 

 حومه شهر
 

It is possibly the main reason why the real estate market has its focus now on the outskirts of 
the city.  

 اين شايد مهمترين دليل براي تمركز بازار مسكن بر حومه شهر است. 
They live on the outskirts of Paris. 

  آنها در حومه پاريس زندگي مي كنند. 
 

 است.  Onنكته: همانطوريكه مي بينيد اين كلمه هميشه به صورت جمع بكار مي رود و حرف اضافه آن نيز 
 
 
277. Ubiquitous: seeming to be everywhere - sometimes used humorously:  

 موجود در همه جا
The affordability and ubiquity of cars has made transport a less serious concern for those living 
in suburbs.  
ارزاني و دردسترس بودن ماشين ها حمل و نقل را يك نگراني كمتر براي آنهايي كه در حومه ها زندگي مي كنند 

  كرده است. 
Coffee shops are ubiquitous these days. 

 امروزه كافي شاپ ها همه جا هستند. 

 
 
278. With ease: if you do something with ease, it is very easy for you to do it, easily. 

  به راحتي
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People can commute daily between the place of work and the place of residence with ease.  

 مردم مي توانند بين محل كار و محل زندگي شان به راحتي رفت و آمد كنند. 
Randy learns new languages with ease. 

 رندي به راحتي زبان هاي جديد را ياد مي گيرد. 

 
 
279. Expansion: when something increases in size, range, amount etc. 

  گسترش
 

The expansion of cities will make a marked impact on the society in several dimensions.  
  دارد. يك تاثير محسوس برروي جامعه در ابعاد مختلف گسترش شهرها 

The rapid expansion of cities can cause social and economic problems. 
 گسترش سريع شهرها مي توانند مشكلات اجتماعي و اقتصادي ايجاد كنند. 

 
 
280. The volume of traffic: the amount of traffic. 

  حجم ترافيك
 

We believe that the plans will increase the volume of traffic. 
 ما براين باوريم كه برنامه ها حجم ترافيك را افزايش مي دهند. 

 
The high traffic volume between suburbs and urban areas would cause severe air pollution and 
reduce the lands suitable for farming.  

حجم بالاي ترافيك بين مناطق شهري و حومه مي توان آلودگي هواي جدي بوجود آورده و زمين هاي مناسب 
  براي كشاورزي را كاهش دهد. 

 
 
281. Sprawl: a large area of buildings that are spread out in an untidy and unattractive way. 

  ساختمان هاي بي نظم
  

Urban sprawl requires large developments, causing areas to lose some of their unique qualities.  
بي نظمي ساخت و سازهاي شهري نيازمند توسعه بزرگي است، كه باعث مي شود مناطق مشخصه هاي خوب 

 يكتاي خود را از دست بدهند. 
We drove through miles of urban sprawl before we finally got out into the countryside. 

 ما مايل ها در بين ساختمان هاي پراكنده رانندگي كرديم تا سرانجام به حومه شهر رسيديم. 
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282. Relocate: if a person or business relocates, or if they are relocated, they move to a 
different place 

 جابجا شدن
A lot of firms are relocating to the North of England. 

 بسياري از شركت ها درحال انتقال به شمال انگليس هستند. 
From the economic perspecitve, the relocation of a high populatoin in suburbs will pose adverse 
impacts for the local government.  

از نظر اقتصادي، جابجايي يك جمعيت عظيم از حومه هاي شهري، اثرات بدي را پيش روي دولت محلي قرار مي 
  دهد. 

  
  استفاده كنيد. high populationاز عبارت  "جمعيت زياد": براي 1نكته 
د مشكلي را براي كسي بوجو“يعني  pose a problem/difficulty/challenge to someone: عبارت 2نكته 
 "نآورد

 
 
283. Overstaffed: an overstaffed company, organization etc has more workers than it needs ≠ 
understaffed 

 داراي نيروي كار بيش از نياز

  
Clinics and schools are severely understaffed in rural areas, compared with their overstaffed 
counterparts in the city.  

بيمارستان ها و مدارس در مناطق روستايي، در مقايسه با نيروي كار بيش از نياز رقباي خود در شهرها، كمبود 
 نيروي كار دارند

The company has a big, overstaffed personnel department. 
 شركت دپارتمان پرسنلي بزرگي با نيروي كار بيش از حد نياز خود دارد. 

 
 
284. Imbalance: a lack of a fair or correct balance between two things, which results in 
problems or unfairness synonym inequality 

 عدم تعادل
The imbalance of resource and staff has chronic effects on the well-being of rural people.  

 عدم تعادل منابع و نيروي كار اثرات طولاني مدتي برروي رفاه مردم روستا دارد. 
The government must redress the imbalance in spending on urban and rural facilities. 

 متعادل كند. دولت بايد عدم تعادل در پول خرج شده برروي امكانات شهري و روستايي را 
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285. Disadvantaged: having social problems, such as a lack of money or education, which make 
it difficult for you to succeed. 

 محروم
Disadvantaged areas of the city 

 محروم شهرمناطق 
Lack of education or medication has made rural people among the most disadvantaged in a 
country.  

 كمبود امكانات آموزشي و پزشكي، مردم روستا را جزء محروم ترين قشر در يك كشور قرار داده است. 
Health programs for the disadvantaged 

  براي محرومينبرنامه هاي بهداشتي 
 

  استفاده مي شود.  "محرومين"اسم جمع بوده و به معني  the disadvantagedنكته: 
 
 
286. In the race of/for: a situation in which people are competing with each other to win a 
prize or obtain a position of power 

 در رقابت براي رسيدن به
Opportunities are scarce in the city, where numerous candidates are in the race for a single 
position.  

فرصت هاي شغلي در شهرها بسيار كم هستند، در اين مناطق جويندگان بسياري در رقابت براي رسيدن به يك 
 شغل يكسان هستند. 

He is no longer in the race for academic awards. 
 او ديگر به دنبال رسيدن به جوايز دانشگاهي نيست. 

 
 
287. Satisfying: making you feel pleased and happy, especially because you have got what you 
wanted ≠ unsatisfying. 

  رضايت بخش
It is not ethical to stop the desire of individuals for a more satisfying quality of life.  

 اخلاقي نيست جلوي ميل افراد براي يك زندگي رضايت بخش تر بگيريم.
A deeply satisfying feeling 

 يك احساس عميق رضايت
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را از هم  "رضايت بخش و شادي آور" Satisfyingو  "رضايت بخش براي انتخاب" Satisfactoryدو صفت نكته: 

  تمييز دهيد: 
There's something very satisfying about baking your own bread. 
The service in the hotel was not at all satisfactory. 
 
 
288. Address a problem/question/issue etc: if you address a problem, you start trying to solve 
it 

  حل يك مشكل يا مسئله
 

Working in rural areas has many issues to address, working conditions, transport and housing.  
 كار كردن در مناطق روستايي مشكلاتي دارد كه بايد حل شوند مانند شرايط كاري، حمل و نقل و مسكن

Our products address the needs of real users. 
 محصولات ما نياز كاربران واقعي را مرتفع مي كند. 
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Theme 9 (Ethical Issues – Crimes and Laws)   

 
289. Juvenile delinquent: a child or young person who behaves in a criminal way, Young 
offender 

  جوانمجرم 
  

Juvenile delinquency refers to the condition that a child or young person behaves in a criminal 
way.  

 جرم در سنين جواني به شرايطي گفته مي شود كه يك كودك يا شخص جوان به صورتي مجرمانه رفتار كند. 
He didn't want to be a juvenile delinquent. 

 يك مجرم جوان باشد. او نمي خواهد

 
 
290. Aggressive: behaving in an angry, threatening way, as if you want to fight or attack 
someone 

  خشن
 

There are a wide range of factors that account for children’s strong aggressive and criminal 
tendencies, including poverty, repeated exposure to violence, unstable family life and violence in 
the media.  

عوامل بسياري وجود دارد كه منجر به خشونت بالاي كودكان و تمايل آنها به جرم و جنايت مي شود، كه فقر، در 
خشن، ناپايداري زندگي خانوادگي و خشونت در رسانه ها از جمله اين معرض مستمر قرار گرفتن در شرايط 

 عوامل هستند. 
Kids who play violent video games show much more aggressive behaviour than those who 
don't. 

ا انجام ر كودكاني كه بازي هاي خشن ويديويي بازي مي كنند رفتار خشن تري نسبت به آنهايي كه اين بازي ها
 نميدهند از خود نشان مي دهند. 

 
  (خشونت، پرخاش) يك اسم.  aggressionصفت است و  aggresiveنكته: 

 
 
291. Culprit: the person who is guilty of a crime or doing something wrong  

  مقصر، مجرم
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Busy lifestyle is the main culprit, reducing the chance of interaction between parents and 
children and preventing children from living and studying in a normal way.  

زندگي پرمشغله مهمترين مقصر است، كه شانس ارتباط بين پدرومادرها و كودكان را كاهش داده و نمي گذارد 
 رده و درس بخوانند. كودكان به حالت عادي زندگي ك

Police finally managed to catch the culprit. 
 پليس سرانجام توانست مقصر را دستگير كند. 

 
  "موفق شدن به انجام كاري دشوار است"به معني  manage to do somethingعبارت نكته: 

I finally managed to push the huge animal away. 
 

  
292. Neglected: not being paid attention. 

  ناديده گرفته شده
A feeling of being neglected can cause problems like learning disorders.  

 حس ناديده گرفته شدن مي تواند مشكلاتي نظير اختلالات يادگيري را باعث شود. 
Each year 700,000 children are abused or neglected. 

  هزار كودك مورد سوء استفاده قرار گرفته يا ناديده گرفته مي شوند.  700هرسال 
  
 

293. Upsurge in: a sudden increase 
 افزايش ناگهاني

The upsurge in the amount of violence in the media is closly linked to young adults’ aggressive 
behaviour.  

 افزايش در ميزان خشونت در رسانه ها ارتباط نزديكي به رفتار خشن جوانان دارد. 
There was an upsurge in violence during June and July. 

 رخ داد. خشونت  ناگهاني در ميزان افزايشدر ماههاي جون و جولاي 
 
 
294. Be oriented to/towards/around something/somebody: to give a lot of attention to one 
type of activity or one type of person 

  هدايت شده به سمت چيزي يا كسي
An underage person should be correctly oriented in life. 

 يك شخص كم سن و سال بايد در زندگي به خوبي هدايت شود.
They may be oriented towards particular bad habits. 

 خاصي هدايت شوند.  عادات بدآنها ممكن است به سمت 
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295. Law-offender: someone who violates the law       
  مجرم

  
Should parents be liable for their five-year-old child’s law-offending behavior? 

 پدرومادرها بايد مسئول رفتار مجرمانه كودك پنج ساله شان باشند؟ آيا
Community punishment is used for less serious law-offenders. 

  اجتماعي براي مجرماني با جرم هاي كمتر جدي استفاده مي شود. مجازات از 
 
 
296. Formative years: the period when someone's character develops 

 سالهاي شكل گيري شخصيتي
 

Children in formative years are particularly susceptible to whom they meet in their daily lives.  
مستعد پذيرش رفتار كساني هستند كه در زندگي روزمره شان مي كودكان در سالهاي شكل گيري شخصيت خود 

  بينند. 
He exposed his children to music throughout their formative years. 

 او در سالهاي شكل گيري، كودكان خود را در معرض موسيقي قرار داد. 
 
 
297. Gatekeeper: One who monitors or oversees the actions of others. 

  مسئول نظارت
  

Parents should act as gatekeepers to prevent their children from watching TV and playing video 
games.  
پدرو مادرها بايد به عنوان مسئولين نظارتي عمل كرده تا كودكان را از ديدن تلويزيون و بازي كردن با بازي هاي 

  تصويري منع كنند. 
  

 
298. Role Model: someone whose behaviour, attitudes etc people try to copy because they 
admire them. 

  الگوي رفتاري
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Another example to show parents’ effect on their child’s behaviour is that many parents fail to 
be a positive role model.  

يكي ديگر از مثال هايي كه تاثير پدر و مادرها را برروي رفتار كودك نشان مي دهد اين است كه بسياري از پدرو 
  براي كودكانشان باشند. مادرها نمي توانند يك الگوي مثبت 

I want to be a positive role model for my sister. 
 . من مي خواهم يك الگوي مثبت رفتاري براي خواهرم باشم

 
 
299. Replica of: an exact copy of something 

  نسخه
  

As children have a natural ability to imitate others, their violent behaviour is potentially a 
replica of their parents’. 

از آنجاييكه كودكان يك توانايي ذاتي در تقليد از ديگران دارند، رفتار خشن آنها نسخه اي از رفتار خشن 
 پدرومادرشان است. 

An exact replica of the Taj Mahal. 
 يك نمونه دقيق از تاج محل

 
 
300. Upbringing: the way that your parents care for you and teach you to behave when you are 
growing up 

 تربيت
Those children with poor upbringing are more likely to act violently.  

 آن كودكاني كه تربيت ضعيفي دارند، بيشتر رفتارهاي خشن از خود بروز مي دهند. 
Mike had a strict upbringing. 

 مايك يك تربيت سخت گيرانه داشت. 
 

(تربيت كردن) در مورد تربيت و  bring up(تربيت) و فعل آن:  upbringingنكته: توجه داشته باشيد كه كلمه 
  نيست.  (grow up)شكل دهي رفتار كودكان درحين رشد كردن استفاده مي شود و به معني پرورش دادن 

  
 
  



  Core Vocabulary Course By: Hamed Mohammad Hosseini 

106 
 

 
 
301. Crime rate: The amount of illegal activities 

  ميزان جرم و جنايت
  

A civilised society is characterised by a high literacy rate and a low crime rate. 
 يك جامعه متمدن از روي درصد بالاي سواد و نرخ پايين جرم و جنايت شناخته مي شود. 

a town with a relatively low crime rate 
 شهري با نرخ پايين جرم و جنايت

 
 
302. Fuel: to make something, especially something bad, increase or become stronger 

  باعث افزايش چيزي بد شدن
 

The rise in the crime rate in the past decades has fuelled public worries about the rapidly 
declining safety of their communities.  

افزايش ميزان جرم و جنايت در دهه هاي گذشته نگراني هاي مردم را در زمينه كاهش ميزان امنيت جوامع شان 
 افزايش داده است. 

Progress was slow, fueling concerns that the stadium would not be finished on time. 
 پيشرفت خيلي كند بود، و باعث نگراني هايي شد كه استاديوم ممكن بود به موقع تمام نشود. 

 
 
303. Alert somebody to something: to make someone realize something important or 
dangerous 

  اخطار دادن در مورد چيزي
The government can use the mass media to alert the public to the threat of crimes.  

 دولت مي تواند از رسانه هاي جمعي استفاده كرده تا به مردم در مورد تهديدهاي جرم و جنايات اخطار دهد. 
Campaigns to alert the public to the dangers of HIV 

  كمپين هايي براي اخطار مردم درباره خطرات ايدز
  

 
304. Fall prey to someone/something: if someone falls prey to someone or something bad, 
they are harmed or affected by them. 

 به طعمه افتادن
It is people’s negligence that causes them to fall prey to the criminals.  

  مسامهه مردم مي تواند باعث شود آنها به دام مجرمين بيافتند. 
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Street children often fall prey to drug dealers. 

 كودكان خياباني اغلب به دام دلالان مواد مخدر مي افتند. 

 
 
305. Tackle/Combat/Fight crime: To do something in order to reduce the crime rate 

  جرم و جنايات مبارزه با
 

Tackling crime requires the commitment of nearly all members of society, ranging from the 
government to ordinary citizens.  

 مبارزه با جرم و جنايات نيازمند تعهد تقريباً تمام اعضاي يك جامعه، از خود دولت تا شهروندان عادي است. 
Police officers are being given new powers to help combat crime. 

 به اعضاي پليس قدرت داده شد تا با جرم و جنايات مبارزه كنند. 

 
 
306. Tough laws: very strict or firm laws  ≠ lax laws 

  قوانين سختگيرانه
 

Imposing tougher laws and training a more effective police force can reduce the crime rate.  
  اعمال قوانين سختگيرانه تر و آموزش يك نيروي پليس كاراتر مي تواند ميزان جرم را پايين بياورد. 

It is time to have tough laws against drunk drivers. 
 زمان آن رسيده است كه قوانين جدي تري در مقابل رانندگان مست داشته باشيم. 

 
 
307. Petty Crime: crime that is not very serious 

  جرم كوچك
He became involved in petty crimes as a teenager. 

 او به عنوان يك نوجوان درگير جرم هاي كوچك شد. 
The government should differentiates between petty crime and murder. 

  دولت بايد بين جرم هاي كوچك و قتل تفاوت قائل شود. 
 
 
308. Law-abiding: respectful of the law and obeying it 

  تابع قانون
a law-abiding citizen 

 يك شهروند تابع قانون
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There is a tendency to look back at a time when people were more peaceful and law-abiding. 

 يك تمايل به برگشتن به زماني كه مردم در آرامش و تابع قانون بودند وجود دارد. 

 
 
309. Imprisonment: the state of being in prison, or the time someone spends there. 

  حبس
 

There is a growing concern in these years that imprisonment is a less effective form of 
punishment.  

 يك نگراني رو به افزايش در اين سالها وجود دارد كه حبس نوع كم اثرتري از مجازات است. 
They were sentenced to 6 years' imprisonment. 

 سال حبس محكوم شدند.  6آنها به 
Life imprisonment 

 حبس ابد

 
 
310. Rehabilitate: to help someone to live a healthy, useful, or active life again after they have 
been seriously ill or in prison. 

 بازپروري كردن

 
Education is of critical importance to rehabilitate an offender.  

 آموزش و پرورش براي بازپروري يك مجرم بسيار اهميت دارد. 
a special unit for rehabilitating stroke patients 

 يك واحد خاص براي بازپروري مريض هاي سكته مغزي
 
 
311. Delinquent: someone, especially a young person, who breaks the law or behaves in ways 
their society does not approve of. 

  مجرم (معمولاً جوان)
 

Education first changes delinquents’ attitudes toward society and family.  
 آموزش و پرورش ابتدا طرز فكر مجرم را نسبت به جامعه و خانواده تغيير مي دهد. 

Deanes writes lectures about teenage delinquents. 
 دين سخنراني هايي در ارتباط با مجرمين نوجوان مي نويسد. 
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312. Inducement: a reason for doing something 

  انگيزه، دليل
 

Money is the main inducement of many crimes, such as shoplifting, robbery and burglary.  
 پول مهمترين دليل براي بسياري از جرم ها مانند جيب بري، سرقت و دزدي است. 

Financial inducements to attract good job candidates 
 انگيزه هاي مالي براي جذب داوطلبين خوب كاري

 
  سرقت از خانه و ماشين.  burglaryسرقت از بانك و مكان هاي بزرگ و مهم است، در حاليكه  robberyنكته: 

 
 

313. Habitual criminal/offender: someone who commit crimes from habit, and unable to stop 
doing it 

  مجرم كه عادت به ارتكاب به جرم دارد
  

To those habitual criminals who commit crimes repeatedly and show little respect for the legal 
system, education and job training might not make any significant difference.  

براي كساني كه عادت به ارتكاب به جرم دارند و جرم هايي را به صورت مكرر انجام داده و احترام كمي براي 
 د، پرورش و آموزش براي كار ممكن است تفاوت زيادي نداشته باشد. سيستم قانوني قائل هستن

Many of the prisoners are habitual offenders. 
 بسياري از زندانيان مجرماني هستند كه عادت به ارتكاب به جرم دارند. 

 
 
314. Perpetrator: someone who does something morally wrong or illegal  

  مقصر، مجرم
Imprisonment is the best way of keeping them from being perpetrators.  

 حبس بهترين راه براي جلوگيري از مجرم شدن آنهاست. 
The perpetrators were never caught. 

 مجرمين هيچگاه دستگير نشدند. 

 
 
315. Deter someone from: to stop someone from doing something, by making them realize it 
will be difficult or have bad results 

  جلوگيري كردن از
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Meanwhile, imprisonment has deterrent effects and can deter potential offenders from 
becoming actual offenders.  

 همچنين، حبس اثرات بازدارنده اي داشته و مي تواند مجرمين بالقوه را از اينكه مجرم واقعي شوند باز مي دارد. 
The security camera was installed to deter people from stealing. 

 دوربين هاي امنيتي براي جلوگيري از دزدي و سرقت مردم نصب شده است. 

 
 
316. Restrict: to limit or control the size, amount, or range of something 

 محدود كردن

 
Imprisonment is only effective in restricting those who are very likely to commit repeated acts of 
violence. 

 حبس تنها راه موثر در محدود كردن آنهايي است كه احتمال ارتكاب به خشونت را به صورت مكرر دارند. 
The new law restricts the sale of hand guns. 

 قانون جديد فروش اسلحه هاي سبك را محدود مي كند. 

 
 
317. Security: things that are done to keep a person, building, or country safe from danger or 
crime 

  ايمني
 

In the inner city, where crimes are epidemic, shops and residents nearby are required to install 
expensive security system.  

هستند، مغازه ها و خانه هاي مسكوني نزديك آنها بايد  همه گيردر محله هاي فقير درون شهر، كه جرم و جنايات 
 سيستم هاي امنيتي گراني را نصب كنند. 

Lax security at airline check-in desks 
 امنيت كم در ميزهاي چك كردن مدارك هواپيمايي 

  
 strict/tight security ≠ lax securityنكته: به صفات استفاده شونده براي اين كلمه دقت كنيد: 

 
 
318. High-risk situations: involving a risk of death, injury, failure etc ≠ low-risk 

  شرايط با ريسك بالا و پرخطر
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The crime prevention framework should focus on making the environment safe from crime, 
reducing the potential for ctime in high-risk situations.  

 موقعيت هاي پرخطر تمركز كند. دركاهش احتمال آن جرم وايمن سازي محيط ازجرم بايد برچارچوب جلوگيري از
It was a high-risk strategy to attack with such a small number of planes 

 حمله با اين تعداد كم هواپيما، يك استراتژي پرخطر بود. 
 
 

319. Painstaking: very careful and thorough 
  دقيق و كامل

Despite the painstaking effort to reduce death, many countries are seeing traffic accidents 
increase exponentially.  

عليرغم تلاش هاي دقيق براي كاهش مرگ و مير، بسياري از كشورها تصادف هاي جاده اي خود را به سرعت در 
  حال افزايش مي بينند. 

The work had been done with painstaking attention to detail. 
 كار با تمركز كامل و دقيق برروي جزئيات انجام شده بود. 

 
 
320. Harsh punishment: severe, cruel, or unkind punishment 

 مجازات سخت
In improving road safety, some people advocate harsh punishment.  

 در بهبود امنيت جاده ها، بعضي افراد طرفدار مجازات سنگين هستند. 
Idea of harsh punishments like capital punishment is becoming a real pain in the neck for a 
civilized society. 

  به يك دردسر در يك جامعه متمدن تبديل شده است. ايده مجازات هاي سنگين مثل قصاص 
 
 
321. Disobey: to refuse to do what someone with authority tells you to do, or refuse to obey a 
rule or law. 

 نافرماني كردن
In many countries, many automobile accidents occur not because drivers disobey road 
regulations, but because those regulations are unfamiliar to them.  

در بسياري از كشورها، بسياري از تصادفات جاده اي به خاطر اينكه رانندگان از قوانين جاده اي نافرماني مي كنند 
 اتفاق نمي افتند، بلكه دليل آن اين است كه آنها با اين قوانين آشنا نيستند. 

It was unfair of the teacher to make us stay after school, but no one dared disobey. 
 اين ناعادلانه بود كه استاد ما را بعد از مدرسه نگه دارد، اما هيچكس جرات نداشت سرپيچي كند. 
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322. Pedestrian: someone who is walking, especially along a street or other place used by cars 

 عابرپياده
 
Road conditions should be improved to allow different users, including drivers, cyclists and 
pedestrian, to use road safely.  

شرايط جاده اي بايد بهبود يابد تا به كاربران مختلف شامل رانندگان، دوچرخه سواران و عابرين اجازه دهد از 
  جاده با ايمني استفاده كنند. 

Banning traffic from the shopping areas has made life much more pleasant for pedestrians. 
 قدغن كردن رفت و آمد از نواحي خريد، زندگي را براي عابرين راحت تر و مطلوب تر ساخته است. 

 
 
323. Tighten control on something: to control a place or situation more strictly:  

 كنترل را برروي چيزي سخت تر كردن
 

When the existing poicies fail to regulate road users’ behaviour, tightening the control is 
preferred.  

 وقتي قوانين جاري نمي توانند رفتار كاربران جاده اي را منظم كند، افزايش كنترل ترجيح داده مي شود. 
Police forces have tightened their control on the capital. 

  نيروهاي پليس كنترل خود را برروي پايتخت بيشتر كردند. 
 
 
324. Offence: an illegal action or a crime. 

  جرم
 

Road regulations should be reassesssed and revised regularly so as to combat road offences 
more effectively.  

قوانين جاده اي بايد به صورت منظم مورد ارزيابي مجدد و بازنويسي قرار بگيرد تا با جرايم جاده اي  به صورت 
 موثرتري برخورد شود. 

The possession of stolen property is a criminal offence. 
 مالكيت وسايل دزدي يك جرم حقوقي است. 

 
  



  Core Vocabulary Course By: Hamed Mohammad Hosseini 

113 
 

 
 
Theme 10 (Sports)  
 
325. Athletic: 1) physically strong and good at sport  2) [only before noun] relating to athletics:  

  ورزشي، داراي بدن و قدرت ورزشي
The Olympics appeal to global audiences with displaying athletic skills and competitive spirit.  

 المپيك با نمايش مهارت هاي ورزشي و روحيه رقابتي براي تماشاچيان جذاب است. 
If you want me to play, I will, but I'm not very athletic. 

  اگر مي خواهيد من بازي مي كند ولي من زياد ورزشكار نيستم. 
  

. اين دو "آن كس از آن چيز خوشش مي آيد"يعني  something appeals to someoneنكته: وقتي مي گوييم 
  عبارت را با هم مقايسه كنيد:

Something appeals to someone. 
Someone likes something.  
 
 
326. Rivalry: a situation in which two or more people, teams, or companies are competing for 
something, especially over a long period of time, and the feeling of competition between them 
= competition 

  رقابت
Keen rivalry and high level of competition are the attractions of the Olympic Games.  

 رقابت شديد و سطح بالاي رقابت، جذابيت هاي بازي هاي المپيك هستند.  
The two players have developed a friendly rivalry. 

  دو بازيكن يك رقابت دوستانه را بوجود آورده اند. 
  

  استفاده كنيد.  "رقيب"مي توانيد به معني  rivalنكته: از كلمه 
 
 
327. Outlet for: a way of expressing or getting rid of strong feelings 

 راه تخليه احساسات 
People, especially young males, are in need of some form of outlet for their energy and emotion 
related with sports.  

 مردم، علي الخصوص مردان، به نوعي تخليه انرژي و احساسات مربوط به ورزش نياز دارند. 
Is football a good outlet for men's aggression? 

 آيا فوتبال راه تخليه اي براي خشونت مردانه است؟ 
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328. Contest: a competition or a situation in which two or more people or groups are 
competing with each other 

 مسابقه
As part of growing leisure industries, sport and sporting contests will become increasingly 
important.  

 به عنوان بخشي از صنعت درحال رشد تفريح، ورزش و مسابقات ورزشي روزبروز اهميت بيشتري مي يابند. 
Stone decided to hold a contest to see who could write the best song. 

 استون تصميم گرفت يك مسابقه برگزار كند تا ببيند چه كسي مي تواند بهترين ترانه را بنويسد. 

 
 
329. Compete: if one company or country competes with another, it tries to get people to buy 
its goods or services rather than those available from another company or country  

 رقابت كردن

➔ competition (رقابت), competitor (رقيب)   , competitive (رقابتي) 
 
Cities will not cease to compete to host sporting events.  

  شهرها رقابت خود را براي ميزباني رويدادهاي ورزشي متوقف نمي كنند. 
The Renault competes against such cars as the Peugeot 206. 

  رقابت مي كند.  206رنو با ماشين هايي مانند پژو 
 

 stop. از اين عبارت مي توانيد به جاي "انجام كاري را متوقف كردن"يعني  cease to do somethingنكته: عبارت 

to do something  .استفاده كنيد  
 
330. Spectator: someone who is watching an event or game  

 تماشاچي ورزشي
Many services and facilities are required for serving athletes, media and spectators.  

 بسياري از سرويس ها و امكانات براي خدمات رساني به ورزشكاران، رسانه ها و تماشاچيان لازم است. 
The match attracted over 40,000 spectators. 

 تماشاچي را جذب كرد.  40،000مسابقه بيش از 
 

  توجه كنيد: audienceو  spectatorنكته: به تفاوت دو كلمه 
Spectator تماشاچيان حاضر در رويدادهاي ورزشي :  
Audienceو اجراها : تماشاچيان و حضار حاضر در برنامه هاي سرگرمي 
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331. Extreme sports: sports that are very exciting or dangerous, for example white-water 
rafting, snowboarding, and free climbing. 

  ورزش هاي پرخطر
Several extreme sports, including snowboarding, were included in the 2002 Winter Olympic 
Games. 

 وارد شد.  2002ورزش هاي پرخطر بسياري مثل بردسواري در برف، در بازي هاي المپيك زمستاني 
Paintball is a new indoor extreme sport.  

  پينت بال يك ورزش پرخطر جديد داخل سالن است. 
  

 
332. Fan British English Supporter: someone who likes a particular sports team, and often goes 
to watch them play. 

 طرفدار
The level of influence of football fans is a highly debatable issue across Britain. 

  سطح تاثير طرفداران فوتبال در سرتاسر انگليس يك مسئله مباحثه برانگيز است. 
 
 
333. Performance-enhancing drugs: drugs that are used illegally by people competing in sports 
events to improve their performance: 

  داروهاي افزايش دهنده كارايي
Performance-enhancing drugs pose a major problem in the Olympic. 

 داروهاي افزايش دهنده كارايي به يك مسئله بزرگ در المپيك تبديل شده است. 

  
 
334. Workout: a period of physical exercise, especially as training for a sport: 

  تمرين ورزشي
 

You can keep very fit with regular workouts. 
 .خوش اندام نگاه داريتو مي تواني با تمرينات ورزشي منظم، خودت را 

The health benefits of regular workout and physical activity are hard to ignore. 
  مزاياي سلامتي تمرينات منظم ورزش و فعاليت هاي فيزيكي را نمي توان ناديده گرفت. 

 
335. Vigorous/Strenuous exercise: hard physical exercies 

 تمرين سخت ورزشي
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After the operation, you should avoid strenuous exercise. 

  پس از عمل، تو بهتر است از تمرينات ورزشي سنگين اجتناب كني. 
  
  

336. Gentle/Light exercise: not extreme, or strong exercise 
  تمرين ورزشي سبك

Gentle exercise can be beneficial for older people. 
 ورزش سبك مي تواند براي افراد پيرتر مفيد باشد. 

 
 
337. To make money: to earn or get money 

  پول درآوردن
Professional athletes are making too much money in a society where salaries and wages are 
traditionally based on the value of work. 
ورزشكاران حرفه اي در جامعه اي پول زيادي درمي آورند كه در آن حقوق ها و دستمزدها به صورت سنتي بسته 

 به ارزش كار آنهاست. 
His one aim in life was to make money. 

  هدف اصلي او در زندگي پول درآوردن بود. 
  

 
338. Payment: an amount of money that has been or must be paid 

 پرداختي
Payment is received for a service, therefore professional sports are a business. 

  براي يك سرويس داده مي شود، بنابراين ورزش هاي حرفه اي يك تجارت به حساب مي آيند. پرداختي 
  

پولي است كه به يك دكتر، وكيل و ... داده  Feeپولي است كه براي چيزي داده مي شود، درحاليكه  Paymentنكته: 
  ميشود. 

I had to get rid of the car because I couldn't keep up the payments. 
The fee for one hour's private tuition is $60. 
 

 
339. Life-threatening: a life-threatening situation, illness, or injury could cause a person to die 

 تهديد كننده جان 

These athletes sometimes go through life-threatening injuries for the love of the game. 
 اين ورزشكاران گاهي به عشق بازي، به جراحت هاي تهديدكننده جان دچار مي شوند. 
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340. Downside: the negative part or disadvantage of something ≠ upside 

 عيب
Signing contracts with athletes for enormous amounts of money has downsides too. 

 براي مقادير زياد پول عيوبي نيز دارد. با ورزشكاران امضاء قرارداد 
Digital cell phones offer more security, but the downside is that they have less power. 

 موبايل هاي ديجيتال امنيت بيشتري را ارائه مي دهند، اما عيب آنها اين است كه قدرت كمتري دارند. 
 
 
341. Raise money: to collect money that you can use to do a particular job or help people 

  پول جمع كردن
 

Many athletes raise and donate money to charity. 
 بسياري از ورزشكاران براي خيره پول جمع كرده و اهدا مي كنند. 

They are raising money to help needy youngsters. 
 آنها براي كمك به جوانان نيازمند در حال جمع كردن پول هستند. 

 
 
342. Endorse: if a famous person endorses a product or service, they say in an advertisement 
that they use and like it 

 تبليغ كردن چيزي توسط افراد معروف
 

These days, athletes endorse products including health foods and sunglasses. 
 اين روزها، ورزشكاران محصولاتي مانند غذاهاي سالم و عينك تبليغ مي كنند. 

 
 
343. Participate (in): to take part in an activity or event 

  شركت كردن در
If someone can afford to participate in a high risk sport, they should have the right. 

 اگر كسي بتواند در يك ورزش پرخطر شركت كند، او بايد حق آن را داشته باشد. 
Some members refused to participate in the meeting. 

 بعضي از اعضاء از شركت كردن در جلسه امتناع كردند. 
 

است و بايد  "شركت كردن در يك رويداد يا فعاليت"به معني  participate: همانطوريكه مي بينيد فعل 1نكته 
بوده و نياز به حرف  "شركت كردن در يك كلاس يا يك جلسه"به معني  attendبگيرد. در حاليكه  inحرف اضافه 

  اضافه ندارد. 
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استفاده مي كنيد، در ادامه اگر جايي  someoneهمانطوريكه در مثال اول مي بينيد هرگاه از كلمه اي مثل : 2نكته 

  استفاده مي كنيم.  theyاز  he/sheنياز به خطاب به آن داشتيد، در نوشته هاي رسمي به جاي 
  
 

344. Rescue: to save someone who is in a dangerous situation 
 نجات، نجات دادن 

Extreme sports should be allowed to continue but the participants should be made to put down 
a sum of money to cover any costs that may occur in their rescue. 

ادامه پيدا كنند اما شركت كنندگان بايد مجبور شوند تا مقداري پول بپردازند تا هزينه ورزش هاي خشن بايد 
  هايي كه ممكن است در عمليات نجاتشان اتفاق بيافتد را پوشش دهند. 

The rescue operation was successful. 
  عمليات نجات موفقيت آميز بود. 

  
 
345. Monotony: the quality of being always the same, which makes something boring, 
especially someone's life or work 

  يكنواختي
Extreme sports often are an escape from reality, from stress and from monotony. 

 ورزش هاي خشن اغلب گريزي از دنياي واقعي، از استرس و يكنواختي زندگي است. 
She wanted to escape the monotony of her everyday life. 

 او مي خواست از يكنواختي زندگي روزمره اش بگريزد. 
 
 
346. Sport: a physical activity in which people compete against each other. 

 ورزش
 

Sport helps us to keep fit. 
 ورزش كمك مي كند تا ما خوش اندام بمانيم. 

She bought a bright red sports car. 
 او يك ماشين ورزشي قرمز روشن خريد. 

He does all types of sport.  
 او تمام انواع ورزش ها را انجام مي دهد. 

 
وقتي به نوع ورزش اشاره داشته مي شود قابل شمارش است اما در حالت كلي غيرقابل  sport: كلمه 1نكته 

  شمارش خواهد بود. 
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Cricket is a very popular sport in Yorkshire. 
I'm not very good at sport. 

  استفاده كنيد: sports: وقتي مي خواهيد از اين كلمه قبل از يك اسم ديگر استفاده كنيد (ورزشي) حتماً از 2نكته 
a sports centre 
a sports club 
sports equipment 
sports injuries 

  :makeاستفاده مي شود، نه  doاز  sport: به عنوان فعل براي 3نكته 
Do you do any sport at school? 
 
 
347. A (major) step forward: an action that makes things better 

 (بزرگ) به سمت ...يك قدم 
 

If we banned dangerous and violent sports, we would be moving one step forward in improving 
mankind. 

 اگر ما ورزش هاي خطرناك را قدغن كنيم، يك قدم به سمت پيشرفت بشريت خواهيم برداشت. 
The discovery of penicillin was a major step forward in the treatment of infections. 

 كشف پني سيلين يك گام بزرگ به سمت درمان عفونت ها بود. 

 
 
348. Universal interest: something interesting for everyone in the world or in a particular 
group: 

 علاقه جهاني
 
Why do boxing matches, for instance, attract such universal interest? 

 چرا به عنوان مثال، مسافقات بكس چنين علاقه جهاني كسب كرده است؟
a topic of universal interest 

  يك عنوان داراي علاقه فراگير جهاني
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Theme 11 (Space Research)  
 
349. Divert something into/to/(away) from something: to change the use of something such 
as time or money 

  چيزي را به سمتي/از سمتي متمايل كردن
Some people suggest that government funding should be diverted toward improving the living 
standard of ordinary people instead of space research.  
پيشنهاد برخي مردم اين است كه سرمايه گذاري دولت بايد به سمت پيشرفت استاندارد زندگي مردم عادي شود 

 تا تحقيقات فضايي. 
The company should divert more resources into research. 

  كمپاني بايد منابع بيشتري را به سمت تحقيقات متمايل كند. 
 
 
350. Space exploration: space research 

  اكتشافات فضايي
The investment in space exploration can be paid off someday in the future.  

 سرمايه گذاري در اكتشافات فضايي مي تواند يك روز در آينده به نتيجه برسد. 
 
 
351. Unprecendeted: never having happened before, or never having happened so much. 

  غيرقابل پيش بيني
Our planet is now facing an unprecendeted resource problem, which can be tackled only by 
discovering new resources on other planets.  

بيني منابع روبروست، كه مي تواند تنها با كشف منابع جديد در  سياره ما در حال حاضر با مشكل غيرقابل پيش
 سيارات ديگر برطرف شود. 

Unprecedented rates of population growth have had a significant impact. 
  نرخ غيرقابل پيش بيني افزايش جمعيت يك تاثير بزرگ داشته است. 

  
 
352. Re-settlement: moving to a new place 

  تغيير مكان 
The world’s population growth highlights the need to seek land suitable for people’s re-
settlement off the planet.  

  . خارج از سياره زمين تاكيد ميكندبه رشد جمعيت جهان بر نياز به جستجوي زمين مناسب براي تغيير مكان افراد 
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353. Shelter: a place to live, considered as one of the basic needs of life  

 سنگر، مكان امن

  
In addition to searching for a shelter for future generations, space programmes contribute 
considerably to the well-being of the Earth.  

علاوه بر جستجوي مكاني امكن براي نسل هاي آينده، برنامه هاي فضايي به صورت قابل ملاحظه اي به سلامت 
  زمين كمك مي كند. 

They are in need of food and shelter. 
  آنها نيازمند غذا و محل امن هستند. 

  
 
354. Platform: a chance for someone to express their opinions  

 سكو

  
Space research provides a new platform on which scientists can carry out experiments and 
make discoveries in a variety of fields such as agriculture.  
تحقيقات فضايي سكويي جديد است كه از طريق آن دانشمندان مي توانند آزمايشات خود را انجام داده و كشفياتي 

 در زمينه هاي مختلف مثل كشاورزي انجام دهند. 
The conference provides a platform for people to express themselves. 

 كنفرانس سكويي براي مردم فراهم مي كند تا حرف هاي خود را بزنند. 
 

 
355. Outer space: far away in space 

 دوردست در فضا

  
Despite numerous setbacks and expenditures, travelling in the outer space has never failed to 
attract people’s attention.  

  عليرغم موانع متعدد و مخارج، مسافرت در فضاي دور تا به حال نتوانسته است توجه مردم را جلب نكند. 
creatures from outer space 

 موجوداتي از فضاي دور
 

  به معني فضاي جايي است.  The spaceمي آيد.  theبدون  spaceنكته: وقتي منظور فضا (بيرون زمين) است، 
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356. Likelihood: probability 

 امكان
 

The first result of Moon landing is the likelihood of travelling on other planets.  
 اولين نتيجه نشستن در ماه، امكان مسافرت به سياره هاي ديگر است. 

Using a seatbelt will reduce the likelihood of serious injury in a car accident. 
 استفاده از يك كمربند سرنشين امكان جراحت جدي در يك تصادف ماشين را كاهش مي دهد. 

 
 
357. Feasible: possible 

 ، ميسرممكن
 

Finding about the unknown of the universe is feasible, despite many challenges.  
 يافتن در مورد ناشناخته هاي كهكشان، عليرغم بسياري چالش ها ممكن است. 

It was no longer financially feasible to keep the community centre open. 
  باز نگاه داشتن مركز اجتماعي از نظر مالي ديگر ميسر نبود. 

 
 
358. Abound in/with: if a place, situation etc abounds with things of a particular type, it 
contains a very large number of them 

  فراوان داشتن 
The Moon has water, the basic resource for people’s survival and it abounds in solar energy 
which is a clean source of energy.  

 و همچنين انرژي خورشيدي فراواني دارد كه منبع پاكي از انرژي است.ماه آب دارد، منبع اصلي براي حيات مردم 
 
The forests abound with deer, and birds. 

  جنگل ها پر از گوزن و پرندگان هستند. 
 
 
359. Plentiful: more than enough in quantity 

 بسيار زياد
Minerals are plentiful on the Moon to be exploited.  

 منابع معدني برروي ماه براي استخراج بسيارند. 
A plentiful supply of food 

 يك منبع بسيار بزرگ غذا
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360. Distant future: Far in the future 

 آينده دور

  
Landing on other planets greatly impacts on distant future, although its effect is not apparent 
for the time being.  

 نشستن برروي سيارات ديگر تاثير بزرگي در آينده دور دارد، اگرچه اثر آن براي حال مشهود نيست. 

We hope to create more jobs in the not too distant future. 
  ما اميدواريم در آينده اي نه چندان دور شغل هاي بيشتري ايجاد كنيم. 
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Theme 12 (Science)    
 
361. Unfold: if a series of events unfold, they happen. 

 رخ دادن، رو به جلو رفتن
As the 21st century continues to unfold, many technologies have arisen, most of which were 
previously out of the reach of people’s comprehension.  

به جلو مي رود، بسياري از تكنولوژي ها پديد آمده است، كه بيشتر آنها در گذشته خارج از  21همانطوريكه قرن 
  درك مردم بود. 

 
 
362. Content: happy and satisfied. 

  خوشحال و راضي
 

While some people are content with the current standard of living, an opposing point of view is 
that not all these changes to lives are positive.  
درحاليكه برخي مردم از استاندارد جديد زندگي شان راضي هستند، يك ديدگاه متضاد چنين مي گويد كه تمام اين 

  تغييرات زندگي هم مثبت نيستند. 
Andy was a good husband, and Nicky was clearly very content. 

  اندي يك همسر خوب بود و نيكي هم آشكار بود كه خيلي راضي بود. 
 
 
363. Sedentary: spending a lot of time sitting down, and not moving or exercising very much 
sedentary life/job/lifestyle etc  

  بي تحرك
 

Health problems caused by our sedentary lifestyles. 
  مشكلات سلامتي بوجود آمده بوسيله سبك هاي بي تحرك زندگي

The spread of the Internet is directly responsible for people’s sedentary lifestyle and many 
health problems, such as obesity.  

  مسئول زندگي بي تحرك انسان و بسياري از مشكلات سلامتي مثل چاقي است.  گسترش اينترنت مستقيماً
 
 
364. Fierce: done with a lot of energy and strong feelings, and sometimes violent. 

  شديد و پرانرژي
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Many stress-related diseases are linked to the increasing fierce competition in society, as a 
result of technological development.  

بسياري از بيماري هاي ناشي از استرس به افزايش رقابت شديد در جامعيت در نتيجه پيشرفت تكنولوژي ربط 
  دارند.

Fierce competition between the companies. 
  رقابت شديد بين شركت ها

 
 
365. Genetic engineering: the science of changing the genetic structure of an animal, plant, or 
human, usually to make them stronger or healthier. 

  مهندسي ژنتيك
 

The future of genetic engineering, a radical new technology intending to introduce genetic 
changes to a species, and to increase crop yield, is dim.  

آينده مهندسي ژنتيك، يك تكنولوژي جديد ريشه اي كه تمايل به معرفي تغييرات ژنتيكي برروي يك گونه و 
  افزايش ميزان محصول دارد، مبهم است. 

 
 
366. Track record: all of a person's or organization's past achievements, successes, or failures, 
which show how well they have done something in the past and how well they are likely to do 
in the future. 

  گذشته يك شخص يا يك چيز
 

To date, there is no compelling evidence to show that genetically modified food has a good 
track record for human safety.  

تا امروز، هيچ شواهد قانع كننده اي وجود ندارد كه غذاي اصلاح شده ژنتيكي يك گذشته و تاريخچه براي امنيت 
  انسان دارد. 

We're looking for someone with a proven track record in computer programming. 
  گذشته اي اثبات شده در برنامه نويسي كامپيوتري داشته باشد. ما به دنبال شخصي هستيم كه 

 
 
367. Blessing: something that you have or something that happens which is good because it 
improves your life, helps you in some way, or makes you happy. 

 نعمت
Whether technology is a blessing to people remains yet to be seen.  

  اينكه تكنولوژي آيا براي مردم يك نعمت است يا نه هنوز نامعلوم مانده است. 
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The dishwasher has been a real blessing! 

  ماشين ظرف شويي يك نعمت واقعي بوده است!
 
 
368. Arise: if something arises, it is caused or started by that situation.  

  پديد آمدن
  

Whenever a new technology arises, there must be some problems that follow.  
  وقتي يك تكنولوژي جديد پديد مي آيد، بايد مشكلاتي هم پشت آن باشد. 

Several important legal questions arose in the contract negotiations. 
  سئوالات مهم قانوني گوناگوني در مذاكرات قرارداد پديد آمد. 

 
 
369. Together with something/somebody: in addition to something else 

  دركنار ...
  

The popularity of network technology, together with the expansion of the software industry, 
has given today’s entertainment seekers many new opportunities.  

محبوبيت تكنولوژي شبكه، به همراه پيشرفت صنعت نرم افزار، به جستجوگران امروزي تفريحات، فرصت هاي 
  جديد بسياري داده است. 

Just bring it back to the store, together with your receipt. 
  فقط آن را با خود به همراه رسيدتان بياوريد. 

 
 
370. Contemporary: Modern 

  معاصر
 
Technology also enables any person in a contemporary society to exhibit a high degree of 
creative power.  

جامعه معاصر قادر مي سازد تا سطح بالايي از قدرت خلاقيت خود را به تكنولوژي همچنين هركسي را در يك 
  نمايش بگذارد. 

An exhibition of contemporary Japanese prints 
  نمايشگاهي از چاپ هاي معاصر ژاپن
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371. Gather: to get things from different places and put them together in one place. 

  گردآوري كردن
  

By gathering information from a variety of sources, modern people can use different strategies 
to address an issue.  

با گردآوري اطلاعات از منابع مختلف، افراد معاصر مي توانند استراتژي هاي مختلف را براي حل مشكل استفاده 
  كنند. 

The researcher's job is to gather information about people. 
  شغل محقق گردآوري اطلاعات در مورد افراد است. 

  
 
372. Hamper: to make it difficult for someone to do something. 

  مختل كردن
 
Watching TV, a common leisure activity, has seriously hampered the viewers’ development in 
creativity.  

  ديدن تلويزيون، به عنوان يك فعاليت اوقات فراغت متداول، پيشرفت خلاقيت تماشاچيان را مختل كرده است. 
An attempt to rescue the men has been hampered by bad weather. 

 تلاش براي كمك به افراد به خاطر آب و هواي بد مختل شد. 

  
 
373. Conduct: to carry out a particular activity or process, especially in order to get information 
or prove facts 

  هدايت كردن، اجرا كردن
Most of the animal-based experiments are conducted for the development of technology.  

  براي توسعه تكنولوژي اجرا مي شوند. بيشتر آزمايشات مبتني بر حيوانات 
Is it really necessary to conduct experiments on animals? 

  آيا واقعاً لازم است آزمايشات برروي حيوانات انجام شود؟
  

 
374. Bear a resemblance/relation to somebody/something: to be similar to someone or 
something else. 

  شباهت داشتن به
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Animals are used mainly because they bear a close resemblance to humans.  

  حيوانات بيشتر براي اين استفاده مي شوند كه آنها شباهت نزديكي به انسان ها دارند. 
The child bore a striking resemblance to his father. 

  كودك شباهت بسياري به پدرش داشت. 
  
  

375. Reproduction: the act or process of producing babies, young animals, or plants:  
  توليد مثل

  
Most of what people know about themselves, including pain, stress, reproduction and nutrition, 
is based on findings of animal-based experiments.  

بيشتر آنچه مردم درباره خودشان مي دانند، شامل درد، استرس، توليدمثل و تغذيه براساس يافته هايشان از 
  آزمايشات حيوانات است. 

Scientists studied the reproduction, diet, and health of the dolphins. 
  دانشمندان برروي توليد مثل، تغذيه و سلامت دلفين ها تحقيق كردند. 

  
 
376. Efficiency: the quality of doing something well and effectively, without wasting time, 
money, or energy 

  راندمان
 
One of the main advantages of using computers or other hi-tech products is improving 
efficiency.  

  كامپيوترها و ديگر محصولات مدرن، بالا بردن راندمان است. يكي از مزاياي اصلي استفاده از 
Considerable advancements in energy efficiency 

  پيشرفت هاي قابل ملاحظه در راندمان انرژي 
 
 
377. Vastly: very much 

  بسيار زياد، گسترده
  

With the wide use of the Internet, the way people conduct business and live their lives has vastly 
changed.  

  با استفاده گسترده از اينترنت،طرز اجراي تجارت و زندگي مردم بصورت گسترده اي تغيير كرده است. 
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This book is vastly superior to his last one. 

  تر است. اين كتاب به صورت گسترده اي از كتاب قبلي اش بر
 
 
378. Heavy: great in degree and level. 

  و سطح بالا  سنگين
  

Poor social life and feelings of loneliness are those problems that are very often found among 
heavy users of the Internet and technology.  

دو مشكلي هستند كه اغلب بين كاربران سنگين اينترنت و تكنولوژي يافت زندگي اجتماعي ضعيف و احساس تنهايي 
  مي شوند. 

I used to be a heavy smoker. 
  من قبلاً يك فرد سيگاري سنگين بودم. 

 
 
379. Progressive: happening or developing gradually over a period of time 

 مداوم
  

The progressive extinction of living species 
  انقراض مداوم گونه هاي زنده

The progressive increase in population 
  افزايش مداوم در جمعيت

 
 
380. Species: a group of animals or plants whose members are similar and can breed together 
to produce young animals or plants 

  گونه گياهي و جانوري
  

The sharp fall in living species is first attributed to people’s continued and heavy reliance on 
them.  

  به اتكاي مداوم و سنگين انسان به آنها بستگي دارد. كاهش شديد در گونه هاي جاندار اولاً 
Seven species of birds have been observed. 

  هفت گونه پرندگان مشاهده شده است. 
  

 نكته: اين كلمه هميشه به صورت جمع است و فعل جمع هم مي گيرد. 
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381. Fulfil: to do or provide what is necessary or needed 

  اجرا كردن
  

Laboratory animals, working animals and sport animals have been used for economic reasons or 
to fulfil different tasks throughout much human history. 

اريخ طول تحيوانات آزمايشگاهي، كاري و ورزشي به دلايل اقتصادي و يا براي اجراي كارهاي مختلف تقريباً در تمام 
  استفاده مي شده اند. 

A good police officer is not fulfilling his role if he neglects this vital aspect. 
 يك افسر پليس نقش خود را اگر جنبه حياتي بودن آن را درنظر نگيرد، انجام نمي دهد. 

  
 
382. Utilize: to use something for a particular purpose:  

 استفاده كردن

  
Over-utilization of living species has made many animals and plants face extinction risk.  

  استفاده بي رويه از گونه هاي جانوري بسياري از حيوانات و گياهان را در معرض انقراض قرار داده است. 
We must consider how best to utilize what resources we have. 

 ما بايد درنظر بگيريم كه تا چه حد مي توانيم از منابعي كه داريم خوب استفاده كنيم. 

 
 
383. Status symbol: something that you have or own that you think shows high social rank or 
position 

  نشان شان و مقام
  

Fur is desired and pursued as a fashionable status symbol in many countries .  
  خز و پوست حيوانات مطلوب بوده و به عنوان يك نشان شان پوششي در بسياري از كشورها دنبال مي شود. 

A Rolls Royce is seen as a status symbol. 
 ماشين رويزرويس يك نشان شان و مقام است.

 
 
384. Appetite: a desire for food or anything else  

  اشتها
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Despite strong opposition to deforestation, this problem continues simply because people have 
an ever-growing appetite for land to live on.  

مردم يك اشتهاي روبه افزايش عليرغم مخالفت شديد با جنگلزدايي، اين مشكل فقط به اين خاطر ادامه دارد كه 
 براي زمين براي زندگي و سكونت دارند. 

All that walking has given me an appetite for dinner. 
  اين همه پياده روي اشتهاي من رو براي شام باز كرد. 

 
 
385. Justified: having an acceptable explanation or reason. 

 توجيه شده

  
Humans’ pursuit of comfort and enjoyment has long been justified. 

  پيگيري انسان براي رسيدن به راحتي و لذت مدت هاست كه توجيه شده است. 
In his view the use of power was fully justified. 

  كاملاً توجيه شده بود. در نظر او، استفاده از قدرت 
 
 
386. Awareness: knowledge or understanding of a particular subject or situation 

 آگاهي
  

Lack of awareness and over-reliance on natural resources are the main reasons why species are 
being pushed closer to the brink of extinction.  

كمبود آگاهي و اتكاي بيش از اندازه به منابع طبيعي دلايل اصلي هستند كه گونه ها به سمت انقراض نزديك تر 
  ميشوند. 

There is a new culture of environmental awareness in the world. 
  فرهنگ جديد آگاهي نسبت به محيط زيست در دنيا وجود دارد. 

 
 
387. Alert: giving all your attention to what is happening, being said etc. 

  آگاه، هوشيار
  

The new generation has a real knowledge of environment protection and stays alert to the risk 
of animal exploitation.  

  حفاظت محيط زيست داشته و از خطر استفاده از حيوانات آگاه است. نسل جديد يك دانش واقعي در مورد 
Taking notes is one of the best ways to stay alert in lectures. 

  نت برداشتن يكي از بهترين راهها براي هوشيار ماندن در زمان سخنراني است. 
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388. Pose a threat/danger/risk/hazard: to exist in a way that may cause a problem, danger, 
difficulty 

  يك تهديد/خطر را نشان دادن
 
It is necessary to carefully measure and control any activity that is likely to pose a threat on the 
survival of species.  

تهديدي براي زنده مانده گونه ها به حساب مي آيد، به دقت اندازه گيري و لازم است هر فعاليتي را كه محتملاً 
  كنترل كرد. 

Officials claim the chemical poses no real threat. 
  مسئولين ادعا مي كنند كه اين ماده شيميايي هيچ تهديد جدي را به همراه ندارد. 

 
 
389. Clone: to make an exact copy of a plant or animal by taking a cell from it and developing it 
artificially 

  شبيه سازي كردن
  

It is only a matter of time before we are able to clone human beings. 
  تنها مسئله، زماني است كه طول مي كشد تا ما قادر باشيم انساني را شبيه سازي كنيم. 

The process allowed Scottish scientists to clone the sheep named Dolly. 
  فرآيند به دانشمندان اسكاتلندي اين اجازه را داد كه گوسفندي را به اسم دالي شبيه سازي كنند. 

 
 
390. Global warming: a general increase in the temperature of the world, caused by pollution 
from cars, factories etc: 

  گرم شدن زمين
We are already starting to see the effects of global warming. 

  ما شاهد شروع اثرات گرم شدن زمين هستيم. 
 
 
391. Transform: to completely change the appearance, form, or character of something or 
someone, especially in a way that improves it 

 تغيير دادن
Science has transformed the way we eat today using new fertilizers and pesticides. 

  و آفت كش ها تغيير داده است. علم روش خوردن امروز ما را با استفاده از كودها 
Increased population has transformed the landscape. 

  جمعيت افزايش يافته، فضاي سبز را تغيير داده است. 
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392. Trigger: to make something happen very quickly, especially a series of events:  

  باعث اتفاقي شدن
 

These science-based technologies triggered striking changes in agriculture, increasing the 
amount of food available to feed the world. 

اين فن آوري هاي علمي تغييرات محسوسي را در كشاورزي بوجود آورده و ميزان غذاي موجود براي تغذيه 
  جهان را افزايش داده است. 

Certain forms of mental illness can be triggered by food allergies.  
  اشكال خاصي از بيماري هاي ذهني مي توانند به خاطر حساسيت هاي به غذا بوجود آيند. 

  
  

393. Eradicate: to completely get rid of something such as a disease or a social problem 
  ريشه كن كردن

 
From the eradication of smallpox, to the prevention of nutritional disorders, the impact of 
modern medicine on global health has been powerful. 

از ريشه كن سازي آبله تا جلوگيري از نارسايي هاي غذايي، اثر داروهاي مدرن برروي بهداشت جهاني بسيار 
  . قدرتمند بوده است

This problem has now been completely eradicated. 
  اين مشكل درحال حاضر كاملاً ريشه كن شده است. 

 
 
394. Die of: to stop living and become dead. 

  مردن از
 

Without science, many people alive today would have instead died of diseases that are now 
easily treated. 

  بدون علم، بسياري از مردم زنده امروز، ممكن بود به خاطر بيماري هايي كه الان درمان شده اند، مي مردند. 
The animals died of starvation in the snow. 

  حيوانات به خاطر گرسنگي در برف مردند. 
 
 
395. Breakthrough: an important new discovery in something you are studying, especially one 
made after trying for a long time 

  پيشرفت ناگهاني
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Scientists have made a major breakthrough in the treatment of cancer. 

  دانشمندان به يك پيشرفت ناگهاني در درمان سرطان رسيدند. 
Scientists are claiming a major breakthrough in the treatment of AIDS. 

  دانشمندان در حال حاضر ادعا مي كنند به يك پيشرفت در درمان ايدز رسيده اند. 
  
  

396. Inclusive: including a wide variety of people, things etc ≠ exclusive 
  جامع و همه گير

 
Science is inclusive - a part of our daily lives: all day, every day, everywhere we go. 

  بخشي از زندگي روزمره مان: همه روز، هر روز و هرجايي كه مي رويم.  –علم بسيار جامع است 
Children aged 9 to 16 inclusive are welcome to enrol on the course. 

  ) براي ثبت نام در اين دوره پذيرش مي شوند. 16علاوه (به  16و  9بچه هاي بين سن 
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Theme 13 (Collocations for Causes and Results)  
 
397. Cause /noun/: a person, event, or thing that makes something happen 

 علت
Establish the cause  

  علت چيزي را يافتن
It's our job to establish the cause of the fire. 

  اين وظيفه ماست كه دليل آتش سوزي را بيابيم. 
Root cause 

  دليل اصلي
The cost of the project was enormous, but it was not the root cause of its failure. 

  هزينه پروژه زياد بود، اما اين دليل اصلي ناكامي آن نبود. 
Cause of  

 دليل...
Cancer is the leading cause of death for Americans in their forties. 

  سالگي است.  40سرطان دليل اصلي مرگ و مير براي آمريكايي ها در سن 
 
 
398. Effect /noun/: the way in which an event, action, or person changes someone or 
something. 

  اثر
 

Knock-on effect 
  اثر غيرمستقيم

This morning's delays to flights have had a knock-on effect on departures all day. 
 تاخيرهاي امروز صبح در پروازها، اثرغيرمستقيمي بر تمام پروازهاي خروجي در طول روز داشت. 

Ill effect 
  اثر بد

Many people are expected to suffer the ill effects of the rise in interest rates.  
 انتظار مي رود افراد زيادي از اثرات بد/مضر افزايش نرخ سود بانكي رنج ببرند. 

 
 
399. Breed: to cause a particular feeling or condition 

  بوجود آوردن يك حس يا شرايط بد
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Poor living conditions breed violence and resentment.  

 شرايط بد زندگي سبب ايجاد خشونت و رنجش مي شود. 

 
 
400. Spell trouble/disaster/danger: if a situation or action spells trouble, it makes you expect 
trouble. 

  بوجود آوردن مشكل
 

The lack of rain could spell disaster for farmers. 
  كمي باران براي كشاورزان فاجعه بوجود آورد. 

The strike could spell disaster for the country.  
 اعتصاب مشكلات بسيار جديد براي كشور به ارمغان خواهد آورد. 

 
 
401. Compelling reason: an argument that makes you feel certain that something is true or that 
you must do something about it. 

  دليل متقاعدكننده
 

Lucy had no compelling reason to go into town. 
  لوسي دليل متقاعدكننده اي براي رفتن به شهر نداشت. 

There must have been some compelling reason for his bad behaviour.  
 وجود داشته باشد. بايد دلايل قوي و متقاعدكننده اي براي رفتار بد او 

 
 
402. Dire consequences: extremely serious or terrible:  

  نتايج جدي
  

Warnings of dire consequences that often don't come true. 
  اخطارهايي در مورد عواقب جدي كه اغلب به حقيقت نمي پيوندد. 

The government must have known there would be dire consequences.  
 دولت حتما مي دانسته كه نتايج بسيار جدي در پي خواهد بود. 
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403. Contributing factor: A factor that helps to make something happen 

 عامل اثربخش

  
Stress is a contributing factor in many illnesses. 

  استرس يك عامل اثربخش در بسياري از بيماري هاست. 
His parents' financial problems might be a contributing factor but he refused to give me a 
reason.  

 من دليل آن را ارائه نكرد. مشكلات مالي پدرومادرش ممكن است يكي از عوامل دخيل بوده باشد اما او به 
 
 
404. Havoc: a situation in which there is a lot of damage or a lack of order, especially so that it 
is difficult for something to continue in the normal way 

  شرايط پرخسارت و نامنظم
  

Rain has continued to play havoc with sporting events. 
  باران همچنان رويدادهاي ورزشي را به هم ريخته است. 

The new policies will wreak havoc on the country's economy. 
 سياست هاي جديد خسارت هاي جدي بر اقتصاد كشور خواهند گذاشت. 

 
 
405. Cause /verb/: to make something happen, or make someone do something 

  باعث شدن
  

Smoking causes cancer. (Cause + noun) 
  سيگار كشيدن سبب ايجاد سرطان مي شود. 

The crisis caused oil prices to go up dramatically.  (Cause + something + to + verb) 
 بحران باعث شد قيمت هاي نفت به صورت محسوسي افزايش يابد. 

At first, the news caused people to panic. 
  در ابتدا، اخبار باعث دستپاچگي مردم شد. 

  
:  Causeنكته: از فعل   معمولاً براي چيزهاي بد استفاده مي شود. مثلاً

High fat diets can cause heart disease. 
 
 



  Core Vocabulary Course By: Hamed Mohammad Hosseini 

138 
 

 
  همچنين از آن براي توصيف هاي فني و علمي نيز استفاده مي شود. به عنوان مثال:

The heat causes the ink and powder to mix together, and an image is formed. 
 
 
406. Lead to: to start a process that later makes something happen 

  منجر شدن پس از يك دوره زماني
  

The research could eventually lead to a cure for many serious illnesses. 
  تحقيقات مي تواند سرانجام منجر به رسيدن به درماني براي بسياري از بيماري هاي خطرناك شود. 

 
Cutting spending budgets will inevitably lead to poorer quality public services. 

  كم كردن بودجه هاي خرج شده به ناچار منجر به خدمات عمومي با كيفيت پايين تر مي شود. 
 
 
407. Result in: to make something happen, especially something bad 

  نتيجه دادن
  

Many household fires result in death or serious injury. (Result in + noun) 
  بسياري از آتش سوزي هاي خانگي سبب مرگ و جراحت جدي مي شود. 

Low levels of vitamin D can result in a softening of the bones. 
  مي تواند سبب نرمي استخوان ها شود.  Dسطوح پايين ويتامين 

 
 
408. Create: to make a condition, situation, problem, or feeling start to exist 

  سبب شدن 
Science and technology often create more problems than they solve. (Create + noun) 

  تكنولوژي اغلت بيش از آنكه مشكلي را حل كنند، مشكلاتي را بوجود مي آورند.  علم و
The coach’s job is to create the conditions for success. 

  وظيفه مربي، ايجاد شرايط براي رسيدن به موفقيت است. 
 
 
409. Bring about: to make something happen, especially a change or an improved situation 

 موجب شدن (يك اتفاق يا شرايط بهتر)
The war brought about enormous social change. 

  جنگ تغيير اجتماعي بزرگي را باعث شد. 
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So far, all attempts to bring about peace have failed. 

  تا به حال، تمام تلاشها براي رسيدن به صلح ناكام مانده است. 
  

 
410. Give rise to: used when an event, action etc makes a feeling or problem start to exist 

  باعث شدن (يك احساس يا يك مشكل)
Poor performance in exams can give rise to depression and even thoughts of suicide. 

  ضعف در امتحانات مي تواند باعث بوجود آمدن افسردگي و حتي فكر براي خودكشي مي شود. 
Drinking unfiltered water can give rise to health problems. 

  نوشيدن آب تصفيه نشده مي تواند باعث بوجود آمدن مشكلات سلامتي شود. 
  

 
411. Trigger: to make something suddenly start to happen, especially a bad situation such as a 
crisis or a war, or a medical condition 

  باعث سريع اتفاقي شدن (خصوصاً يك شرايط بد)
Certain foods can trigger allergies. 

  غذاهاي خاصي مي تواند سبب بوجود آمدن آلرژي شود. 
If oil prices keep rising, this could trigger an economic crisis. 

  اگر قيمت نفت به همين صورت افزايش يابد، مي تواند يك بحران اقتصادي را بوجود آورد. 
  

 
412. Result from: to happen because of something else that happened or was done. 
He said the success of his company was the result of hard work by all the staff. 

  نتيجه شدن از
Meningitis results from an inflammation around the brain. 

  مننژيت از يك تورم در اطراف مغز ايجاد مي شود. 
These conditions result from a combination of economic and social factors. 

  اين شرايط از تركيب عوامل اقتصادي و اجتماعي نتيجه مي شود. 
 
 
413. Arise from: if a problem or a serious situation arises from something, it starts to happen 
because of it. 

  نتيجه شدن از (در مورد يك مشكل)
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A number of problems arose from the break-up of the former Soviet Union. 

  مشكلات متعددي از ازهم پاشيدگي شوروي سابق نتيجه شد. 
People are now much more aware of the dangers arising from dust. 

  مردم درحال حاضر در مورد خطرات ناشي از گردوخاك بيشتر آگاهند. 
  
  

414. Stem from: if something stems from another thing, it develops from it and there is a direct 
link with it, even though this link is not always immediately obvious. 

  نتيجه شدن مستقيم از چيزي
  

His emotional problems stemmed from an unhappy childhood. 
  مشكلات روحي او از يك دوران كودكي ناراحت نتيجه مي شود. 

The present difficulties stem from the recession and the collapse of the housing market. 
  مشكلات موجود از ركود اقتصادي و خرابي بازار مسكن نتيجه مي شود. 

  
 
415. Play a part: if something plays a part, it is one of several things that causes something to 
happen 

 نقش ايفا كردن

  
No one knows exactly what causes the disease. Genetic factors are thought to play a part. 

د در بروز اين مشكل عوامل ژنتيكي هيچكس دقيقاً نمي داند چه چيزي باعث اين مشكل مي شود. اعتقاد مي رو
  نقش ايفا مي كنند. 

The rioting in the capital played a major part in the collapse of the government. 
  شورش در پايتخت نقش مهمدي در براندازي دولت بازي كرد. 

  
 
416. Be a factor: to be one of several things that affect something 

  عامل چيزي بودن
  

Public pressure against nuclear power was definitely a factor in their decision. 
  فشار عموم در مقابل نيروي هسته اي قطعاً عاملي در تصميم گيري آنها بود. 

The parent's influence is a major factor in a child's progress at school.  
  در يك عامل بزرگ در پيشرفت يك بچه در مدرسه مي باشد. تاثير پدر و ما
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417. Contribute to: verb if something contributes to a situation, it is one of the things that 
cause that situation to happen or become worse, but it is not one of the main causes 

  (يكي از عوامل چيزي بودن)باعث شدن 
  

Methane gas is known to contribute to the greenhouse effect. 
  گاز متان يكي از عوامل اثر گلخانه اي به شمار مي رود. 

Television often gets blamed for contributing to the decline of family life. 
  ش زندگي خانوادگي مورد سرزنش قرار مي گيرد. تلويزيون اغلب به عنوان عامل موثر در كاه

Passive smoking could contribute to the development of respiratory diseases among 
nonsmokers. 

 سيگار كشيدن منفعل يكي از عوامل بوجود آمدن بيماري هاي تنفسي بين غيرسيگاري ها به شمار مي آيد.

   
 
418. Influence: verb if something influences another thing, it has an effect on it, although it 
does not cause it directly 

  باعث شدن (غيرمستقيم)
  

Weber demonstrated that culture and religion influenced economic development. 
  ارد. وبر نشان داد كه فرهنگ و مذهب برروي توسعه اقتصادي تاثير د

Genetic factors may influence how the central nervous system reacts to nicotine. 
  عوامل ژنتيكي ممكن است بر چگونگي واكنش سيستم عصبي مركزي برروي نيكوتين تاثير بگذارد. 

  
 
419. Source: noun something that causes something else to develop, for example a 
disagreement, a feeling, or an infection 

  منبع
Housework can become a major source of conflict between couples. 

  كارهاي خانه مي تواند يك منبع بزرگ تنش بين زوج ها باشد. 
Further study was necessary to identify the source of the infection. 

  براي شناسايي منبع عفونت نياز به تحقيقات بيشتر بود. 
 
 
420. Root: noun the original and most important cause of something, especially a problem 

  ريشه
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They failed to get to the root of the problem.  

  آنها نتوانستند ريشه مشكل را بيابند. 
Bad experiences in childhood lie at the root of many psychological disorders.  

  تجربيات بد در كودكي ريشه بسياري از اختلالات رواني است. 
 
 
421. On the grounds that: because 

 به خاطر اينكه

  
We oppose the bill, on the grounds that it discriminates against women. 

  ما با لايحه مخالفت مي كنيم زيرا برضد زنان تبعيض قائل مي شود. 
Zoe was awarded compensation on the grounds that the doctor had been negligent. 

  دكتر او سهل انگاري كرده بود. زوو غرامت دريافت كرد به خاطر اينكه 
  

 
422. Ensue: to happen after or as a result of something  

  به خاطر چيزي رخ دادن
Problems that ensue from food and medical shortages 

  مشكلاتي كه از كمبود غذا و دارو رخ دادند. 
When police told them to leave, an argument ensued. 

  وقتي پليس به آنها گفت كه آنجا را ترك كنند، يك دعوا رخ داد.
  

 
423. Prompt somebody to do something: to make someone decide to do something 

  باعث تصميم گيري كسي شدن
What prompted you to buy that suit? 

  چه چيزي باعث شد تصميم بگيري آن كت و شلوار را بخري؟
It was reading his book that prompted me to write to him. 

  خواندن اين كتاب بود كه باعث شد من براي او بنويسم.
  

 
424. On account of: because of something else, especially a problem or difficulty 

  بخاطر (يك مشكل)
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She was told to wear flat shoes, on account of her back problem. 

  به او گفته شد كه به خاطر مشكل كمردردش كفش هاي تخت بپوشد.
Games are often canceled on account of rain. 

 بازي ها اغلب به خاطر باران كنسل مي شوند. 

  
  

425. Owing to: because of something 
  به خاطر...

Owing to a lack of funds, the project will not continue next year. 
  به خاطر كمبود سرمايه، پروژه تا سال آينده ادامه نخواهد داشت. 

Flight BA213 has been delayed owing to fog. 
  به خاطر مه تاخير پيدا كرده است.  BA213پرواز 

  
 
426. So as to: in order to do something 

  به منظور آنكه
I drove at a steady 50 mph so as to save fuel. 

  مايل در ساعت مدام رانندگي كردم تا در مصرف سوخت صرفه جويي كنم.  50من با سرعت 
We went along silently on tiptoe so as not to disturb anyone. 

  ما روي نك پا آهسته رفتيم تا كسي را اذيت نكنيم. 
  

 
427. With the aim of doing something: with the hope to achieve something 

 به هدف ...
 

A campaign with the aim of helping victims of crime. 
  يك كمپين به هدف كمك به قربانيان جنايت.

The center does research with the aim of improving the lives of poor Americans. 
 مركز تحقيقاتي را به هدف بهبود زندگي آمريكاييان فقير انجام مي دهد. 

  
 
428. In order to do something: for the purpose of doing something 

  به منظور...
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Samuel trained every day in order to improve his performance. 

  ساموئل هر روز تمرين مي كرد تا راندمان خود را بالا ببرد. 
In order to understand how the human body works, you need to have some knowledge of 
chemistry. 

  بري فهميدن آنكه بدن انسان چگونه كار مي كند، شما لازم است دانش شيمي داشته باشيد. 
 
 
429. Motive: the reason that makes someone do something, especially when this reason is kept 
hidden 

 انگيزه پنهان

  
What do you suppose the killer's motive was? 

  فكر مي كني هدف قاتل چه بود؟
The police believe the motive for this murder was jealousy. 

  انگيزه اين قتل حسادت بوده است.  پليس براين باور است كه
The motives behind the decision remain obscure. 

  مشخص نيست. انگيزه هاي پشت اين تصميم 
 
 
430. Due to: because of something 

 به خاطر...

  
The court ruled that the crash was due to pilot error. 

  خاطر اشتباه خلبان بوده است.دادگاه راي براين داد كه تصادف به 
 
She has been absent from work due to illness. 

  او به خاطر مريضي از كار غيبت داشت. 
Attendance at the meeting was small, due in part to the absence of teachers. 

  به خاطر غيبت معلمين. تاحدوديشركت كنندگان در جلسه كم بودند، 
  

 
431. Consequence of: something that happens as a result of a particular action or set of 
conditions 

  نتيجه ...
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Many believe that poverty is a direct consequence of overpopulation. 

  بسياري براين باورند كه فقر نتيجه مستقيم جمعيت زياد است. 
The economic consequences of their decision are enormous. 

  عواقب اقتصادي تصميم آنها بسيار زياد است.
  

 
432. Thanks to: because of someone or something good 

  به شكرانه ...، به خاطر...
  

We've reached our goal of $50,000, thanks to the generosity of the public. 
  ر بود به شكرانه سخاوتمندي مردم رسيديم. دلا 50،000ما به هدفمان كه 

Some ski resorts opened early, thanks to a late-October snowstorm. 
  برخي مكانهاي اسكي به خاطر بارش برف اول اكتبر باز شد. 

  
 
 
 

 
 
THE END 
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